






 فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی بر اساس مجوز شماره 86795 مورخ 1399/08/12
اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی شاهرود� 
مدیر مسئول: داود صائمی، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم� 
سردبیر: ابراهیم ابراهیمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی� 

اعضای هیأت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:� 
دکتر ابراهیم ابراهیمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمد جواد اسکندرلو، استاد مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی
دکتر محمد هادی امین ناجی، استاد دانشگاه پیام نور

دکتر شهلا باقری، دانشیار دانشگاه خوارزمی 
دکتر حسین بستان، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

دکتر علی حسن بیگی، دانشیار دانشگاه اراک
دکتر سید عبدالرسول حسینی زاده، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر حسن خیری، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی 
دکتر حسین سوزن چی، استاد دانشگاه باقرالعلوم)ع( 

دکتر کرم سیاوشی، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
دکتر الهه شاه پسند، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر سیدحسین شرف الدین، استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(
دکتر رحمان عشریه، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر روح اله محمد علی نژاد عمران، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

کارشناس نشریه: محمد رضا جلالی� 
ویراستار ادبی: زهرا آبیار � 
مترجم انگلیسی: حسن عالمی بکتاش � 
طراحی و صفحه آرایی: محمد فرهمند� 

 این فصلنامه با همکاری انجمن علمی قرآن و عهدین ایران منتشر می شود.
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راهنمای ارسال مقاله

1-  »فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی« در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، 
آزاد است.

2- مقالات ارسالی به »فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی« نباید قبلا در جای دیگری ارائه 
یا منتشر شده و یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند.

3- با توجه به اینکه همه مقالات فارســی ابتدا در ســامانه سمیم نور مشابهت یابی می شوند، 
برای تسریع  فرآیند داوری بهتر است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله، از اصالت مقاله خود 

از طریق این دو سامانه مطمئن شوند.
4-فصلنامــه علمی قرآن و علــوم اجتماعی از دریافت مقاله مجدد از نویســندگانی که مقاله 

دیگری در روند بررسی دارند و هنوز منتشر نشده، معذور است.

فرآیند ارسال مقاله به نشریه
 1- نویسنــدگـــان بایـد فقـط از طـــریق بخـش ارسـال مقــاله ســــامانه نشــریه )بـه آدرس

http://arq.quran.ac.ir/( جهــت ارســال مقاله اقدام کنند، به مقالات ارســالی از طریق ایمیل یا 

ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- برای ارســال مقاله، نویســنده مسئول باید ابتدا در بخش ارســال مقاله اقدام به ثبت نام در 

سامانه نشریه نماید.
3- نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه 

مجله دنبال نمایند.

قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش
1- فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی، فقط مقالاتی را که حاصل دســتاورهای پژوهشــی 

نویسنده و حاوی یافته های جدید  است را می پذیرد.
2- مجله از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری و گزارشی، ترجمه معذور است.

 فایل هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:
1. فایل اصلی مقاله )بدون مشخصات نویسندگان(

2. فایل مشخصات نویسندگان )به زبان فارسی و انگلیسی(
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3.فایل تعهد نامه )با امضای همه نویسندگان(
4.تکمیل و ارسال  فرم عدم تعارض منافع، توسط نویسنده مسئول الزامی می باشد.

)ارســال مقاله برای داوری، مشروط به ارســال چهار فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در 
سامانه است(.

حجم مقاله:
تعداد واژگان مقاله: بین 5000 تا 7500 واژه

تعداد کلیدواژه ها: 4 تا 7 کلیدواژه
تعــداد واژگان چکیده: 170 تا 200 واژه )چکیده باید شــامل هدف، مســاله یا ســوال اصلی 

پژوهش، روش شناسی و نتایج مهم پژوهش باشد(

نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان:
1- نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتما مشخص باشد. عبارت 

)نویسنده مسئول( جلوی نام نویسنده مورد نظر درج شود.
2- فرســتنده مقالــه به عنوان نویســنده مســئول در نظر گرفته می‌ شــود و کلیــه مکاتبات و 

اطلاع‌‌رسانی‌ های بعدی با وی صورت می‌ گیرد.
3- تغییر تاریخ ارسال و پذیرش مقالات، اسامی نویسندگان و ترتیب آنها در مقاله و مشخصات 

سازمانی نویسندگان بعد از ثبت در سامانه به هیچ وجه امکان پذیر نمی‌باشد.
وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود:

1- اعضای هیات علمی: رتبه علمی )مربی، اســتادیار، دانشــیار، اســتاد(، گروه، دانشــگاه، 
شهر،کشور، پست الکترونیکی

2- دانشجویان: دانشجوی )کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری( رشته تحصیلی، دانشگاه، 
شهر،کشور، پست الکترونیکی

3- افــراد و محققان آزاد: مقطع تحصیلی )کارشناسی،کارشناســی ارشــد، دکتری( رشــته 
تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر،کشور، پست الکترونیکی

4- طلاب: ســطح)2،3،4(، رشته تحصیلی، حوزه علمیه/ مدرسه علمیه، شهر،کشور، پست 
الکترونیکی.



5   راهنمای ارسال مقاله

ساختار مقاله:
بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش های ذیل باشد:

1. عنوان
2. چکیده فارسی )تبیین موضوع/مساله/سوال، هدف، روش، نتایج(

3. مقدمه )شامل تعریف مساله، پیشینه تحقیق )فارسی و انگلیسی(، اهمیت و ضرورت انجام 
پژوهش و دلیل جدید بودن موضوع مقاله(

4. بدنه اصلی )توضیح و تحلیل مباحث(
5. نتیجه گیری )بحث و تحلیل نویسنده(

6. منابع )منابع غیرانگلیســی علاوه بر زبان اصلی، باید به انگلیســی نیز ترجمه شده و بعد از 
بخش کتابنامه، ذیل عنوان References درج شوند(.

درج پانویس، ارجاعات درون متن و منابع:
1- از اشاره مستقیم / غیرمستقیم به نام نویسنده / نویسندگان مقاله در متن یا پاورقی خودداری 

شود.
2-  اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ارجاعات توضیحی در پانویس ذکر شود.

3- از نقل قول های مســتقیم و طولانی پرهیز شــود )لازم است حتما در مقاله مشخص باشد 
کدام بخش از متن، نقل قول مستقیم است(.

4- نقل قول های مســتقیم حداکثر تا ۴۰ کلمه در درون علامت نقل قول "   " و بیش از آن 
به صورت تورفتگی نوشته شود.

 ارجاعات درون متن
1- به هیچ وجه ارجاعی در پانویس درج نشود.

2- اطلاعات کامل ارجاعات درون متن حتما باید در بخش منابع مقاله نیز درج شود.
3- بــرای تاریخ های قمری و میلادی به ترتیب از حروف ق و م اســتفاده شــود.1340 ق / 

1998م
4-  در صورتی که از یک نویســنده در یک ســال، دو اثر منتشــر شده و در متن مورد استناد 
قرا رگرفته باشد، پس از ذکر سال انتشار با حروف )الف و ب ( برای منابع فارسی یا )a , b( برای 

منابع انگلیسی از هم متمایز گردند.
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5-   اگر منبع مورد استناد، دو یا سه نویسنده داشت، نام خانوادگی هر سه باید ذکر شود.
6- اگر تعداد نویســنده ها بیش از ســه نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و 

پس از آن از عبارت »و دیگران« استفاده شود.
7-  اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد، با نقطه ویرگول؛ از هم جدا می‌شوند.

فهرست منابع پایانی:
1- قــرآن و نهج البلاغه بــه ترتیب در ابتدای بخش منابع درج شــده و در ردیف الفبایی قرار 

نمی گیرند.
2-  در بخش References که منابع به انگلیســی درج می شــوند، نام خانوادگی نویسنده به 

Alston, W :صورت کامل، اما از نام نویسنده ، صرفا حرف اول درج می شود. مثال
3- درج شناسه DOI برای مقالاتی که دارای این کد هستند، الزامی است.

4- منابعی که در این بخش درج می شــوند، حتما باید در متن اســتفاده شده باشند. )منابعی 
گاهی بیشــتر مخاطب در متن معرفی شــده اند، و در متن به آنها ارجاع  که صرفا برای مطالعه و آ

داده نشده، نباید در بخش منابع درج شوند(.
5- نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.

6- اگر چند اثر از یک نویســنده در یک ردیف الفبایی پشت سر هم قرار گرفتند، حتما باید 
نام نویسنده درج شود، استفاده از خط تیره برای عدم تکرار نام نویسنده نادرست است.
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سخن سردبیر

        به لطف خداوند متعال این فصلنامه در بررسی‌های صورت گرفته در وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری با عنوان جدید ادامه فعالیت خواهد داد که صد البته بســیار پر رونق‌تر از گذشــته خواهد 
بود چراکه مطالعات و پژوهش‌های قرآنی و علوم اجتماعی برای اولین بار به صورت رسمی در یک 
فصلنامه علمی گردآمده که این خود نوید یک حرکت نو و تازه در کاربردی‌سازی علوم و معارف 
قرآن کریم خواهد بود و انشــاءالله ســبب نوآوری بیشــتر در پژوهش‌های قرآنی خواهد بود و برای 

آسیب‌های اجتماعی از نظرگاه قرآن، پاسخ‌های مناسبی برای مخاطب خواهد داشت.
فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی جهت نیل به اهداف زیر فعالیت می‌کند:

کاربردی سازی آموزه‌های قرآن و حدیث در مسائل اجتماعی 	•
بررسی مسائل اجتماعی با رویکرد دینی و به طور خاص قرآن کریم 	•

ارائه راهکارهای قرآنی جهت داشتن جامعه‌ای بهتر 	•
پاسخ به مسائل اجتماعی از طریق مطالعه قرآن و حدیث 	•

و... 	•
این فصلنامه از تمام پژوهش‌ها با رویکرد قرآنی و اجتماعی  و البته رویکرد آسیب‌شناسی مسائل 
اجتماعی بر اســاس آموزه‌های قرآنی اســتقبال می‌کند و از تمامی پژوهشــگران دعوت می کند تا 

تحقیقات خود را در زمینه‌های ذکر شده برای این فصلنامه ارسال نمایند.

سردبیرفصلنامه
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ABSTRACT
Using the narrations of the Infallible Imams (peace be upon them) as the Second 
Source of Islam (Thiql Asghar) is one of the most important and essential sources 
of interpretation for every interpreter. Each of the commentators use some kind of 
narration, but they have different views and approach about how to use this valu-
able source. In this context, Allameh Tabatabaei paid special attention to the use 
of hadiths in interpreting the Qur'an. One of the types of narrations that he dealt 
with in many places is narrations related to social issues, events and conditions of 
society [especially in the era of revelation]. During his commentary, he brought up 
a discussion entitled "The Narrative Research" for a detailed and comprehensive 
examination of the narrations, especially the presentation of them to the Qur'an. He 
evaluated the narrations in detail and criticized the ijtihad of other commentators 
regarding the use of narrations in the interpretation of the Quran.  
The following article, which was conducted with a descriptive-analytical method and 
library resources, attempts to discover Allameh's approach towards the social narra-
tives in Tafsir al-Mizan. The result of the present study is that the author of Al-Mizan 
has analyzed the narrations related to social issues with different bases, including 
the criteria of presenting the narrations to the Qur’an, in many cases and from differ-
ent aspects, and through different approaches such as: document review, semantic 
study, criticism of the narrations of Asbab al-Nuzoul and Sha’an al-Nuzoul (the caus-
es and reasons of revelation), Al-Jary and al-Tatbiq (the study of an example and 
its application otherwhere), criticizing the approaches of interpreters in how to use 
hadiths, studying the fiqh al-hadith, and the verification and use of hadiths, etc.  Fi-
nally, he corrected, analyzed and revised the exegetical narrations on a large scale.
KEYWORDS: Social Narrations, Allamah Tabatabaei, Narrative Research, 
Tafsir al-Mizan.
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رویکرد علامه طباطبایی نسبت به روایات اجتماعی در تفسیر المیزان
)تاریخ دریافت:  1401/03/08   - تاریخ پذیرش:  1402/04/10(

روح الله محمدی1،امان اله ناصری کریموند2 
چکیده

بهره‌گیری از روایات معصومان )ع( به‌مثابه ثقل اصغر، یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین 
منابع تفسیری برای هر مفسر است. مفسران هرکدام به‌نوعی از روایات استفاده کرده‌اند، 
اما در شیوۀ بهره‌گیری و استفاده از این منبع ارزشمند، دیدگاه و عملکرد متفاوتی دارند. 
دراین‌بین، علامه طباطبایی در مورد به‌کارگیری روایات در تفسیر قرآن، دقت و توجه 
ویژه‌ای مبذول داشته است. یکی از انواع روایاتی که ایشان در موارد قابل‌توجهی به آن 
پرداخته‌شده است؛ اخباری است که با مباحث اجتماعی، حوادث و شخصیت‌های 
جامعه ]به‌ویژه در عصر نزول[ مرتبط است. ایشان در خلال تفسیرش بحثی با عنوان 
»بحث‌های روایی« را مطرح کرده و با بررسی دقیق و همه‌جانبۀ روایات، مخصوصاً 
عرضۀ روایات بر قرآن، به‌طور مفصل روایات را ارزیابی نموده و اجتهاد سایر مفسران را 
در مورد به‌کارگیری روایات در تفسیر قرآن نقد و بررسی کرده است. نوشتار پیشِ رو 
که با روش توصیفی_تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای انجام‌شده، درصدد کشف رویکرد 
علامه نسبت به روایات اجتماعی در تفسیر المیزان است. حاصل مطالعۀ حاضر چنین 
است که مؤلف المیزان با مبانی مختلفی ازجمله ملاک عرضه‌ی روایات بر قرآن، در 
موارد متعدد و از جوانب مختلفی، روایات مربوط به مباحث اجتماعی را تحلیل نموده، 
با رویکردهای مختلفی ازجمله: بررسی سندی، دلالی، نقد روایات اسباب نزول و شأن 
نزول، بررسی جری و تطبیق، نقد انواع استفاده‌های مفسران در به‌کارگیری روایات، 
به  به‌صورت گسترده‌ای  و...،  احادیث  از  بهره‌گیری  و  تأیید  الحدیثی،  فقه  بررسی 

تصحیح، تحلیل و تنقیح این‌گونه روایات پرداخته است.

واژگان کلیدی: روایات اجتماعی، علامه طباطبایی، مباحث روایی، تفسیر المیزان.
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1. مقدمه
با بررســی تفاســیر قرآن که از قرون اولیه تاکنون نوشته‌شــده، می‌توان گفــت یکی از بهترین 
روش‌ها در مورد بهره‌گیری از روایاتِ تفســیری را علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به کار گرفته 
است. این امر در سراسر تفسیر المیزان کاملًا مشهود است و علت انتخاب این روش آن است که 
کید دارد و آن را اصل و معیار سنجش قرار می‌دهد )طباطبایی،  علامه بر اســتقلال معنایی قرآن تأ
1393 ق: 64(؛ زیــرا بهتریــن ملاک ســنجش روایات همان‌طور که از معصومان )ع( رســیده، 
قرآن کریم اســت. البته این روش )تفســیر قرآن به قــرآن( موردتوجه و تأیید برخی از مفسّــران و 
اندیشــمندان گذشته و حال نیز بوده است )ابن خلدون، 1956 م، 4: 729؛ خویی، 1390 ق، 1: 
18؛ همو، 1384: 267(. البته ازآنجاکه روش المیزان مبتنی بر تفســیر قرآن به قرآن است و اصولًا 
برای تفســیر آیات قرآن کریم از قرائن درونی و بیرونــی آیات، قواعد زبانی ادبیات عرب، ظهر و 
بطن آیات قرآن و... استفاده می‌کند. شاید تصور شود که روایات جایگاه خاصی در آن ندارند، 
ولی با مطالعه و بررســی این تفســیر گران‌سنگ معلوم می‌شود که مؤلف المیزان نه‌تنها از توجه به 
روایات غافل نمانده، بلکه به‌طور مفصّل در سراسر تفسیرش بابی تحت عنوان »بحث روایی« باز 
کرده و در موارد بســیاری با توجه به آیات قرآن، صحت‌وسقم روایات را بررسی کرده و سپس از 
آن‌ها بهره‌گیری کرده اســت. روایات صحیح و مطابق با مفاد آیات راـ که ازنظر ایشان بسیار کم 
اســت‌ـ پذیرفته و جهت تبیین و تفســیر آیات به کار گرفته و روایات ضعیف را نقد و رد کرده و 
علت ضعف آن را نیز با کمک مفاد و مفاهیم آیات بیان کرده اســت. همچنین گاهی روایات را 
شــرح و توضیح داده و در مواردی نیز به اصلاح روایات و مباحث فقه الحدیثی و... می‌پردازد. 
از اقدامات علامه در این زمینه بررســی و تحلیل برخی از روایاتی اســت که با مباحث جامعه‌ی 
اسلامی در صدر اسلام ارتباط دارد. البته قبل از این نوشتار که با رویکرد بررسی و تحلیل روایات 
اجتماعی نگارش یافته اســت، هیچ اثری با این موضوع منتشرنشــده اســت، امــا آثار دیگری در 
زمینۀ روش‌شناســی علامه در مباحث روایی منتشرشده است که به‌نوعی با این بحث ارتباط دارد. 

ازجمله:
1. مقالۀ »روش‌شناســی فهم و نقد حدیث در تفســیر المیزان« اثر سید علی آقایی )1384( در 
نشــریۀ ماه دین که معیارهای مؤلف المیزان در فهم و نقد حدیث بررسی‌شده و در مورد رویکرد 

علامه به روایات اجتماعی علامه به روایات بحثی به میان نیامده است.
2. مقالۀ »روش علامه طباطبایی در بررســی و نقد تفاســیر روایی با تکیه‌بر قاعدۀ سیاق«، اثر 
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سهراب مروتی و امان اله ناصری کریموند )1391( در مجلۀ حدیث پژوهی کاشان که نگارندگان 
آن، اقدامات علامه را در نقد روایات تفســیری ]که صرفاً بر اســاس ســیاق است[ دسته‌بندی و 

تحلیل کرده است.
3. کتــاب »علامه طباطبایــی و حدیث؛ روش‌شناســی نقد و فهم حدیــث از دیدگاه علامه 
طباطبایی در المیزان« از شــادی نفیسی )1384( توسط انتشارات علمی و فرهنگی. در این اثر نیز 

مؤلف، معیارهای علامه در فهم و نقد روایات را از جوانب مختلف بررسی کرده است.
4. مقالــۀ »مؤلفه‌های فقــه الحدیثی تأیید روایات تفســیری در المیزان« اثــر امان اله ناصری 
کریموند و قاسم بستانی )1398( در مجلۀ آموزه‌های حدیثی. در این اثر، مؤلفه‌های تأیید روایات 
در المیزان که غالباً مبتنی بر عرضۀ روایات بر قرآن، روایات صحیح، عقل و... اســت، اســتخراج 

و دسته‌بندی و بیان‌شده است.
اما مقالۀ حاضر همپوشــانی خاصی با آثار مذکور ندارد، بلکه با رویکردی جدید و موضوعی 
متفاوت نگارش یافته که در آن، دربارۀ روشِ علامه و رویکرد کلی ایشان دربارۀ برخی از روایات 
اجتماعی بحث شــده اســت. نگارنده در پژوهش حاضر درصدد پاســخ به این ســؤال است که 
رویکرد علامه طباطبایی دربارۀ روایات اجتماعی چگونه است و ایشان با چه روش‌هایی این‌گونه 

روایات را بررسی و تحلیل نموده است؟

2. دیدگاه کلی علامه طباطبایی در مورد جایگاه روایات در فهم قرآن
در مورد جایگاه روایات در تفســیر و همچنین نوع روایات )روایات معصومان )ع(، صحابه و 
تابعان( دیدگاه مفسّــران متفاوت است. آن دسته از روایات که با سندی صحیح به معصومان )ع( 
برسد، موردقبول همه و برای همگان حجت است، ولی در مورد روایات صحابه )با توجه به وثاقت 
و عــدم وثاقت و...( اختلافات بیشــتری وجود دارد؛ بااین‌حال، روایــات صحابه نیز در صورت 
صحــت، اهمیت قابل‌توجهی دارد. ولی در مورد روایت تابعــان دو دیدگاه وجود دارد: برخی از 
مفسّــران روایت تابعان را روایت قلمداد می‌کنند و برخی آن را رأی و اســتنباط شخصی می‌دانند 
)بسیونی فوده، 1397 ق: 21(؛ بنابراین روایات تفسیری ]که اکثراً از تابعان رسیده است[ با مشکل 
جدّی مواجه می‌شــود. بر این اســاس، مفسّران در استمداد از روایت برای فهم قرآن به چند گروه 

و مکتب تقسیم می‌شوند:
کید شده که به‌کارگیری و استمداد  در برخی از مکاتب تفسیری مثل تفاسیر روایی )مأثور(، تأ
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از روایات در تفســیر آیات ضروری اســت و بدون آن، تفســیر قرآن امکان‌پذیر نیست. برخی نیز 
مثل تفاســیر اجتهادی، از روایات اســتفاده‌های جزئی کرده و در مواردی نیز به نقد و رد روایات 
پرداخته‌انــد؛ اما علامــه طباطبایی با توجه به مکتب و روش تفســیری‌اش )قرآن به قرآن( در مورد 
روایات تفســیری دیدگاهی متفاوت و منحصربه‌فرد دارد که در جای‌جای المیزان به آن اشاره‌شده 
اســت؛ مثلًا در مورد روایات اســباب نزول معتقد اســت آنچه در روایات اسباب نزول آمده، اگر 
نگوییم همه‌اش، حداقل بیشــترش نظریۀ شخصی راویان است؛ به این معنا که راویانِ آن احادیث 
غالباً حوادث تاریخی را نقل می‌کنند، آنگاه یکی از آیات کریمۀ قرآن را که با آن حادثه مناسبتی 
دارد، ضمیمــۀ نقل خــود می‌کنند. مردم نیز خیــال می‌کنند که آیۀ نامبرده دربــارۀ همان حادثه 
نازل‌شده و چه‌بسا همین عمل باعث شده که یک آیه قطعه‌قطعه شود یا چند آیه که در یک سیاق 
قرار دارند، تکه‌تکه شــوند و هر تکه‌اش را دارای تنزیلی مســتقل بپندارند و دربارۀ چند آیه‌ای که 
پشت ســر هم نازل‌شــده بگویند: آن آیه‌اش دربارۀ فلان حادثه و آیۀ دومش دربارۀ حادثۀ دیگر 
و آیۀ ســومش دربارۀ حادثه‌ای دیگر نازل‌شــده اســت، درنتیجه نظم چنین آیاتی به هم بخورد و 
سیاقش به‌کلی از بین برود. این خود یکی از اسباب سستی و بی‌اعتباری این‌گونه روایات )اسباب 
نزول( اســت. علاوه بر این، اختلاف مذاهب دینی نیز در لحن این روایات تأثیر گذاشته، هرکسی 
آن‌ها را به‌طرف مذهب خود ســوق داده تا مذهب خویش را با آن توجیه و تأیید کند )طباطبایی، 

.)75 :4 ،1374
البته باید توجه داشــت که اعتقاد علامه به پیشــتازی قرآن در دلالت اســتقلالی بر معنایش و 
اثبات حجیت کلام رســول اکرم )ص( توســط قرآن، به این معنا نیست که روایات در بیان آیات 
تأثیری ندارد، بلکه ایشــان وظیفۀ ســنت را بیان تفصیلات دین و احکام و... می‌داند )الاوســی، 

1381: 209 ـ 213(.
بر این اســاس، علامه همــۀ روایات را رد نمی‌کند، بلکه در مواردی نیز برای تفســیر آیات از 
روایات اســتمداد می‌گیرد و باید توجه داشــت که علامه بیشتر به استفادۀ غیر صحیح و بی‌جا از 
روایات در تفســیر قرآن اعتراض دارد و این امر در بحث‌های روایی ایشان به‌روشنی مشهود است. 

درواقع این مباحث شاهدی بر دیدگاه واقع‌بینانه و منصفانۀ او به روایات است.

3. انواع نگرش علامه طباطبایی به روایات در تفسیر المیزان
علامــه طباطبایی در تفســیر المیزان، روایات را از جوانب گوناگــون ازجمله: نقد و رد، تأیید 
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و اســتناد و... بررسی کرده است. ایشــان در این بررسی‌ها، گاه سند روایات، گاه متن روایات و 
گاهی نیز نوع استفادۀ مفسران و محدثان را بررسی کرده است.

مؤلف المیزان ذیل »بحث‌های روایی« آن‌چنان به بررســی، تحلیل و آسیب‌شناسی روایات با 
توجه به ملاک‌های فقه الحدیثی پرداخته است که گویی او نه یک مفسر بلکه یک حدیث‌شناس 
خبره است که با این تحلیل و بررسی دقیق و موشکافانه به دنبال تشخیص سره از ناسره است. در 
ادامــه، به‌اختصار انواع نگرش علامه به روایات در جلدهای مختلف المیزان از جوانب گوناگون 

بررسی‌شده است:

3-1. نقد و رد روایات
بــا توجه به وجود مجهولات، مشــکلات و ضعف‌هــای مربوط به روایات تفســیری، علامه 
طباطبایــی به‌ندرت روایتی را می‌پذیــرد. وی همچنین ظاهر قرآن را حجت می‌داند؛ زیرا به کافی 
بودن قرآن )به‌تنهایی( در دلالتش اعتقاد دارد و در مورد روایات بر این باور است که همۀ روایات 
در اثبات مجهولات تفسیری نمی‌توانند مورد اعتماد باشند؛ چون هیچ‌یک از مضامین آن‌ها متواتر 
نیست. علاوه بر اینکه میان آن‌ها تعارض وجود دارد و درنتیجه از درجۀ اعتبار ساقط‌اند. پس تنها 
طریق برای تحصیل این غرض، تدبر و دقت در سیاق آیات و بهره‌جویی از قرائن و امارات داخلی 
و خارجی اســت )طباطبایی، 1374، 13: 325(؛ لذا در تفســیر المیزان به‌طور گسترده روایات و 
برداشــت مفسّــران از انواع روایات را نقد و بررســی کرده اســت. در ادامه، مثال‌هایی ازاین‌گونه 

بررسی‌ها ذکر می‌شود:
ضعف اسناد روایات: با توجه به تاریخ پرفرازونشیب نقل و نگارش روایات و آسیب‌هایی 
که از جوانب مختلف در روایات واردشــده است و راویانی که با مقاصد متفاوت روایات را نقل 
کرده‌اند؛ بســیاری از احادیث نیاز به بررسی سندی راویان دارند که علامه در موارد محدودی به 

این‌گونه بررسی‌ها پرداخته است، در زیر نمونه‌ای از این بررسی‌ها ذکر می‌شود:
در تفسیر الدرالمنثور آمده که ابن ابی حاتم و ابو الشیخ و ابن مردویه و بیهقی در کتاب دلائل 
یهِ« 

َ
هُ عَل

َ
ت

َ
ُ سَــکین زَلَ اللَّهَّ

ْ
ن

َ
أ

َ
و ابن عســاکر در تاریخ خود از ابن عباس روایت کرده‌اند که ذیل آیۀ »ف

)توبه:40( گفته است: یعنی بر ابی بکر؛ زیرا رسول خدا )ص( همواره سکینه‌ای از پروردگار خود 
داشــت. در روایتی دیگر آمده که خطیب در تاریخ خود از حبیب بن ثابت روایت کرده که این 
آیه در حق ابی بکر نازل‌شــده، زیرا رســول خدا )ص( هیچ لحظه‌ای بدون سکینه نبود )سیوطی، 
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1404 ق، 3: 245(. علامــه پــس از ذکر این روایات به این صــورت ضعف آن را اثبات می‌کند 
که ضمیر در »علیه« به دلالت سیاق )و به‌رغم دو روایت فوق( به رسول خدا )ص( برمی‌گردد و 
این دو روایت به خاطر موقوف بودن1 آن‌ها ضعیف‌اند. علاوه بر اینکه در این روایت ابن عباس و 
حبیب نظر داده‌اند و نظر آن‌ها برای دیگران هیچ‌گونه حجیتی ندارد )طباطبایی، 1394، 9: 397(. 
در ایــن روایت، علامه به علت موقوف بــودن و همچنین عدم حجیت نظر راویان، آن را ضعیف 

شمرده است.

3-2. ضعف متن روایات
برخی از روایات به دلایلی ازجمله: نقل به معنا و جعل و تحریف و... دارای ضعف هســتند 

که علامه در المیزان این‌گونه نقص و ضعف‌ها را موردبحث و ارزیابی قرار داده است:
روایــات مبنی بر تحریف قرآن: شــبهۀ تحریف قرآن یکــی از مباحث جنجال‌برانگیز 
اســت که از طرف دشمنان اسلام و گاهی از طرف دوســتان نابخرد برای کم‌اهمیت جلوه دادن 
قرآن کریم و ناقص بودن آن مطرح‌شــده اســت کــه ازنظر محققان فاقد اعتبار اســت )معرفت، 
1388: 9(. بحث تحریف قرآن در قالب شبهاتی همچون: کم شدن مقداری از آیات سُوَر قرآن، 
جابه‌جایــی یک کلمه، افزایش یک کلمه، جابه‌جایــی یک حرف، افزایش یک حرف، تغییر در 
ســاختار کلمه و... مطرح‌شده است )همان: 179-214(. این شبهه تنها از طرف دشمنان و افراد 
نــادان مطرح نشــده، بلکه برخی از محدثان که به هر نوع روایتــی اعتماد می‌کنند و بدون تحلیل 
روایات را به کار می‌بندند؛ مثل ســید نعمت‌الله جزایری و محدث نوری که اعتقاددارند بسیاری 
از کلمات قرآن دچار تبدیل و تحریف‌شــده است )همان: 60-61( که البته این شبهات با دلایل 
محکم و مستند از طرف اندیشمندان علوم اسلامی و دانشمندان علوم قرآنی نظیر کاشف الغطاء، 
شــیخ صدوق، شیخ مرتضی علم الهدی، امام خمینی )ره( و آیت‌الله معرفت و... پاسخ‌داده‌شده 

است )رک: معرفت، 1388: 78-55(.
برخی از مفســران چند نمونه از روایاتی را که شــبهۀ تحریف قرآن در آن‌ها مطرح‌شده _البته 
سند صحیحی هم ندارند_ نقل کرده‌اند که علامه طباطبایی این‌گونه روایات را مردود و بی‌ارزش 

شمرده است. ذیلًا چند نمونه ازاین‌گونه روایات موردبررسی قرار می‌گیرد:

1- به حدیثی که از صحابی معصوم نقل‌شده باشد، بدون اینکه وی آن را به معصوم اسناد دهد، چه سلسله سند تا صحابی 
متصل باشد و چه منفصل، »موقوف« می‌گویند )شانه‌چی، 1384: 109(.
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نمونۀ اول
در الدر المنثور آمده اســت که مالک و عبدالرزاق از عایشه روایت کرده‌اند که در زمان رسول 
خدا )ص( ازجمله آیاتی که جزء قرآن بود، رضعات دهگانه معلوم بود که با پنج رضعۀ معلوم نسخ 
شد. عایشه خواسته است بگوید آیۀ شریفه، نخست »اللاتی ارضعنکم عشر رضعات معلومات« بود، 
سپس نسخ شد »و اللاتی ارضعنکم خمس رضعات معلومات« نازل شد و سپس رسول خدا)ص( در 

گذشت، درحالی‌که آن جمله جزء قرآن بود و قرائت می‌شد )سیوطی، 1404 ق، 2: 135(.
علامه بعد از ذکر این روایت چنین بیان نموده که قریب به این معنا به چند طریق دیگر در آن 
کتاب روایت‌شــده اســت، ولی همۀ آن‌ها به خاطر اینکه جزء روایات تحریف و مخالف با قرآن 
کریم است، مردود است )طباطبایی، 1374، 4: 451(. این‌گونه روایات قطعاً مردودند؛ زیرا اولین 

ملاک صحت روایات، مخالفت نداشتن با قرآن است.

نمونۀ دوم
ونَ« )حجر: 9(، با مطرح کردن بحثی با 

ُ
حافِظ

َ
هُ ل

َ
ا ل

َّ
کرَ وَ إِن ِ

ّ
ا الذ

َ
ن

ْ
ل زَّ

َ
حْنُ ن

َ
ا ن

َّ
علامه ذیل آیۀ »إِن

عنوان »فصلی در مصونیت قرآن از تحریف«، پس از مطرح کردن شــبهاتی دربارۀ تحریف قرآن 
و پاسخ به آن‌ها و نقد روایات مجعول دراین‌باره و ذکر آرای برخی از مفسران )آلوسی،1404 ق، 
14: 16؛ بخــاری، 1378، 9: 126؛ قمــی، 1376، 2: 413؛ فیض کاشــانی، 1415 ق، 3: 414( 
که به این روایات اســتناد کرده‌اند؛ نظرات بســیاری از مفسران را نقد و رد کرده و بیان داشته که 
»روایات تحریف به فرض صحت ســند نیز به لحــاظ مخالف بودن با دلالت قطعی قرآن بر عدم 
تحریف، در مظنۀ جعل و اســناد کذب هستند و مردودند« )طباطبایی، 1374، 12: 101-106( و 
به این صورت هم روایات وارده و هم آرای مفسرانی را که از آن روایات تأثیر پذیرفته‌اند، با دلایل 

مستند نقد و رد کرده است. یکی از این موارد بدین شرح است:
برخی از مفسران اهل سنت ازجمله فخر رازی برای دفاع از یک حدیث که گفته »پاره‌ای از 
قرآن را خدا از یادها برد و تلاوتش را منسوخ کرد« )فخر رازی، بی‌تا، 3: 231( مسئلۀ تحریف قرآن 
را پذیرفته‌اند؛ اما آن آیات کجا رفته‌اند؟ و چطور گم‌شــده‌اند که حتی یک نفر هم سراغ یکی از 
آن هزار آیه را نگرفته است؟! و اگر شما هم همان حدیث را سند قرار دهید و بگویید خدا از یادها 
برده، می‌پرســیم از یاد بردن خدا چه معنا دارد؟ و مقصود از نســخ تلاوت چه می‌تواند باشد؟ آیا 
نســخ تلاوت به خاطر این بوده که عمل به آن آیات منسوخ‌شده؟ پس چرا آیات منسوخۀ دیگری 
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که هم‌اکنون در قرآن کریم اســت تلاوتش منســوخ نشــده و تاکنون در قرآن کریم باقی‌مانده؟! 
ماننــد آیۀ صدقه، آیۀ نکاح زانیه؛ زانی و آیۀ عده، و غیر آن؟ و جالب اینجاســت که برخی )فخر 
رازی، بی‌تا، 3: 230 و ســیوطی،1967 م، 2: 22-24( آیات منسوخ التلاوة را دو قسم می‌کنند: 
یکی آن‌ها که هم تلاوتش نسخ شده و هم عمل به آن. قسم دیگر آن آیاتی که تنها تلاوتش نسخ 
شده است مانند آیۀ رجم. یا به خاطر این بوده که واجد صفات کلام خدایی نبوده و بدین‌جهت 
خداوند خط بطلان بر آن‌ها کشیده و از یادهایشان برده است. اگر چنین بود پس در حقیقت جزء 
فِهِ« نبوده، منزه از اختلاف 

ْ
ل

َ
باطِلُ مِنْ بَینِ یدَیهِ وَ لا مِنْ خ

ْ
تِیهِ ال

ْ
کلام خدا و کتاب عزیز که »لا یأ

نبود. قول فصل و هادی به‌ســوی حق و به‌سوی صراط مستقیم و معجزه‌ای که بتوان با آن تحدی 
نمود... و کوتاه‌ســخن اینکه بگو قرآن نبوده؛ زیرا خــدای تعالی قرآن را به صفاتی معرفی نموده 
اســت که آن را نازل‌شده از لوح محفوظ و نیز آن را کتاب عزیزی خوانده که در عصر نزولش و 
در اعصار بعد تا قیام قیامت باطل در آن راه ندارد و آن را قول فصل، هدایت، نور، فرقان میان حق 

و باطل، معجزه و ... نامیده است« )طباطبایی، 1374، 12: 103(.
مخالفت روایات با آموزه‌های قرآنی: به روایاتی که با قرآن تناقض و اختلاف داشته 
باشــد، اصطلاحاً روایات مرفوض می‌گویند و بر مفســر واجب است که ضعف آن‌ها را بیان کند 
)ابن‌کثیــر، 1419 ق، 1: 6(. برخــی از مفســران گاه به ضعف روایات توجه نکرده و این دســته 
روایــات را نقل کرده‌اند. مثلًا ســیوطی بدون توجه به این امر در تفســیر برخی از آیات، روایات 

ضعیف و مخالف قرآن را نقل کرده است. در زیر نمونه‌ای از این روایات را ذکر می‌کنیم:
در الدر المنثور چنین آمده که ابن مردویه از ابوهریره روایت کرده که رســول خدا )ص( در 
مِهِمْ ...« )نحل: 61( فرمود: »اگر خداوند مرا و عیسی بن 

ْ
ل
ُ
اسَ بِظ

َّ
ُ الن  اللَّهَّ

ُ
وْ یؤاخِذ

َ
تفسیر آیۀ »وَ ل

مریم را به گناهانمان بگیرد، هرآینه ما را عذاب می‌کند و ظلمی هم به ما نکرده است« )سیوطی، 
1404 ق، 4:121(. علامه طباطبایی پس از ذکر این روایت چنین آن را نقد می‌کند که این حدیث 
مخالف با کتاب خدا و ســنت است و هیچ وجهی نیست که آن را حمل بر ترک اولی از گناهان 

بکنیم، زیرا ترک اولی عذاب ندارد )طباطبایی، 1374 ش، 12: 415(.
مخدوش نمودن عصمت انبیا )ع(: عصمت انبیای الهی یکی از مسلّمات و بدیهیات 
دین اســام اســت، ولی در برخی از روایات که هم ازنظر سند و هم ازلحاظ متن ضعیف هستند، 
گناهانی را به پیامبران الهی)ع( نســبت داده‌اند که مؤلف المیزان با دلایلی این‌گونه روایات را نقد 

کرده و مردود می‌داند. در زیر یکی از این موارد ذکر و بررسی می‌شود:
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ســیوطی در الدرالمنثور از ابن مردویه از ابن عباس نقل نمود که یوســف ســه نوبت بلغزید: 
ک« )یوسف: 42( و یکی آنجا که به برادرانش تهمت  دَ رَبِّ

ْ
کرْنِی عِن

ْ
یکی آنجا که گفت: »اذ

هُ 
ْ
ن

ُ
خ

َ
مْ أ

َ
ی ل ِ

ّ
ن

َ
مَ أ

َ
« )یوسف: 70( و یکی آنجا که گفت: »ذلِک لِیعْل َ

ون
ُ
سارِق

َ
کمْ ل

َّ
زد و گفت: »إِن

یبِ« )یوسف: 52(. جبرئیل پرسید آنجا که قصد کردی، چطور؟ گفت: من خود را تبرئه 
َ
غ

ْ
بِال

نمی‌کنم )ســیوطی، 1404 ق، 4: 14(. در بعضی از روایات آمده که لغزش‌های ســه‌گانۀ یوسف 
ونَ« )سیوطی، 1404 

ُ
سارِق

َ
کمْ ل

َّ
ک« و »إِن دَ رَبِّ

ْ
کرْنِی عِن

ْ
عبارت بود از: »قصد سوء به زلیخا«، »اذ

ق، 4: 21(. علامه این نوع روایات را مردود شمرده و می‌گوید: »در این روایات، آشکارا نسبت 
دروغ و تهمت به یوسف صدیق )ع( زده است، درحالی‌که خداوند متعال به نص کتابش او را از 

این افتراها تبرئه می‌کند« )طباطبایی، 1374، 11: 250(.
مخالفت و ناسازگاری با تاریخ اسلام: علامه در بررسی روایات، دیدگاهی جامع دارد 
و یکی از ملاک‌های ایشــان در تعیین صحت‌وسقم احادیث، عرضۀ آن بر تاریخ اسلام است. در 

اینجا نمونه‌ای از این موارد ذکر می‌شود:
در الدر المنثور آمده که ابن جریر و ابن منذر از ابن جریح روایت کرده‌اند که ذیل آیۀ »وَ هُمْ 
حْمنِ« )رعد:30( گفته اســت: این آیه مربوط به آن وقتی است که رسول خدا )ص(   بِالرَّ

َ
رُون

ُ
یکف

حِیمِ«. آن‌ها  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ
در حدیبیه با قریش معاهده بســت و در اول آن چنین نوشت: »بِسْــمِ اللَّهَّ

اعتراض کردند که ما رحمان را نمی‌نویسیم و او را نمی‌شناسیم و در نوشته‌هایمان تنها می‌نویسیم 
»بِسمِک اللهم« تو نیز باید چنین بنویسی. اینجا بود که این جمله نازل شد )سیوطی، 1404 ق، 

4: 62(. علامه پس از ذکر این روایت چنین بیان داشــته که صاحب الدرالمنثور این روایت را از 
ابن جریر، از ابن ابی حاتم، از ابی الشــیخ، از قتاده نیز نقل کرده است. ولی آیات به‌طوری‌که از 
سیاقش برمی‌آید؛ کلی است و صلح حدیبیه از حوادث بعد از هجرت است. علاوه بر اینکه سیاقِ 
خودِ آیۀ موردبحث نیز با این روایات ســازگار نیســت؛ زیرا معنا ندارد یک جزء آیه دربارۀ صلح 
حدیبیه و ســایر اجزایش دربارۀ حوادث دیگر نازل‌شده باشــد )طباطبایی، 1374، 11: 505(. در 
این روایت، علامه طباطبایی متن روایت را با تاریخ اســام ســنجیده و ناسازگاری موجود در متنِ 

روایت را بیان کرده است.

3-3. نقد نوع استفاده و اجتهاد مفسران از روایات
برخــی از روایات به‌خودی‌خود بــه دلایلی ازجمله: ضعف متن و ســند و... دچار ضعف و 
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خلل هســتند؛ ولی برخی از روایات هیچ‌گونه ضعف و نقصانی در آن‌ها نیســت، ولی مفسران از 
آن روایات در تفســیر آیاتی استفاده کرده‌اند که گاه هیچ‌گونه ارتباط و سنخیتی بین آن روایات و 
آیــات وجود ندارد؛ به همین دلیل، گاه علامه به رد برخی از روایات که ذیل آیات نقل‌شــده‌اند، 

می‌پردازد. ادلّۀ علامه در نقد روایات به شرح ذیل است:
ناســازگاری روایت با آیه بــه دلیل اختلاف نوع لحن روایت بــا آیه: در قرآن، 
گروهــای مختلفی مــورد خطاب خداوند متعــال قرارگرفته‌اند که مطابق با ارزش، شــخصیت و 
جایگاه آن‌ها، لحن آیات مختلف است؛ مثلًا با کفار با لحن تند و با مؤمنان با لطافت سخن گفته 
اســت. برخی از راویان یا مفســران روایتی را ذیل آیاتی ذکر کرده‌اند که تناســبی با آن آیه ندارد. 
در چنین مواردی، علامه با در نظر گرفتن لحن آیه و مخاطب موردنظر و با توجه به ســیاق آیات، 

دربارۀ روایات داوری است:
سٍ 

ْ
ف

َ
« و »کلُّ ن

َ
خالِدُون

ْ
هُمُ ال

َ
 مِتَّ ف

ْ
إِن

َ
 ف

َ
دَ أ

ْ
ل

ُ
خ

ْ
بْلِک ال

َ
رٍ مِنْ ق

َ
نا لِبَش

ْ
مثلًا در مورد آیۀ »وَ ما جَعَل

« )انبیاء: 34-35(. در الدرالمنثور آمده  َ
رْجَعُون

ُ
ینا ت

َ
ة وَ إِل

َ
ن

ْ
یرِ فِت

َ
خ

ْ
رِّ وَ ال

َّ
وکمْ بِالش

ُ
بْل

َ
وْتِ وَ ن

َ ْ
ة الْم

َ
ذائِق

است که ابن منذر از ابن جریح روایت کرده که گفت:
»وقتی جبرئیل خبر وفات رسول خدا )ص( را به وی داد، عرضه داشت پروردگارا پس تکلیف 
دَ ...« )سیوطی،1404 ق، 4: 318(. 

ْ
ل

ُ
خ

ْ
بْلِک ال

َ
رٍ مِنْ ق

َ
نا لِبَش

ْ
امتم چیست؟ خطاب آمد: »وَ ما جَعَل

علامه در نقد این روایت می‌گوید: »ســیاق این آیات که سیاق عتاب است با این روایت سازگار 
نیســت. علاوه بر این، این سؤال با شأن رســول خدا )ص( نمی‌سازد. از این هم که بگذریم لابد 
خبر رحلت را در آخر عمر آن جناب داده‌اند و حال آن‌که سورۀ موردبحث ما از سوره‌های مکی 

است که در اوایل بعثت نازل شده است« )طباطبایی، 1374، 14: 293(.
ناســازگاری روایت با سیاق آیه در بیان تفسیر آیه: استفاده از روایات برای تشریح 
و فهم معنای آیات است و این در صورتی است که روایات، معنای موردنظر آیه را روشن کند. در 
غیر این صورت به‌کارگیری روایــات خالی از فایده خواهد بود. در زیر نمونه‌ای ازاین‌گونه موارد 

که علامه چگونگی استفاده از روایات را نقد نموده است؛ موردبررسی قرار می‌گیرد:
در الدرالمنثور آمده اســت که بزار از ابن جریر از ابن منذر از حاکم و ابن مردویه از عایشــه 
روایت کرده‌اند که گفت: »از رســول خدا )ص( همواره از مســئلۀ قیامت سؤال می‌شد تا آن‌که 
تَهاها« )نازعات: 43-44( بر رسول خدا )ص( نازل شد، آن 

ْ
ک مُن  مِنْ ذِکراها إِلی رَبِّ

َ
ت

ْ
ن

َ
آیۀ »فِیمَ أ

وقت دیگر سؤال نشد« )سیوطی، 1404 ق، 6: 314(.
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مؤلف المیزان در نقد این روایت، بر این باور است که سیوطی این روایت را از عدّه‌ای از کتب 
حدیث بدون ذکر ســند از عروه نیز روایت کرده و نیــز نظیر آن را از عده‌ای دیگر از آن کتب از 
شــهاب بن طارق هم نقل کرده، ولی ســیاق آیه با این روایات نمی‌سازد؛ چون حاصل از همۀ این 
روایات این است که آیه پاسخ از سؤال مردم باشد، درحالی‌که سیاق آیه چنین چیزی را نمی‌رساند 

)طباطبایی، 1374، 20: 199(.
ناســازگاری روایت با ســیاق آیه به دلیل حمل معنای تمــام آیه بر یک کلمه: 
برخی روایات ذیل آیاتی ذکرشــده‌اند که درصدد بیان معنای یک کلمه‌اند؛ ولی معنای کل آیه را 
ذکر نموده‌اند که سیاق آیات آن موضوع، آن روایات را رد می‌کند: در احتجاج طبرسی از حسن 
بن راشد روایت کرده که گفت: شخصی از امام ابی‌الحسن موسی )ع( از معنای آیۀ »الرَّحْمنُ 
وی« )طه: 5( سؤال کرد. امام )ع( فرمود: »یعنی بر ریزودرشت و بزرگ و 

َ
عَرْشِ اسْت

ْ
ی ال

َ
عَل

کوچک مسلط اســت« )طبرسی، 1386 ق، 2: 157(. همچنین در کتاب توحید به سند خود از 
ی 

َ
محمد بن مارد روایت کرده که گفت: شخصی از امام صادق )ع( از معنای آیۀ »الرَّحْمنُ عَل

وی« پرسید. ایشــان فرمود: »یعنی همه‌چیز ازنظر دوری و نزدیکی برای او یکسان 
َ
عَرْشِ اسْــت

ْ
ال

است؛ چنین نیست که چیزی به او نزدیک‌تر از چیزی دیگر باشد« )صدوق، بی‌تا: 315(.
علامــه بعــد از ذکر این روایت چنیــن گفته که این روایت را قمی نیز در تفســیر خود )قمی، 
بی‌تا، 2: 59( از آن جناب و نیز صدوق در توحید )صدوق، بی‌تا: 317( به سند خود از مقاتل بن 
ســلیمان از آن حضرت و نیز کافی و توحید به ســند خود از عبدالرحمن بن حجاج از آن جناب 
روایت کرده‌اند و در روایت آخری، این عبارت اضافی نیز آمده که »هیچ دوری از او دور نیست 
و هیچ نزدیکی به او نزدیک نیســت. هر چیزی از این نظر برای او مساوی است« )کلینی، 1389 
ق، 1: 128؛ صــدوق، بی‌تا: 315( و در احتجاج از علــی )ع( روایت کرده که در ضمن حدیثی 
وی«: این است که تدبیر او مستولی و امر او بلند 

َ
عَرْشِ اسْت

ْ
ی ال

َ
حْمنُ عَل فرمود: »معنای »الرَّ

است« )طبرسی، 1386 ق، 1: 373(.
علامه در نقد این روایت می‌گوید: »آنچه در این روایات در تفسیر آیه آمده تفسیر مجموع آیه 
عَرْش« جمله‌ای تام و مرکب 

ْ
ی ال

َ
حْمنُ عَل است، نه صرفاً تفسیر کلمۀ »استوی« وگرنه جملۀ »الرَّ

از مبتدا و خبر می‌شــد؛ حال آنکه ســیاق سایر آیات اســتوا همان‌طور که اشاره شد، با آن مساعد 
نیست« )طباطبایی، 1374 ش، 14: 129(.

ناســازگاری روایت با ســیاق آیه به دلیل تکذیب روایت توسط سیاق آیه: با 
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توجه به بی‌اعتباری حدیث در صورت مغایرت با قرآن، علامه طباطبایی در تمام تفســیرش، سیاق 
آیات را مبنای پذیرش روایات قرار داده و در صورت مغایرت روایتی با آیه، روایت را رد می‌کند، 

در زیر نمونه‌ای ازاین‌گونه‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد:
« )زمر: 33(  َ

ــون
ُ

ق
َّ
ت
ُ ْ
ولئِــک هُــمُ الْم

ُ
 بِــهِ أ

َ
ق دْقِ وَ صَــدَّ ذِی جاءَ بِالصِّ

َّ
در مجمع‌البیان ذیل آیۀ »وَ ال

چنین آمده که بعضی گفته‌اند: منظور از آن‌کس که صدق آورده رسول خدا )ص( است و منظور 
از آن‌که وی را تصدیق کرده علی بن ابی‌طالب )ع( است و این معنا از ائمۀ هدی از آل محمد)ع( 

نیز روایت‌شده است )طبرسی، 1372، 8: 498(.
علامــه در بررســی این روایــت می‌گوید: »این روایــت را الدر المنثور هــم از ابن مردویه از 
ابوهریــره روایت کرده و ظاهراً مضمونش از باب تطبیق باشــد« )طباطبایی، المیزان، 17: 263(، 
ونَ(؛ و از طرق 

ُ
ق

َّ
ت
ُ ْ
ولئِک هُمُ الْم

ُ
چون در ذیل آیه، تصدیق‌کنندگان را به متقین تعبیر نموده است )أ

اهل ســنت روایت شــده که آن‌کس که رســول خدا )ص( را تصدیق کرد ابوبکر بود )سیوطی، 
1404 ق، 5: 328( سپس می‌نویسد:

 »این روایت هم از باب تطبیقِ خود راوی اســت و روایت‌شــده که کســی که قرآن را آورده 
جبرئیل است و آن‌کس که قرآن را تصدیق کرده رسول خدا )ص( است )همان(. این روایت هم 
باز از باب تطبیق اســت. علاوه بر این، سیاق آیه آن را تکذیب می‌کند، چون آیات موردبحث در 
مقام بیان اوصاف رســول خدا )ص( و مؤمنین است و جبرئیل از این سیاق بیگانه است و سخنی 

دربارۀ او نیست« )طباطبایی، 1374، 17: 264(.
روایاتِ دارای اشــکالات متعدد: مؤلف المیزان در برخی از بررســی‌های خود گاهی 
یــک روایت را از چند جنبه موردنقد قرار می‌دهد. نمونه‌ای ازاین‌گونه روایات موردبررســی قرار 

می‌گیرد:
در الدر المنثور روایتی از ابن منذر از ابن جریح ذکرشده است که »وقتی جبرئیل خبر رحلت 
رسول خدا )ص( را به وی داد، پیامبر )ص( عرض کرد: پروردگارا پس تکلیف امتم چیست؟ که 
دَ...« نازل شد )سیوطی، 1404 ق، 4: 318(.

ْ
ل

ُ
خ

ْ
بْلِک ال

َ
رٍ مِنْ ق

َ
نا لِبَش

ْ
به این دلیل آیه‌ی »وَ ما جَعَل

علامه طباطبایی در نقد و رد این روایت می‌نویسد: »سیاق آیات که سیاق عتاب است، با این 
روایت ســازگار نیست. علاوه بر این، این سؤال با شأن رسول خدا )ص( نمی‌سازد، از این هم که 
بگذریــم، لابد خبر مرگ را در آخر عمر آن جناب داده‌اند و حال آن‌که ســورۀ موردبحث ما از 

سوره‌های مکی است که در اوایل بعثت نازل‌شده است )طباطبایی، 1374 ش، 14: 412(.
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3-4. بهره‌گیری از روایات در تفسیر آیات
با توجه به اعتقاد علامه طباطبایی به استقلال و حجیت نص قرآن، اساس کار ایشان برای بیان 
معنا و مفهوم آیات، شــواهد درونی آیات و یا اســتفاده از آیات دیگر است )طباطبایی،1374 ش، 
1: 64 ـ 68(. البته ایشــان در تأیید اقوال خویش گاه به روایات صحیح معصومان )ع( نیز اســتناد 
می‌کند؛ زیرا روایاتی که از ائمۀ معصومین )ع( نقل‌شــده، اگر به‌درســتی به ما رسیده باشد، قطعاً 
بهترین مبیّن و مفسّــر آیات خواهد بود. بر همین اساس، علامه هرگاه به روایات صحیح می‌رسد، 
آن روایات را مطابق با سیاق آیات دانسته و در بیان نظر خود از آن روایات کمک می‌گیرد )مروتی 
و ناصری، 1391 ش: 227(. انواع استفاده‌های علامه از روایات را می‌توان به شرح زیر بیان نمود:

تأیید روایت با ســیاق آیات به دلیل ســازگاری روایت با ظاهر ســیاق آیات: 
علامه طباطبایی برخی از روایات را که مطابق با ظاهر و سیاق آیات است، با دلایل قرآنی، صحیح 

شمرده و تأیید کرده است. در زیر نمونه‌هایی از این قبیل موردبررسی قرار می‌گیرد:

نمونۀ اول
در تفسیر قمی از یکی از دو امام باقر و صادق )ع( و در کتاب معانی الأخبار از امام صادق)ع( 
حْنُ 

َ
ة وَ ن

َ
ِ صِبْغ

حْسَنُ مِنَ اللَّهَّ
َ
ِ وَ مَنْ أ

ة اللَّهَّ
َ
« در آیۀ »صِبْغ ِ

ة اللَّهَّ
َ
روایت آورده که ذیل جملۀ »صِبْغ

« )بقره: 138( فرمود: »منظور از »صبغة« همان اســام است« )قمی، بی‌تا، 1: 62(.  َ
هُ عابِدُون

َ
ل

علامه پس از ذکر این روایت می‌گوید: همین معنا از ظاهر سیاق آیات استفاده می‌شود )طباطبایی، 
.)476 :1 ،1374

نمونۀ دوم
دَیناهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ« )صافات: 107( نقل شده که شخصی از امام صادق 

َ
در کتاب فقیه ذیل آیۀ »وَ ف

)ع( پرســید: »ذبیح« چه کســی بوده؟ فرمود: اســماعیل بوده، برای اینکه خدای تعالی داستان تولد 
بِیا مِنَ 

َ
رْناهُ بِإِسْحاقَ ن

َّ
اسحاق را در کتاب مجیدش بعد از داستان ذبح نقل کرده و فرموده: »وَ بَش

«)صافــات:112( )صدوق، بی‌تا، 2: 148(. مؤلف المیزان، بعد از ذکر این روایت، آن را به 
َ

الِحِین الصَّ

این دلیل تأیید می‌کند که سیاق آیه، ظاهر و بلکه صریح در این معناست )طباطبایی،1374، 17: 236(.

 نمونۀ سوم
یمانَ 

َ ْ
مُ الْأ

ُ
دْت

َّ
کمْ بِما عَق

ُ
یمانِکمْ وَ لکنْ یؤاخِذ

َ
وِ فِی أ

ْ
غ

َّ
ُ بِالل کمُ اللَّهَّ

ُ
سیوطی ذیل آیۀ »لا یؤاخِذ
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رَة...«)مائده: 89( روایتی را ذکر کرده که ابن جریر از ابن عباس نقل می‌کند 
َ

عامُ عَش
ْ
هُ إِط

ُ
ارَت

َّ
کف

َ
ف

کــمْ« )مائده: 87( دربارۀ 
َ
ُ ل حَلَّ اللَّهَّ

َ
یباتِ ما أ

َ
حَرِّمُوا ط

ُ
ــوا لا ت

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
یهَا ال

َ
کــه گفت: وقتی آیۀ »یا أ

قومی که زنان و گوشت را بر خود حرام کرده بودند نازل شد، گفتند یا رسول‌الله! پس تکلیفمان 
 ُ کمُ اللَّهَّ

ُ
در قبال ســوگندهایی که خورده‌ایم چیســت؟ در جواب آن‌ها این آیه نازل شد: »لا یؤاخِذ

یمانِکمْ«)سیوطی، 1404 ق، 2: 311(.
َ
وِ فِی أ

ْ
غ

َّ
بِالل

علامه طباطبایی در تأیید اســتفاده از روایت مذکور ذیل این آیه می‌گوید ظاهر این آیه موافق 
روایت اســت که سوگند لغو را تفســیر می‌کند و می‌فرماید سوگند لغو عبارت است از گفتن »نه 
والله« و »آری والله« که بیهوده و از روی عادت بر زبان جاری می‌شود و گوینده‌اش نمی‌خواهد 
با آن چیزی را بر خود واجب کند. پس آیه شــامل ســوگندی که عقد و التزام دارد، ولی شــارع 
آن را لغو و بی‌اثر دانســته، نمی‌شــود، زیرا لغو بودن چنین ســوگندی مســتند به سنت است نه به 
کتاب. علاوه بر اینکه ســیاق آیه بهترین دلیل اســت بر اینکه آیه درصدد بیان کفارۀ سوگند و امر 
به حفظ آن به‌طور استقلال است، نه بر سبیل تبعیت و وابستگی، کما اینکه لازمۀ این تفسیر است 

)طباطبایی، 1374، 6 :117(.
علامه همچنین گاهی روایاتی را که با سیاق آیات هماهنگ است تأیید نموده و از آن روایات 

به‌عنوان تأییدیه‌ای برای نظرات تفسیری خویش نیز استفاده کرده است:
وی« )طه: 12( 

ُ
سِ ط دَّ

َ
ق

ُ ْ
ــوادِ الْم

ْ
ک بِال

َّ
یک إِن

َ
عْل

َ
عْ ن

َ
ل

ْ
اخ

َ
ک ف ا رَبُّ

َ
ن

َ
ــی أ ِ

ّ
مثــاً در کتاب فقیه ذیل آیۀ »إِن

آمده که شــخصی از امام صادق )ع( پرســید: چرا موسی )ع( مأمور به کندن کفش خود شد که 
وی« فرمود: چون کفش‌هایش 

ُ
سِ ط دَّ

َ
ق

ُ ْ
ــوادِ الْم

ْ
ک بِال

َّ
یک إِن

َ
عْل

َ
عْ ن

َ
ل

ْ
اخ

َ
قرآن درباره‌اش می‌فرماید: »ف

از پوست خر مرده بود )صدوق، بی‌تا، 1: 160(.
علامه در تأیید این روایت می‌گوید: این روایت را تفســیر قمی نیز بدون ذکر ســند و با ضمیر 
)یعنــی ضمیری که به معصوم برمی‌گردد( آورده اســت )قمی، بی‌تــا، 2: 60( و در الدر المنثور 
هــم از عبد الــرزاق و فارابی و عبد بن حمید و ابن ابی حاتم از علی )ع( همین معنا آمده اســت 
)ســیوطی، 1404 ق، 4: 292( و ســیاق آیه هم می‌رســاند که کندن کفش صرفاً به‌منظور احترام 

مکان بوده است )طباطبایی، 1374، 14: 160(.

3-5. استناد به روایات
ازآنجاکــه دیدگاه علامه به روایــات، واقع‌بینانه و قانون‌مند و با توجه به معیارهای فقه الحدیثی 
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اســت؛ تنها به نقد و رد روایات اقدام نکرده اســت، بلکه در موارد زیادی نیز برای تفسیر آیات به 
روایات استناد کرده است. گونه‌های استناد به روایات در المیزان به شرح ذیل است:

ذکــر روایات برای تأیید گفتار خویش: علامه گاهی بعد از تفســیر آیه‌ای، روایتی را 
نقل می‌کند و به دلیل ســازگاری آن روایت با نظر خویش، بر صحت روایت نظر داده اســت. در 

زیر نمونه‌ای ازاین‌گونه روایات ذکر می‌شود:
در الــدر المنثور اســت که ابن جریر از ابن ابی حاتم، از ابن مردویه از ابوموســی از رســول 
تانِ« )الرحمن: 46( و »وَ 

َّ
هِ جَن  مَقامَ رَبِّ

َ
نْ خاف

َ
خدا)ص( روایت کرده‌اند که در تفسیر آیات »وَ لِِم

تانِ« )الرحمن: 62( فرمود: دو بهشت اول از طلا برای مقرّبان و دو بهشت دوم 
َّ
مِنْ دُونِهِما جَن

از نقره و برای اصحاب یمین اســت )سیوطی، 1414 ق، 6: 146(. علامه پس از ذکر این روایت 
می‌گوید: »این روایت، بیان ما )تقســیم درجات بهشــت برحســب ایمان و اخلاص مؤمنان( در 
تفسیر دو آیۀ مذکور را تأیید می‌کند« )طباطبایی، 1374، 19: 193(. پس آن را پذیرفته و در تأیید 

گفتار خویش به آن استناد می‌نماید.

3-6. بیان تفاوت روایات تفسیری و جری و تطبیق
برخــی از روایات منقول از ائمه )ع( در تفســیر آیات هســتند و برخی از روایــات را راویان یا 
محدثان ذیل آیات نقل کرده‌اند و به‌عنوان تفســیر آیات، تطبیق کرده‌اند؛ ولی علامه بین این‌گونه 
روایات تمایز قائل شده و جری و تطبیق را از روایات تفسیری جدا کرده است. ابتدا مفهوم جری 
و تطبیق ذکر و سپس نمونه‌هایی از آن موردبحث قرار می‌گیرد. علامه در تعریف جری می‌گوید:

»یعنی تطبیق یک عنوان کلی بر مهم‌ترین مصداق آن و یا بر یکی از مصادیق آن« )طباطبایی، 
1374، 5: 352(. همچنین می‌گوید: »جری در لسان اخبار، اصطلاحی است برای تطبیق کلیات 

قرآن با مصادیقی که پیش می‌آید« )همان، 3: 113(.
برخی دیگر گفته‌اند: »جری و تطبیق عبارت اســت از انطباق الفاظ و آیات قرآن بر مصادیقی 
غیر ازآنچه آیات دربارۀ آن‌ها نازل‌شــده اســت« )شفیعی، 1375: 1(. در برخی از بیانات علامه، 
جری و تطبیق مترادف هســتند؛ مثلًا علامه ذیل روایتی می‌گوید: »این روایت نوعی جری، یعنی 
تطبیق آیه بر یکی از مصادیقش اســت، چون آیۀ شــریفه عمومیت دارد« )طباطبایی، 1374، 17: 
599(. پس جری و تطبیق مترادف هم هســتند، ولی با روایات تفسیری که به‌طور خاص در مقام 
تبیین و تشــریح آیات هستند متفاوت‌اند. یکی از نویسندگان معاصر نیز می‌نویسد: »مراد از اخبارِ 
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کید کرده و حاوی  )روایات( جری، اخباری اســت که بر دائمی بودن احکام و معــارف قرآن تأ
تعبیر )جری قرآن( تا قیامت است« )شفیعی، 1375: 2(. برای روشن‌تر شدن مفهوم جری و تطبیق 

و تفاوت آن با تفسیر، این روایت قابل‌توجه است:
وْمٍ هادٍ« )رعد: 

َ
ذِرٌ وَ لِــکلِّ ق

ْ
 مُن

َ
ت

ْ
ن

َ
ما أ

َّ
ابــو بصیر می‌گوید: »از امام صادق )ع( دربارۀ آیۀ »...إِن

7( پرســیدم، آن حضرت فرمود: رســول خدا )ص( منذر و علی )ع( هادی است. آیا می‌دانید در 
این زمان »هادی« کیست؟ عرض کردم: امروز شما هادی هستید. امام فرمود: ”درود خدا بر تو 
باد ای ابا محمد! اگر قرار بر این باشــد آیه‌ای که دربارۀ فردی نازل‌شــده، با مردن او ]حکمش[ 
از بیــن رود، کتاب خدا از بین خواهد رفت. نه، چنین نیســت؛ بلکه احکام قرآن دربارۀ آیندگان 

همچون گذشتگان، ساری و جاری است“« )کلینی، 1389، 1: 192(.
در زیر نمونه‌هایی از این موارد ذکر می‌شود:

نمونۀ اول
 » َ

ها خاضِعِین
َ
هُمْ ل

ُ
عْناق

َ
 أ

ْ
ت

َّ
ل
َ
ظ

َ
ــماءِ آیة ف یهِمْ مِنَ السَّ

َ
زِّلْ عَل

َ
ن
ُ
 ن

ْ
أ

َ
ش

َ
 ن

ْ
در تفســیر قمی ذیل آیۀ »إِن

)شــعرا: 4( آمده: »پدرم از ابن ابی عمیر از امام صادق )ع( روایت کرد که فرمود: گردن‌هایشان 
)یعنی گردن‌های بنی‌امیه( با آمدن صیحه‌ای آســمانی به نام صاحب‌الامر، نرم و خاضع می‌شود« 

)قمی، بی‌تا، 2: 118(.
علامــه پس از ذکر این روایت می‌نویســد: »این معنا را کلینی نیــز در روضۀ کافی )کلینی، 
1389 ق، 8: 310( و صدوق در کمال‌الدین و مفید در ارشاد )مفید، بی‌تا: 359( و شیخ در غیبت 
)طوسی، 1411 ق: 267( روایت کرده‌اند؛ و ظاهراً این روایات همه از باب جری و تطبیق مصداق 
بر کلی اســت، نه از باب تفســیر؛ چون ســیاق آیات با تفســیر بودن آن‌ها نمی‌سازد« )طباطبایی، 

.)354 :15 ،1374

نمونۀ دوم
فی« )نمل: 59( آورده که یکی 

َ
ذِینَ اصْط

َّ
در تفسیر قمی در ذیل آیۀ »... وَ سَلامٌ عَلی عِبادِهِ ال

از ائمه )ع( فرمود: »منظور از این بندگان؛ آل محمد )ع( هســتند« )قمی، بی‌تا، 2: 129(. علامه 
طباطبایی بعد از ذکر این روایت، چنین به بررسی آن پرداخته که این روایت را تفسیر جمع الجوامع 
نیز از ائمه اهل‌بیت )ع( به دو نحو آورده: یکی بدون ســند و دیگری به‌طور مُضمر )یعنی گفته: 
از آن حضرت و معین نکرده از کدام‌یک از ائمه نقل کرده( )سیوطی، بی‌تا: 333(، ولی از سیاق 
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برمی‌آید که مراد از این بندگان به‌حســب مورد آیه، انبیا )ع( هســتند که به نعمت اصطفاء متنعم 
بودند و خدای تعالی داســتان‌های جمعی از ایشــان را در قرآن کریم آورده اســت؛ بنابراین، اگر 
روایت صحیح باشد از قبیل جری و تطبیق فرد بر کلی خواهد بود )طباطبایی، 1374، 15: 560(.

3-7. اصلاح الفاظ روایت
در برخی از روایات به دلایلی که عمدتاً از ســهو راوی ناشی می‌شود اشتباهاتی صورت گرفته 
 

ًّ
عامِ کانَ حِلًّا

َّ
است که علامه چنین روایاتی را تصحیح نموده است؛ ازجمله ذیل آیۀ »کلُّ الط

وها 
ُ
ل

ْ
ات

َ
وْراۀ ف

َّ
وا بِالت

ُ
ت

ْ
أ

َ
لْ ف

ُ
وْراة ق

َّ
لَ الت زَّ

َ
ن
ُ
 ت

ْ
ن

َ
بْلِ أ

َ
سِــهِ مِنْ ق

ْ
ف

َ
مَ إِسْــرائِیلُ عَلی ن  ما حَرَّ

َّ
لِبَنِی إِسْــرائِیلَ إِلَّا

مْ صادِقِین« )آل‌عمران: 93( در کافی و تفسیر عیاشی از امام صادق )ع( روایت‌شده که 
ُ
ت

ْ
 کن

ْ
إِن

فرمود: »اســرائیل )حضرت یعقوب )ع(( را وضع چنین بود که هر وقت گوشــت شتر می‌خورد، 
دردی که در خاصره )لگن( داشــت، شدید می‌شد؛ ازاین‌رو، گوشت این حیوان را بر خود حرام 
کــرد و ایــن قبل از نزول تورات بود و بعد از نزول تورات نــه آن را تحریم کرد و نه خودش از آن 
گوشت خورد )کلینی، 1389 ق، 5: 306(. مؤلف المیزان در تصحیح مفاد این روایت می‌نویسد: 
قریب به این روایت از طریق اهل ســنت و جماعت نیز نقل‌شــده است و اینکه در روایت فرمود: 
»نه آن را تحریم کرد و نه خود از آن گوشــت خورد«؛ منظور اســرائیل نیست. چون اسرائیل در 
آن زمان زنده نبود، بلکه منظور موســی )ع( اســت و اگر نام موسی را نبرد برای این بود که مقام، 
دلالت بر آن می‌کرد و احتمال هم دارد که جملۀ »از آن نخورد« معنایش این باشد که: موسی نه 

آن را حرام کرد و نه در اختیار کسی قرارداد تا بخورد...« )طباطبایی، 1374، 3: 540(.

3-8. تشخیص کلام غیر معصوم از الفاظ روایات
با توجه به تاریخ غیردقیق حدیث و دوران پر ابهامی که از این میراث گذشته است، آسیب‌هایی 
متوجه این پدیده شــده که یکــی از این آفات، تخلیــط و ادراج )ورود کلام غیر معصوم به متن 
روایت( اســت؛ یعنی در سند یا متن روایت، عباراتی به‌اشــتباه از فردی به فرد دیگر منسوب شده 
اســت. برای مثال، اقوال راویان به‌عنوان بیانات معصومان )ع( شناخته‌شــده باشد که تشخیص و 
تفکیک این نوع از عیب در حدیث، کار آســانی نیست، ولی علامه طباطبایی با تسلّط و تبحری 
که طی ســال‌ها انس و مطالعۀ روایات کسب کرده اســت، به تشخیص و تمیز این اقوال پرداخته 
جَتْ«  فُوسُ زُوِّ اســت. نمونــه‌ای از این قبیل موردبحث قرار می‌گیــرد: علامه ذیل آیــۀ »وَ إِذَا النُّ
)تکویر: 7( روایتی از تفســیر قمــی را نقل نموده که امام باقر )ع( در معنــای آیه فرموده: »اهل 
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یراتٌ حِسان« )حورالعین( )الرحمن:70( ازدواج می‌کنند و اما اهل دوزخ، همراه 
َ

بهشــت با »خ
با هر انســانی از دوزخیان شــیطانی هســتند، یعنی هریک از آن کفار و منافقان با شیطان خود که 
قرین اوست ازدواج می‌کند« )قمی، بی‌تا، 2: 407(. مؤلف المیزان بعد از ذکر این روایت، جهت 
تصحیح آن می‌نویســد: »از کلمــۀ »یعنی« تا آخر روایت، جزء کلام راوی اســت نه کلام امام 

)طباطبایی، 1374، ‌20: 352- 353؛ همچنین رک: همان، ‌2: 104(.

3-9. روایات بدون اظهارنظر
روش علامه طباطبایی در بررســی روایات در تفسیر المیزان عموماً به این صورت است که در 
اغلــب موارد به نقد و رد روایات اقدام نموده و در مواردی نیز برخی از روایات را تأیید می‌نماید؛ 
اما گاهی برخی از روایات را ذکر کرده و نظر خاصی اعم از نقد و رد یا پذیرش ابراز نکرده است.

 
َّ

یتِیمِ إِلَّا
ْ
رَبُــوا مالَ ال

ْ
ق

َ
در الــدر المنثور از ابن عباس روایت کرده: وقتی خدای تعالی آیۀ »وَ لا ت

یتامی...« )نساء: 10( نازل شد، 
ْ
مْوالَ ال

َ
 أ

َ
ون

ُ
کل

ْ
ذِینَ یأ

َّ
حْسَنُ...« )انعام: 152( و آیۀ »إِنَّ ال

َ
تِی هِی أ

َّ
بِال

کســانی که یتیمی در خانۀ خود داشتند طعام و شــراب خود را از طعام و شراب یتیم جدا کرده، 
سهم او را بیشتر از سهم خود می‌دادند و اگر یتیم نمی‌توانست همۀ آن طعام و نوشیدنی را مصرف 
کند و زیاد می‌آمد؛ زیادی‌اش را هم مصرف نمی‌کردند تا فاسد شود و این برای آنان دشوار بود، 
ک 

َ
ون

ُ
ل

َ
لاجرم جریان را به عرض رسول خدا )ص( رساندند خدای تعالی این آیه را نازل کرد »یسْئ

کمْ« )بقره: 220(. ازآن‌پس، سفرۀ خود و 
ُ
وان

ْ
إِخ

َ
وهُمْ ف

ُ
خالِط

ُ
 ت

ْ
یرٌ وَ إِن

َ
هُمْ خ

َ
لْ إِصْلاحٌ ل

ُ
یتامی ق

ْ
عَنِ ال

ایتام را یکی کردند با آن‌ها خوردند و نوشیدند )سیوطی، 1404 ق، 1: 255(.
علامه طباطبایی بعد از ذکر این روایت بدون ذکر هیچ نظری می‌نویسد: این معنا از سعید بن 
جبیر و عطا و قتاده نیز روایت‌شــده اســت )طباطبایی، 1374، 2: 301(. البته اینکه مؤلف المیزان 
این روایت را نقد نکرده، دلالت بر تأیید و پذیرش آن دارد. زیر ا روش ایشــان چنین است که در 

تمام مباحث روایی، روایات را نقد می‌کند.

نتیجه‌گیری
پس از بررسی‌های انجام‌شده در جلدهای المیزان، می‌توان گفت علامه همچون یک محدث 
از جوانب مختلف به آسیب‌شناســی روایات )به‌ویژه روایات اجتماعــی( اقدام نموده که این امر 
ذیل بحث‌های روایی تفسیر المیزان به‌خوبی مشهود است. یکی از انواع روایاتی که علامه با دقّت 
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ویژه‌ای به بررســی و آسیب‌شناسی آن پرداخته است؛ روایاتی است که به مباحث اجتماعی صدر 
اسلام مربوط می‌شود.

مؤلف المیزان بــا مبانی و معیارهای متعدد فقه‌الحدیثی به بررســی روایات اجتماعی پرداخته 
اســت. وی از ابتدایی‌ترین بررسی‌ها که توجه به اسناد روایات است تا تخصصی‌ترین بررسی‌های 
روایی که قضاوت در مورد چگونگی اســتفادۀ دیگران از این نوع روایات اســت، را در تفسیرش 
مطرح و موردبررســی قرار داده است. ایشان در برخی از موارد به علت ضعف اسناد، این روایات 
را مردود شمرده و گاهی نیز به علت ضعف متن که خود ناشی از عوامل مختلفی ازجمله: دلالت 
روایت بر تحریف قرآن، مخالفت روایت با آموزه‌های انکارناپذیر قرآنی، مخدوش نمودن عصمت 
انبیا )ع(، مخالفت با تاریخ اســام، روایات دارای اشکالات مختلف و... است، به تحلیل و نقد 
روایات پرداخته است. ایشــان گاهی نیز روایاتی را ]بدون هیچ‌گونه اظهارنظری[ فقط نقل کرده 
است و در برخی از موارد نیز روایات را به دلایلی همچون هماهنگی با سیاق آیات تأیید کرده و از 
آن‌ها در تفسیر آیات، به گونه‌های مختلفی ازجمله تأیید گفتار خویش بهره‌گیری کرده است. در 
مواردی نیز بین روایات تفســیری و جری و تطبیق آن‌ها تفاوت‌هایی قائل شده و گاهی نیز اجتهاد 
و فهم دیگر مفسران از روایات را ارزیابی و نقد کرده است و در مواردی هم به اصلاح و تصحیح 

الفاظ این‌گونه روایات اقدام نموده است.
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ABSTRACT
According to the verses and narrations, honesty is one of the basic and very 
important methods for creating serenity and peace in the Islamic society, which 
people overlook or do not properly realize its role. One of the basic questions 
is how the verses and narrations provide a way to create serenity in society 
through behavioral components of honesty and its exceptions? The purpose 
of this research is to explain the role of the behavioral component of honesty 
in achieving personal and social peace using a descriptive analytical method 
based on verses and narrations. In this regard, first, the fundamental difference 
between Islam and ethical schools about honesty was presented, then the types 
of honesty and the dimensions of each of them in obtaining peace and serenity 
in society were examined. 
Finally, in order to provide a comprehensive package, the alternative behaviors 
of honesty in special cases and its exceptions and their role in achieving the 
calmness of people in society were examined. Among the results of the research 
from the perspective of verses and hadiths, honesty has two dimensions, person-
al and social, each of which has a significant role in achieving peace. Among the 
alternative behaviors of honesty, we can point out Tawriyah and truthful speech, 
which can be a factor of peace in some cases in society. The exceptional cases 
of the behavioral component of honesty are issues such as the expediency of 
saving life, wealth and honor, the expediency of reconciling relations among 
people, deception in war, and the creation of discord among family members.
KEYWORDS: Serenity, the Holy Quran, Honesty, Anxiety, Islamic Society.
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چکیده
بر اساس آیات و روایات، یکی از فن‌های اساسی و بسیار مهم در باب تحصیل آرامش 
در جامعه اسلامی، صداقت است که افراد از آن غافل هستند یا درک صحیحی از 
نقش آن ندارند. یکی از سؤالات اساسی آن است که آیات و روایات چگونه از طریق 
مؤلّفه رفتاری صداقت و موارد استثنای آن، اسباب ایجاد آرامش در جامعه را فراهم 
می‌نمایند؟ هدف این تحقیق نشان دادن نقش مؤلّفه رفتاری صداقت در تحصیل 
آرامش فردی و جمعی با روش توصیفی- ‌تحلیلی و مبتنی بر آیات و روایات است. بر 
این اساس، نخست تفاوت بنیادی دین اسلام با مکاتب اخلاقی در صداقت مطرح و 
پس‌ازآن اقسام صداقت و ابعاد هر یک در تحصیل آرامش در جامعه بررسی ‌گردید. 
به جهت ارائه بسته‌ای جامع، درنهایت، رفتارهای جایگزین صداقت در موارد خاص 
و موارد استثنای صداقت و نقش آن‌ها در تحصیل آرامش افراد جامعه نیز موردبررسی 
قرار می‌گیرد. ازجمله نتایج تحقیق از منظر آیات و روایات آن‌که: صداقت دو بعد فردی 
و اجتماعی دارد که هر یک نقشی بسزا در تحصیل آرامش دارد. ازجمله مؤلّفه‌های 
رفتاری جایگزین صداقت می‌توان به توریه و دقیق صحبت نمودن اشاره نمود که هر 
یک می‌توانند در برخی مواضع در جامعه آرامش آفرین باشند. موارد استثنایی مؤلفه 
رفتاری صداقت هم اموری همچون مصلحت حفظ جان، مال و آبرو، مصلحت 

اصلاح ذات‌البین، خدعه در حرب و ایجاد الفت در میان خانواده است.

واژگان کلیدی: آرامش، قرآن کریم، صداقت، اضطراب، جامعه اسلامی.
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1. مقدمه
در جامعه اســامی یکی از افعال واســطه بین افعال جوانحی و جوارحی افراد، صداقت است 
که دارای مراحلی اســت. بر اســاس آیات و روایات، صداقت درواقع ازجمله صفاتی اســت که 
یک‌طرف آن در درون انسان و طرف دیگر آن در محیط پیرامونی انسان است که باعث تطابق بین 
حالت درونی و بیرونی می‌شود. علاوه بر این، صداقت یکی از رفتارهای اساسی برای دست‌یابی 
بــه آرامش در جامعه اســت؛ به‌گونه‌ای که از طریق ایــن مؤلّفه رفتاری شــاخص توانایی برخورد با 
تصمیمــات و رفتارهای دیگــران را پیدا می‌کند و به‌اصطلاح، هنر »نه گفتــن« را یاد می‌گیرد و 
می‌تواند دیدگاه خود را شفاف بیان کند. مؤلّفه رفتاری صداقت مبتنی بر آیات و روایات، مهارتی 
است که برای نهادینه کردن آن باید از دوران کودکی به افراد آموخته شود تا در چارچوب مسائل 
اجتماعی به بن‌بســت نرســد و مجبور به دروغ گفتن و تعارفات بی‌جا نشود و در پی آن از آرامش 

خود محافظت نمایند.
در این تحقیق، بر اســاس آیات و روایات به دنبال تبیین مؤلفه رفتاری صداقت و نقش آن در 
تحصیل آرامش در جامعه اســامی هســتیم. سؤال اصلی تحقیق آن اســت که صداقت چگونه 
می‌تواند اســباب آرامش را برای افراد جامعه فراهــم آورد؟ این پژوهش مبتنی بر روش جمع‌آوری 
اطلاعات، تحلیل آن و مقایســه آرا، نخســت، به تفاوت مکتب اســام با ســایر مکاتب اخلاقی 
اشــاره می‌کند و ســپس، اقســام و مراتب صداقت را بیان می‌نماید. در گام ســوم، ابعاد فردی و 
اجتماعی صداقت و نقش آن در تحصیل آرامش در جامعه اسلامی تبیین می‌گردد و به دنبال آن، 
مؤلّفه‌های رفتاری جایگزین صداقت و موارد اســتثنای آن موردبررســی قرار می‌گیرد. در رابطه با 
موضوع صداقت تاکنون مقالات بســیاری به رشته تحریر درآمده است؛ به‌گونه‌ای که برخی اصل 
»صداقــت« در قرآن و تحلیل موارد جواز کذب را موردبررســی قرار داده ‌)ایروانی،1390: 111-

136(، برخی دیگر به علل دروغ‌گویی از منظر قرآن کریم پرداخته‌اند )ایازی، 1401 ق: 80-59(. 
دسته ســوم از محققان به بررسی صداقت در شخصیت علوی توجّه نموده‌اند )ابراهیمی، 1394: 
13-25(. در این میان برخی نقش صداقت در فضای مجازی را تحلیل نموده )کلانتری، 1398: 
35-44( و علاوه بر آن، تأثیر صداقت در تحکیم انسجام اسلامی )مهدی پور، 1386: 29-26( 
را موردبررســی قرار داده‌اند. درنهایت، برخی محققان نیز آثــار اقتصادی صداقت در آموزه‌های 
قرآنی- حدیثــی را تحلیل نموده‌اند )انصاری‌مقدم و برزگر ریحانی، 1400: 35-61(. وجه تمایز 
این تحقیق با تحقیق‌های مطرح‌شده به بررسی نقش صداقت بر اساس آیات و روایات در تحصیل 
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آرامش و رفع اضطراب در جامعه اســامی برمی‌گردد که در هیچ‌یک از مقالات پیشرو این مدعا 
موردبررسی قرار نگرفته است.

2. تفاوت اسلام با سایر مکاتب اخلاقی در مؤلّفه رفتاری صداقت
برخی از مکاتب اخلاقی غیر اسلامی، بر اساس مبنای اخلاقی آن‌ها، دروغ تنها زمانی ناپسند 
اســت که برای دیگران ضرر داشته باشــد؛ امّا اگر چنین ضرری صورت نپذیرد، ازلحاظ اخلاقی 
امر قبیحی به‌حســاب نمی‌آید )محمــدی، 1389: 284؛ شــیروانی، 1379: 207(؛ به‌عنوان‌مثال، 
اگر قصه‌ای به دروغ بیان گردد یا شــخص رفتارهای دروغ‌آمیز داشــته باشد، درصورتی‌که به هیچ 
فردی ضرر نرساند، اشکال ندارد؛ چراکه مبنای زشت شمردن دروغ، متضرّر شدن دیگران است؛ 
بنابراین تا زمانی که به حریم دیگران تجاوزی صورت نپذیرد، رفتار زشتی نیز شکل نگرفته است. 
علّــت چنین مبنایی را می‌توان در نگاه انسان‌شناســی آن‌ها جســت‌وجو نمــود. چنانکه برخی از 
محققان معتقدند »غرب عصر جدید را در یک کلمه کلی خلاصه می‌کنند: »انسان‌محوری« یا 
»اومانیســم«. از آن روزها که این نگرش بر غرب سایه افکند، انسان، محور حق‌داری و حقانیت 
شد؛ یعنی اگر انسان چیزی را فهمید و درک کرد، در آن صورت آن چیز لباس حقانیت می‌پوشد و 
منظور از انسان هم تمام انسان‌ها هستند؛ یعنی یک‌چیز قابل‌درک، باید برای همه قابل‌درک باشد« 
)جمعی از مؤلّفان، 1389، 2: 179؛ عباســی‌مقدم، 1371: 336(. زمانی که ملاک ارزشمندی و 
حســن و قبح امور، مبتنی بر محور اومانیستی و انسان‌گرایی قرار گیرد، صداقت نیز به‌عنوان یکی 
از افعال انســان، زمانی از حســن و قبح برخوردار می‌گردد که رابطه معقول و منطقی با مصلحت 
و مفسده فرد و جامعه برقرار نماید. امّا مبنای اسلام در رابطه با دروغ گفتن، متفاوت است و تنها 
ضرر شــخصی یا جمعی، ملاک ناپسند بودن دروغ نیست، بلکه چه‌بسا کذبی برای دیگران مضر 

نباشد و درعین‌حال قبیح محسوب گردد.1
برای شناخت مبنای اسلام در باب چنین امری نیز بایستی به انسان‌شناسی اسلامی توجّه نمود 

 ِ
ی اللَّهَّ

َ
رَی عَل

َ
ت

ْ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ

َ
1- به‌عنوان نمونه در قرآن کریم عاقبت انسان‌های دروغ‌گو این‌چنین بیان گردیده است: »وَ مَنْ أ

« )هود:18(؛ چه کسی  َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
 أ

ً
کذِبا

ستمکارتر است از کسانی که بر خدا افترا می‌بندند؟! آنان )روز رستاخیز( بر پروردگارشان عرضه می‌شوند؛ در حالی‌که 
شاهدان ‌]پیامبران و فرشتگان[ می‌گویند: »این‌ها همان‌ها هستند که به پروردگارشان دروغ بستند! ای لعنت خدا بر ظالمان 
باد«؛ چنانکه در این آیه مشهود است، ممکن است دروغ چنین افرادی به دیگران لطمه‌ای وارد ننماید، ولی قطعاً خود چنین 

اشخاصی متضرّر می‌گردند.
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کــه به‌طور مختصر می‌توان این‌چنین مــاک ارائه نمود که هرگاه هر عملــی در نگاه مجموعی 
و برآیندی، مصالح آن بر مفاســدش غلبه نماید، انجام عمل مذکور، عملی پســندیده اســت، امّا 
اگر مفاســد عملی بر مصالح آن غلبه نماید، چنین عملی در دین مبین اســام مورد نکوهش قرار 
می‌گیرد. علّت چنین ملاکی را می‌توان در نگاه دین اســام نســبت به ابعاد جسمانی و روحانی 
انسان جست‌وجو نمود؛ به‌گونه‌ای که هر یک از افعال ممکن است موجبات نورانیت و یا ظلمت 
را در انسان‌ها پدید آورد. درصورتی‌که آثار نورانی عملی بر آثار ظلمانی آن غلبه کند، انجام چنین 

عملی در دین مبین اسلام نیکو، امّا اگر آثار ظلمانی غلبه نماید، چنین عملی ناپسند است.
چنانکه در روایات علّت حرمت کذب آثار سوء آن ذکر می‌گردد؛ به‌گونه‌ای که از بزرگ‌ترین 
گناهان کبیره و کلید تمام خبایث و پلیدی‌ها است1 )مجلسی، 1403 ق، 69: 263؛ هاشمی خویی، 
1400 ق، 6: 77(. در روایت دیگر این‌چنین آمده اســت که انســان مؤمن ممکن است که بخیل یا 
ترسو باشد، امّا دروغ‌گو نیست2 )شعیری، بی‌تا: 148؛ برقی، 1371، 1: 118(. در تحلیل چنین روایاتی 
می‌توان به آثار سوء دروغ‌گویی توجّه نمود که موجب زایل شدن نورانیت ایمان در شخص می‌شود.

بر این اســاس، صدق و کذب نیز زمانی حَسَــن یا قبیح تلقی می‌گــردد که مجموعه مصالح 
و مفاســد و تأثیرات نیکو و ناپســند آن بر فرد و جامعه موردبررســی قرار گیرد. در شــرایطی که 
آثــار نورانی عمل، چه صدق و چــه کذب بر آثار ظلمانی آن غلبه نماید، آن عمل، پســندیده و 
درصورتی‌که آثار ظلمانی غلبه نماید، عمل ناپســند محســوب می‌گردد )انصاری، 1415 ق، 2: 
24؛ آشتیانی، 1425 ق، 1: 563(؛ بنابراین ممکن است که مراتب حرمت دروغ، فرق داشته باشد 
یا بعضی از انواع دروغ، مکروه باشــد و حرام نباشــد، امّا با توجه به آثار سوء آن فعل غیراخلاقی 

محسوب گردد.

2. اقسام صداقت و مراتب آن
کلمه صدق در آغاز، وصف کلام و به معنای مطابقت با واقع بوده است )جوهری، 1410 ق، 
4: 1505؛ ابن فارس، 1404 ق، 3: 339(، امّا به‌تدریج استعمالات آن مراتبی را طی نموده که در 

ادامه موردبررسی قرار می‌گیرد.
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الف( تطابق سخن با عقیده درونی
صداقت در مرتبه اول، از وصف کلام و مطابق بودن آن با واقع فاصله گرفت و مطابقت ســخن با 
اعتقاد درونی شخص جایگزین آن گردید، بدون آن‌که تطابق با خارج اهمیت داشته باشد؛ یعنی صدق 
این اســت که فرد با عقیده و از زاویه دید خود آنچه می‌گوید حق باشد1 )راغب اصفهانی، 1412 ق: 
478(؛ بنابراین اگر شــخص، مطلبی را مطابق با عقیده خود بیان نماید، ولی مطابقت با خارج نداشته 
باشــد، بر اســاس مطابقت یا عدم مطابقت با واقع، کذب و دروغ بر آن صدق نمی‌کند )امام خمینی، 
1409 ق،‌ 2: 58(، بلکه از حیث مطابقت و عدم مطابقت با حال درونی شخص صدق می‌کند؛ چنانکه 

در بحث‌های اخلاقی صدق تطابق یک گزاره و خبر با اعتقاد درونی است نه تطابق آن با واقعیت.

ب( تطابق وعده با عمل شخص
مرحله دوم صداقت آن است که شخص وعده‌ای که می‌دهد با عملش تطابق داشته باشد؛ به این معنا 
وقتی شخص وعده‌ای به دیگران می‌دهد، آن را عملی نماید. مصادیق وعده گاهی نسبت به انسان‌های 
دیگر و گاهی نســبت به خداوند متعال است. انســان‌ها عهدی با خداوند دارند که در فطرت انسان به 
ودیعت نهاده شــده و در عوالم قبلی هم از وی اعتراف گرفته‌شده است )یس: 60(؛2 چنانکه در آیات 
و روایات یکی از متعلّقات صداقت، وعده دانســته شده است که بر آن بسیار تأکید شده و از اوصاف 
انبیایی همچون حضرت اســماعیل نام‌برده شده اســت3 )مریم: 54(؛ به‌گونه‌ای که به‌عنوان نذر تلقّی 
گردیده )اربلی، 1381، 2: 268؛ نوری، 1408 ق، 8: 459(4 و بایستی انسان آن را امری الزامی محسوب 
نماید. چنانکه در مقابل خلف وعده بســیار مذمّت شــده است5 )کلینی، 1407 ق، 4: 97( و منجر به 

تحقّق خشم خداوند متعال و مردم می‌گردد )حرّانی، 1404 ق: 147؛ مجلسی، 1404 ق، 11: 23(.

ج( مطابقت پیام جملات انشایی با واقع
مرحله ســوم صداقت آن است که انسان جملاتی انشــایی را به کار برد که گزارشی و خبری 
نیستند تا قابل صدق و کذب باشد، امّا در درون آن‌ها پیامی نهفته است؛ برای مثال، شخصی که 

: مطابقة القول الضّمیر و المخبر عنه معا«.
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فقیر نیست، همانند فقرا با جملات امری از دیگران طلب کمک نماید. به کار بردن این جملات 
به‌نوعی کذب عملی و از صداقت و درســتی بیرون اســت )انصــاری، 1415 ق، 2: 15؛ مکارم 
شــیرازی، 1426 ق: 318(. انواع ریاهــا، تعارف‌های بی‌جا و غیرحقیقــی و امثال آن مرتبه‌ای از 
کذب را در درون خود دارند و به‌تبع آن، اضطراب و تشویش‌های گوناگونی را به دنبال می‌آورد. 
اصل اولیه در اســام این اســت که رفتارهای مؤمن بر اساس داشتن ریشه درونی و حقیقی باشد؛ 
یعنی اگر در درون او ریشه دارد، در بیرون هم دارای ظهور و بروز باشد و برعکس، اگر در درون 
او ریشــه ندارد، در بیرون هم ظهور نیابد؛ چنانکه در آیات و روایات اموری همچون ریا )نســاء: 
38(، ســمعه، کذب و نفاق مورد مذمّت شــدید قرارگرفته است که از این موارد می‌توان به چنین 
امری در مکتب اســام دست‌یافت که بایســتی ظاهر و باطن مسلمانان در شرایط معمول یکسان 

باشد )صافی، 1415 ق، 1: 511؛ فتال نیشابوری، 1375، 2: 506(.
بنابراین صداقت ابتدا مربوط به صدق لســانی در جملات خبری گردید؛ پس‌ازآن، مصادیقی 
همچــون صــدق در وعده و صدق در جملات انشــایی یافت شــد. در گام بعدی، صداقت در 
مورد رفتارها نیز مطرح گردید به‌گونه‌ای که انســان نباید تظاهر و ریا کند و نفاق آمیز رفتار کند و 

درنهایت معنای عام‌تری پیدا نمود و تمام زندگی افراد را دربگرفت.
انســان در زمان دروغ گفتن حالی در درون خود دارد که منجر به جدا شــدن ظاهر از باطن 
می‌شــود؛ یعنی حساب رفتارهای درونی را از رفتارهای بیرونی جدا می‌کند. نتیجه این حالت این 
می‌شــود که دیگر این صفات و تصمیم‌های درونی به بیرون منتقل نمی‌شــود و رفتارهای بیرونی 
هم بر درون تأثیری نمی‌گذارد و مشکل تربیتی زیر بنایی ایجاد می‌کند؛ زیرا در بحث‌های تربیتی 
اســامی دو کار انجام می‌گردد، یکی این‌که بر اســاس نیّت‌های درونی رفتارها اصلاح گردد و 
دیگر این‌که بر اساس رفتارها، سعی شود که اصلاح درون صورت پذیرد. این دو با هم رابطه متقابل 
دارند )وکیلی و دانش‌نهاد: 1399(. زمانی که این دو رابطه مختل گردد، درنتیجه، دادوســتد بین 
ظاهر و باطن از بین می‌رود و در الگوی تربیتی اختلال ایجاد می‌کند؛ بدین‌صورت که شــخصی 
که فقط دروغ می‌گفته است، پس از مدّت زمانی شروع به ارتکاب و انجام سایر گناهان می‌کند. 
به همین جهت، در الگوهای اصلاح رفتار باوجود صداقت، بقیّه امور انسان هم اصلاح می‌شود.1
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رفتارهای شما را اصلاح می‌کند.
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با توجّه به این مســئله معلوم می‌شود که چرا در روایات، ایمان با دروغ قابل‌جمع دانسته نشده 
اســت )برقــی، 1371 ق، 1: 118؛ فتّال نیشــابوری، 1375، 2: 468(1 یا این‌کــه دروغ علّت تمام 
خبایث معرفی گردیده اســت )حلوانــی، 1408 ق: 145؛ مجلســی، 1403 ق، 75: 377(2 یا در 
رابطه با حقیقت ایمان گفته‌شــده است که کســی چنین حقیقتی را درنمی‌یابد، مگر آن‌که دروغ 
شــوخی و جــدی را رها نماید )دیلمی، 1412 ق، 1: 178؛ حــرّ عاملی، 1418 ق، 3: 364(.3 در 
مواضعی که انســان حرفی را به شــوخی بیان می‌کند و هیچ فردی، برداشت نادرستی نمی‌کند و 
افراد از ابتدا متوجّه می‌شــوند که در حال شــوخی کردن اســت، اصلًا دروغ به‌حساب نمی‌آید. 
ازجمله مصادیق دروغ شــوخی آن اســت که مثلًا یک نفر از راه می‌آید، پس‌ازآن دیگری با یک 
چهره کاملًا جدی به دروغ به او می‌گوید که برادرت تصادف کرده است؛ بنابراین شخص از این 
خبر ناراحت می‌گردد و دلهره و اضطراب پیدا می‌کند. پس از پدید آمدن چنین حالتی، شخص 
مخبر می‌گوید شوخی کردم. این نوع شوخی کردن منجر به برداشت بد در طرف مقابل می‌شود 
و شخص هم به خاطر این‌که عدّه‌ای بخندند، این مسئله را مطرح می‌نماید که به آن دروغ شوخی 
می‌گویند. در دروغ‌های شوخی، خود دروغ گفتن مشکل دارد، حال چه طرف مقابل اذیّت بشود 
یا نشــود. به خاطر این‌که به همین اندازه کفایت می‌کند که شــخص با لحن جدی مطلبی را بیان 
کند که با درون شــخص ســازگار نباشــد؛ چراکه منجر به از بین رفتن استقامت و آرامش درونی 

شخص می‌شود.

3. ابعاد صداقت در رفع اضطراب و تحصیل آرامش در جامعه اسلامی 
هر یک از ابعاد صداقت به میزان تأثیرگذاری آن بر تطابق درون و بیرون افراد نقش بسزایی در 

ایجاد آرامش دارند.

الف( بعد فردی صداقت در ایجاد آرامش و رفع اضطراب
صداقت ورزیدن و دروغ نگفتن فارغ از ابعاد اجتماعی آن، نتیجه‌ای درونی را برای خود انسان 
در رســیدن به آرامش در پی دارد؛ چنانکه قرآن کریم یکی از اوصافی که برای مؤمنان برگزیده، 

1- »عن أبی الحسن الرضا علیه‌السلام قال: سئل رسول الله صلی اللله علیه وآله یکون المؤمن جبانا قال نعم قیل ویکون 
بخیلا قال نعم قیل ویکون کذابا قال لا«.
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صفت صداقت در برابر عهد الهی اســت؛ به‌گونه‌ای که همیشــه در زندگی عادی خود به دنبال 
رسیدن به مقام شهادت و رستگاری و آرامش حقیقی هستند.1

وجود انسان‌ها به‌طورکلی چهار لایه دارد که لایه اول عقاید و افکار، لایه دوم نیّت‌های درونی 
و تصمیم‌گیری‌هــا، لایه ســوم گفتارها و لایه چهارم رفتارهای وی اســت. این چهار لایه به نحو 
ترتبی با یکدیگر مرتبط می‌گردند؛ به‌گونه‌ای که هر لایه پیشــینی بایســتی مقدمه برای لایه پسینی 
قــرار گیرد بایســتی این لایه‌ها با یکدیگر هماهنــگ گردند تا خروجی آن آرامــش را برای افراد 
فراهم آورد. مؤلّفه رفتاری صداقت مثل دســتگاهی اســت که این لایه‌های انسانی را به‌طور منظّم 
با یکدیگر مرتبط می‌کند؛ چراکه صداقت به این معنا اســت که مراتب وجود انســان همه با هم 
سازگاری داشته باشند و در یک رشته متّصل به هم، اموری را ایجاد نماید؛ برای نمونه، لایه اولی 
انسان صادق که عقاید او است، با لایه چهارم او که رفتار وی است، منافاتی ندارد و از رفتار وی تا 
حدودی می‌توان به عقاید وی دست‌یافت؛ چنانکه در روایات برای شناخت باطن افراد توصیه‌شده 
اســت که به طول رکوع و سجودشــان نظر نشود، بلکه صداقت در ســخن و امانت‌داری‌شان که 
اموری رفتاری است، توجّه شود )مجلسی، 1406 ق، 12: 149؛ حرّ عاملی، 1409 ق، 19: 68(.2 
بی‌تردید راســت‌گویی و امانت‌داری هر یک تا حدّی می‌تواند باطن افراد را هویدا نماید؛ بنابراین 
مؤلّفه رفتاری صداقت موجب حفظ حالت اســتقامت در نفس انســان می‌گردد که به‌واسطه آن، 
امور دیگر نیز به‌تدریج اصلاح می‌گردد؛ یعنی زمانی که بر اساس صداقت، عقاید انسان از درون 
اصلاح شــود؛ کم‌کم این عقاید خودبه‌خود در وجود شــخص جاری می‌شود و در بیرون هم او 
را اصلاح می‌کند و به آرامشــی خاص دست می‌یابد؛ درحالی‌که اگر فردی به این مؤلّفه رفتاری 
توجّه ننماید، تطابق ظاهر و باطن را از دست خواهد داد و هر چه هم درصدد اصلاح درون باشد، 
این اصلاح درون به بیرون او ســرایت نمی‌کند و به آرامش مطلوب دست نمی‌یابد که چنین عدم 
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تطابقی در لســان شــرع گاهی با عنوان کذب و گاهی با عنوان نفــاق )قمی، 1404 ق، 1: 156؛ 
ابن‌بابویــه، 1413 ق، 2: 626( و گاه با عناوین دیگری مطرح می‌گردد. علاوه بر این، زمانی که 
شخص صداقت دارد، ارتباط وی با خداوند متعال در مسیر صحیح بندگی قرار می‌گیرد و موجب 
ارتباط بیشــتر وی با منبع آرامش را فراهم می‌آورد و بر اساس نگرش توحیدی که در خود نهادینه 
کرده اســت، به این نتیجه دســت می‌یابد که میان قضاوت مردم نســبت به عملکرد او با قضاوت 
خداوند متعال، نبایســتی برای قضاوت مردم ارزشــی قائل باشــد و با نگاه نادرست آن‌ها آرامش 
خود را از دســت بدهد و به مواردی همچون ریا، سمعه یا نفاق دچار شود؛ چراکه هیچ‌گاه مردم 
نمی‌توانند به او آرامشــی پایدار را اعطا کنند. چنانکه در روایتی امام رضا )ع( به یکی از اصحاب 
خود در رابطه با حق محور بودن و عدم توجّه به قضاوت نادرســت مردم نســبت به وی این‌چنین 
بیان می‌فرماید: اگر در دست راستت مرواریدی باشد و مردم آن را امر بی‌ارزشی بدانند یا این‌که 
امر بی‌ارزشی در دستت باشد و مردم آن را مروارید بدانند، آیا نفعی برایت دارد؟ ]پس[ زمانی که 
بر طریق حق باشــی و امام تو راضی باشــد، آنچه مردم بر ضد تو بگویند ضرری به تو نمی‌رساند 

)مازندرانی، 1429 ق، 1: 71؛ حکیمی، 1380، 2: 466(.1

ب( بعد اجتماعی صداقت در ایجاد آرامش و رفع اضطراب
ازجملــه ابعاد اجتماعی صداقت در تحصیل آرامش این اســت که اگــر در جامعه‌ای روابط 
انســان‌ها مبتنی بر دروغ گردد و چنین عمل ناپســندی رواج یابد نتیجه آن سلب اعتماد اجتماعی 
می‌شود، انسان‌ها به یکدیگر اعتماد نخواهند نمود و در اضطراب و ناآرامی شدیدی قرار می‌گیرند؛ 
چراکه هر یک به جهت نیل به اغراض خود با دیگری ارتباط برقرار می‌نماید، اما به جهت عنصر 
کــذب در چنین روابطی، افراد نمی‌دانند که آیا می‌توان بــه ادعاهای طرف مقابل اعتماد نمود یا 
نه؟ چراکه رابطه انسان‌ها بر اساس گفتارها شکل می‌گیرد و درصورتی‌که گفتارها دارای ضمانت 
نباشند، انسان‌ها به یکدیگر نمی‌توانند اعتماد داشته باشند و این جامعه خودبه‌خود همبستگی خود 
را از دســت می‌دهد؛2 برای مثال، زمانی که افراد قصد تشــکیل خانواده دارند به جهت مصالحی 
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کــه هر یک برای خود لحــاظ می‌نماید، دروغ گفتــن را بر صداقت ترجیــح می‌دهند؛ پس در 
مراسم خواستگاری خانواده داماد، دروغ‌هایی را به طرف مقابل تحویل می‌دهند و به همین ترتیب 
خانــواده عروس دروغ‌هایی را تحویــل طرف مقابل خود می‌دهند و هیچ‌یــک به دیگری اعتماد 
نمی‌کننــد و در اثــر این بی‌اعتمادی پیوندی شــکل نمی‌گیرد و یا درصورتی‌که شــکل گیرد، از 
انسجام و استواری خاصی برخوردار نخواهد بود؛ درحالی‌که خانواده مهم‌ترین کانون برای ایجاد 
آرامش در جامعه اســت؛ چنانکه خداوند متعال )روم: 21(1 یکی از فلسفه‌های تشکیل زندگی را 
دست‌یابی به سکونت و آرامش معرّفی می‌نماید )کفعمی، 1405 ق: 159؛ فیض کاشانی، 1415 

ق، 4: 129؛ شبّر، 1428 ق: 314(.
انسان زمانی که چنین دید اجتماعی و برآیندی را داشته باشد که سلامت جامعه به راست‌گویی 
همه افراد آن اســت، ســعی می‌کند که هیچ‌وقت اقدام به دروغ‌گویی نکند؛ زیرا درک می‌کند که 
حتی اگر مستقیماً هم ضرر این دروغ به او برنگردد، یقیناً باواسطه این ضرر به او برخورد خواهد کرد 
و ازآنجاکه منافع شخص از اهمیت بسزایی برخوردار است، چنین عملی را هرگز مرتکب نمی‌گردد.

بر این اساس، زمانی که در جامعه صداقت نباشد، تمام همبستگی‌ها و پیوندهای اجتماعی چه 
در خانواده، چه در تشکّل‌ها و چه در فضایی وسیع‌تر از بین می‌رود و زمانی که همبستگی از بین 
برود، هم‌افزایی اتفاق نمی‌افتد و جامعه در اضطراب و ناآرامی فرو می‌رود؛ امّا زمانی که در جامعه 
روابط مبتنی بر صداقت شــکل گیرد، نیروها در کنار یکدیگر جمع می‌شــوند، هم‌افزایی حاصل 
می‌گردد و کارهای عظیمی به ثمر می‌رسد که در پی آن اغراض و مهمّات افراد حاصل می‌گردد 
و جامعه در آرامشــی مثال‌زدنی قرار می‌گیرد. به همین خاطر اســت که در قرآن کریم2 )احزاب: 
70-71( و روایات بر ضرورت صدق به انحاء گوناگون توصیه‌شده و بر اجتناب از کذب و اموری 

کید شده است )ابن‌اشعث، بی‌تا: 93؛ حلّی، 1407 ق: 304(. همسو با آن تأ
عدم تطابق میان درون و برون در هرکدام از این مراحل موجبات ناآرامی و اضطراب شــخص 
را فراهم می‌آورد لذا مؤلفه رفتاری اساســی با توجه به عامل اضطراب، صداقت داشتن متناسب با 

هر یک از این مراحل است.

راست‌گو بر لبه نجات و کرامات است، دروغگو بر لبه ذلّت و هلاکت خواهد بود )برقی، 1371 ق، 1: 290؛ طوسی، 1414 
ق: 216؛ طبرسی، 1385 ق: 172؛ کوفی اهوازی، 1387: 40(.
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4. مؤلفه‌های رفتاری جایگزین صداقت
به‌طورکلی دو مؤلّفه رفتاری قابلیّت جایگزینی را در برابر مؤلّفه رفتاری صداقت دارند که یکی 

توریه و دیگری دقیق صحبت کردن است.

الف( مؤلّفه رفتاری توریه
یکی از مؤلّفه‌های رفتاری جایگزین صداقت، توریه اســت؛ چنانکه در قرآن کریم دســتوراتی در 
رابطه با تقیّه وارد گردیده که یکی از بهترین راه‌ها برای انجام تقیه، توریه کردن است. به‌عنوان نمونه، در 
رابطه با ضرورت تقیّه چنین آمده است: افراد باایمان نباید به‌جای مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست 
خود انتخاب کنند و هر کس چنین کند، هیچ رابطه‌ای با خدا ندارد )و پیوند او به‌کلی از خدا گسسته 
می‌شود(، مگر این‌که از آن‌ها بپرهیزید )و به خاطر هدف‌های مهم‌تری تقیه کنید(. خداوند شما را از 
)نافرمانی( خود، بر حذر می‌دارد و بازگشت )شما( به‌سوی خدا است )آل‌عمران: 28(.1 این آیه نشانگر 
آن اســت که گاهی ضرورت‌های زندگی اجتماعی موجب می‌گردد که انسان، صداقت را در برخی 
موارد رعایت ننماید و از ابزاری همچون توریه استفاده کند و درعین‌حال، چنین رفتاری موجب دوری 

از خداوند متعال نیز نگردد، بلکه در عین بر حذر بودن از عقاب خداوند، دست به چنین عملی بزند.
نمونه دیگری از آیات که در این رابطه درخور توجّه است، این آیات شریفه است: تنها کسانی 
دروغ می‌بندند که به آیات خدا ایمان ندارند؛ )آری(، دروغ‌گویان واقعی آن‌ها هستند! کسانی که 
بعد از ایمان کافر شــوند –به‌جز آن‌ها که تحت‌فشار واقع‌شده‌اند؛ درحالی‌که قلبشان آرام و باایمان 
اســت- آری، آن‌ها که ســینۀ خود را برای پذیرش کفر گشــوده‌اند، غضب خدا بر آن‌ها است و 
عذاب عظیمی در انتظارشــان! )نحل: 105-106(.2 در این آیات نیز کاملًا مشــهود است که در 
شــرایط اکراهی می‌توان صداقت را در رفتار ظاهری کنار گذاشــت و از ابــزاری همچون توریه 

استفاده نمود و درعین‌حال قلب انسان، با ایمان به خداوند متعال در آرامش مطلق به سر ببرد.
توریه کردن به فتوای برخی از فقها حرام است )انصاری، 1410 ق، 4: 176(، امّا حرمت آن از 
دروغ یک درجه کمتر است؛ زیرا در توریه، چرخ‌دنده‌های درونی انسان به هم نمی‌خورد، چراکه 
ابتدا مســئله‌ای را نیّت می‌کند و بعد طبق آنچه نیّت کرده اســت، سخن و کلامی را ارائه می‌کند 
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)روحانی، 1429 ق، 2: 124( و به‌اصطلاح، ســخن شخص با درون وی ناسازگار نیست؛ چنانکه 
توریه در زبان عرب به معنای مخفی‌کاری اســت؛ یعنی راســت را به‌صورت مخفی بیان کردن به 
این صورت که فرد در ابتدا در درون خود نیّتی داشته باشد و جمله‌ای دوپهلو درست کند تا تطابق 

بین ظاهر و باطن خود را از دست ندهد )تبریزی، 1375، 1: 101(.
نقش توریه در ایجاد آرامش در این نکته نهفته است که شخص توریه کننده در شرایطی بسیار 
ناآرام و اضطراب آفرین قرارگرفته است؛ به‌گونه‌ای که توریه نمودن گرچه نسبت به شرایط عادی 
اضطراب و ناآرامی پدید می‌آورد، امّا نســبت به شــرایط خاص موجب می‌گردد، میزان اضطراب 
و ناآرامی شــخص کاســته شــود؛ چراکه با توریه نمودن از یک خطر بزرگ جانی و مالی نجات 

می‌یابد که رهایی از چنین خطری همراه با بازیابی نسبی آرامش پیشین است.
به همین جهت در علم فقه آمده اســت که اگر انســان به تقیّه کردن مضطر گردید تا جایی که 
امکان دارد بهتر است به جای دروغ گفتن توریه کند )حلّی، 1413 ق، 2: 188؛ حلّی، 1387 ق، 2: 
119؛ عاملی، بی‌تا، 6: 35(. تفاوت دروغ با توریه در این اســت که در توریه جمله‌ای را که دوپهلو 
اســت به کار می‌برد که یکی از معانی این جمله دوپهلو را قصد می‌کند، امّا مخاطب ممکن است 
معنای غیر مقصود متکلّم را برداشت کند. انواع توریه را ائمه معصومان در روایات تعلیم داده‌اند )حرّ 
عاملی، 1414 ق، 5: 178؛ ابن ادریس، 1410 ق، 3: 632(1 که انسان به چه کیفیتی دوپهلو حرف 
بزند که مصداق راســت، پنهان باشد، امّا دروغ به این صورت نیست و طرف مقابل متوجّه حقیقت 

نمی‌شود که اگر به این صورت بود، تفاوتی بین دروغ و توریه باقی نمی‌ماند.
به همین جهت، ضرر و مفســده توریه از دروغ کم‌تر اســت؛ هرچند که برخی از فقها، توریه 
را هم حرام می‌دانند و در یک دوره بین علما حرمت توریه مشــهور بوده اســت؛ امّا اگر شخص 
در مسئله‌ای مجبور به دروغ شد، بهتر است که توریه کند و تا جایی که می‌تواند به دروغ کشیده 

نشود )آشتیانی، 1425 ق، 1: 562(.

ب( مؤلّفه رفتاری دقیق صحبت کردن
مؤلّفــه رفتاری دیگری کــه می‌تواند جایگزین مؤلفه رفتاری صداقــت گردد و درعین‌حال نه 
کذب باشــد و نه توریه، دقیق صحبت کردن اســت. یکی از روش‌های صحبت نمودن این‌چنین 
است که مطلبی که شخص می‌گوید، عین واقع است و درعین‌حال توریه هم نیست؛ امّا به دلیل 
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کم بودن دقت مخاطب، از کلام شخص اشتباه برداشت می‌شود. چنین حالتی نه دروغ و نه توریه 
اســت و درعین‌حال صحبت نمودن آن مثل موارد معمولی نیز نیســت که کلام ازلحاظ صداقت، 
شــفاف است و برداشــت نادرستی صورتی نمی‌پذیرد. انســان مؤمن برای این‌که از گناه در امان 
باشــد، خیلی از اوقات می‌تواند تمرین کند و دقیق حرف زدن را فرابگیرد؛ هرچند که مخاطب، 

حرف او را بد درک کند که این نوع حرف زدن با صداقت هیچ منافاتی ندارد.
برای مثال، فرض شــود که فردی خدمت امام معصوم می‌آید و از حلال یا حرام بودن کاری 
ســؤال می‌پرســد و حضرت به او می‌فرماید که انجام دادن این کار بســیار زشت است. مخاطب 
امام معصوم از این نوع کلام، حرمت برداشت می‌کند، امّا امام )ع( که حکم به حرمت نداده‌اند 
و درواقع هم این کار حرام نیســت و مکروه اســت و درعین‌حال دروغ هم نیست؛ زیرا امام حکم 
بــه حرمت ندادند، بلکه فقط حکم به زشــتی آن دادند، امّا آن فرد در تصــوّر خود حرمت را از 
آن برداشــت کرد. این کار شــرعاً حرام نیست و اشکالی هم در آن یافت نمی‌شود. به‌طورکلی در 
باب تربیت اگر انسان از جملاتی استفاده کند که این جملات راست هستند و دروغ نیستند، امّا 

مخاطب از آن بد برداشت می‌کند، مرتکب کار اشتباهی نشده است.
به همین خاطر، یکی از بهترین روش‌های دروغ نگفتن این اســت که شخص عادت کند که 
دقیــق صحبت کند تا به این وســیله، هم حرف خود را با صداقت بیــان کند و هم آن هدفی که 

قصدش دارد را پیش برود، بدون آن‌که خلاف شرعی همچون دروغ را مرتکب شود.

5. موارد استثنای مؤلّفه رفتاری صداقت و نقش آن در ایجاد و سلب آرامش
اگرچه صداقت نقش بســزایی در تحصیل آرامش و رفع اضطــراب دارد، امّا گاهی به جهت 
تزاحم آن با امور مهم‌تری موجب می‌گردد تا این مؤلّفه رفتاری کنار گذاشته شود؛ چنانکه در فقه 

اسلامی مراتبی از دروغ حلال دانسته شده است.

الف( ترجیح مصلحت حفظ جان و مال بر مفسده دروغ
یکی از موارد استثنایی که مصلحت آن بر مفسده دروغ ترجیح داده می‌شود، حفظ جان، آبرو 
و مال اســت. درخطر بودن جان دیگران، اهمیتی فراتر از مفسده دروغ و نداشتن صداقت دارد و 
ازآنجاکه حفظ جان مســلمان واجب است، دروغ گفتن حلال می‌شود و یا در موضعی که اموال 

خود یا دیگران درخطر است و مال معتنی‌به و قابل توجّهی باشد، دروغ جایز می‌گردد.
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کیفیــت تأثیرگذاری چنین دروغی در موارد حفظ جان و مال در تحصیل آرامش به‌طور نســبی 
اســت؛ بدین معنا که اگرچه ممکن اســت که دروغ، اســباب ناآرامی را برای شــخص پدید آورد، 
امّا برای اشــخاصی که در معرض از دســت دادن جان یا مال خود اســت، چنیــن عملی از میزان 
اضطراب و ناآرامی به‌طور شــگرفی می‌کاهد؛ چراکه افراد در چنین شــرایطی اضطراب و ناآرامی 
فراوانی دارند و شــخص با دروغ می‌تواند از این مهلکه عظیم که جان یا مال وی را هدف قرار داده 
است، نجات یابد و آرامش پیشین خود را تا حدّ زیادی بازیابی کند، گر چه به آرامش مطلق دست 
نیابد؛ چراکه دروغ تا حدودی اســباب ناآرامی را پدید می‌آورد. امّا آن مسئله‌ای که در اینجا اهمیت 
دارد، دسیسه‌های شیطانی است؛ چراکه چه‌بسا مواردی که امری مهم‌تر از مفسده دروغ وجود ندارد، 
امّا براثر زینت‌بخشــی شــیطان، چنین توهمی صورت می‌پذیرد و فــرد دروغ می‌گوید؛ برای مثال، 
شــخص کالایی را ده هزار تومان خریداری می‌کند، امّا زمانی که خریدار برای آن پیدا می‌شــود، 
قیمت تمام‌شده آن را برای خود پانزده هزار تومان اعلام می‌کند تا با چنین دروغی از متضرّر گردیدن 

جلوگیری نماید؛ چراکه مفسده دروغ را کم‌تر از مفسده متضرّر گردیدن محسوب می‌نماید.
درصورتی‌که این ضرر ازجمله ضررهایی نیســت که از نگاه فقه اســامی منجر به حلال بودن 
چنین معامله‌ای گردد؛ زیرا در این مورد هیچ فردی قصد ضرر رســاندن به فروشنده را ندارد و فقط 
ممکن است کالای مذکور به فروش نرسد که چنین عملی ضرر به حساب نمی‌آید، بلکه عدم‌النفع 
است. به همین خاطر، در آداب کسب‌وکار گفته‌شده است: اگر فردی قصد معامله دارد، می‌تواند 
قیمت را اعلام نکند و حتّی بهتر اســت که قیمت ســرمایه و میزان سود را اعلام نکند )شهید ثانی، 
1410 ق، 3: 301(؛ امّا حق دروغ گفتن ندارد. به‌طورکلی هر موضعی که مصلحت مهم‌تری وجود 
داشت دروغ جایز می‌گردد. ملاک مصلحت‌های مهم و غیر مهم را فقه تعیین می‌کند و بایستی در 

موارد تردید برای دست‌یابی به‌حکم جواز یا حرمت دروغ به فقها مراجعه نمود.

ب( ترجیح مصلحت اصلاح ذات‌البین بر مفسده دروغ
مورد دیگــری که در روایات به‌خصوص دروغ در آن حلال شمرده‌شــده، اصلاح ذات‌البین 
است )شعیری، بی‌تا: 148؛ نوری، 1408 ق، 9: 96(1 که در صورت کدورت و دعوا بین مؤمنین 
مطرح می‌گردد؛ به‌گونه‌ای که به تعبیر برخی روایات2 در حالت اصلاح، کذبی محقق نمی‌گردد 
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)فیض کاشــانی، 1406 ق، 5: 932(. اگر بین دو نفر نزاعی صورت گیرد، انسان برای حل دعوا 
مجاز است که دروغ بگوید و لزومی برای محاسبه میزان مصلحت اصلاح و مفسده دروغ وجود 
ندارد که آیا چنین اصلاحی واجب است؟ و در صورت وجوب آیا ضریب وجوب آن بر ضریب 
وجود حرمت دروغ بیشتر است یا خیر؟ و به‌اصطلاح فقهی نیازی به اجرای قواعد تزاحم نیست.

حکمت این عمل به این خاطر است که تا به‌اندازه‌ای کدورت بین انسان‌ها برای شارع مقدس 
مهم بوده اســت )ابن‌بابویه، 1406 ق: 148؛ طوســی، امالــی، 1414 ق: 522(1 که مجوز برقرار 
کردن آشــتی بین انسان‌ها را حتّی با دروغ داده است؛ زیرا زمانی که بین دو مؤمن کدورت پیش 
می‌آید، اگر دعوا و کدورت آن‌ها از سه روز بیشتر شود، هر دو ملاک ایمان را از دست می‌دهند 
)احســایی، 1405 ق، 1: 266؛ ابن‌بابویــه، 1362، 1: 183؛ قمی، 1414 ق، 8: 629(2 و جهنمی 
می‌شــوند که این توبیخ، نص صریح روایات اســت )ابن‌بابویه، 1402 ق: 48؛ شهید ثانی، 1409 
ق: 325(؛3 چنانکــه از حضرت پرســیده شــد: آن فردی که ظالم اســت را می‌توان پذیرفت که 
جهنمی باشد، امّا مظلوم چرا باید جهنمی شود؟ حضرت در جواب فرمودند: »او توانایی بر آشتی 
کردن را داشت و می‌توانست که اقدام بر آشتی کند و برای این کار پیش‌قدم شود« )حرّ عاملی، 

1409 ق، 12: 263(.4
مســئله هجران بین دو مؤمن به‌قدری بااهمیت اســت که حتّی شــخص مظلوم و بی‌گناه هم 
مســتحق جهنم رفتن اســت و اضطراب و ناآرامی پایداری برای شــخص به دنبال می‌آورد، مگر 
این‌که در صورت پیش‌قدم شدن شخص مظلوم برای آشتی، فرد ظالم جری‌تر شود و ظلم بیشتری 

کند و کمک به گناه این فرد شود.
یکی از نمونه‌های برقراری آشــتی بین دو فرد چنین اســت که شــخص نزد نفر اول برود و به او 
بگوید که فلان شخص که فکر می‌کنی از تو ناراحت است، بسیار به تو علاقه‌مند است و به دنبال 
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آشتی کردن با تو است و بعدازآن نزد نفر دوم برود و به او هم این‌چنین بگوید. چنین عملی اگرچه 
به خاطر دروغ، اســباب ناآرامی شــخص واســطه را فراهم می‌آورد، امّا به جهت مصالحی که پدید 
می‌آورد، در نگاه بلند مدّت، میزان آرامش آن بر اضطراب غلبه نموده و ترجیح می‌یابد، البتّه اصلاح 
ذات‌البین در عمل، نیازمند مقداری ظرافت و سیاســت اســت؛ زیرا گاهی در اصلاح ذات البین با 
دروغ افراد، ماجرا پیچیده‌تر می‌شود و طرفین نسبت به دروغ‌گویی طرف مقابل موضع‌گیری خواهند 
کرد و بعد شــدّت کدورت بیشتر می‌شود. سیاســت‌مداری در این عمل، مقتضای فردی است که 

قصد اصلاح ذات‌البین را دارد و همچنین مقتضای نوع افراد محل نزاع است.

ج( خدعه و نیرنگ در جنگ
مورد دیگر از موارد اســتثنا صداقت در باب جنگ اســت که در روایات چنین آمده اســت: 
»الحــرب خُدعة«1 )مفید، 1413 ق: 229-230؛ ابن‌بابویه، 1413 ق، 4: 378(. اگر طرف مقابل 
واقعاً دشــمن به ناحقّ و در جبهه باطل اســت و شخص در جبهه حقّ قرار دارد، جایز است که از 
حُقّه و نیرنگ استفاده کند و دروغ بگوید؛ زیرا جهاد اسلام با کفر است و این امر موجب تقویت 
اســام می‌گردد. در این موارد هم نیازی به محاســبه میزان مصلحت اسلام و مفسده و مصلحت 

سنجی نیست و جزو موارد حلال بودن محسوب می‌گردد.

د( ایجاد الفت در درون خانواده
چهارمین موردی که در روایات به‌عنوان موارد استثنای صدق آمده است، ایجاد الفت در درون 
خانواده است؛ چنانکه در روایتی این‌چنین آمده است: »هر کذبی مورد سؤال قرار می‌گیرد، مگر 
ســه مورد که مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد: 1. مردی که در جنگ حیله می‌کند، 2- شخصی 
که بین دو نفر با دروغ اســباب آشــتی را فراهم می‌آورد و 3. فردی که به خانواده خود چیزی را 
وعــده دهد؛ درحالی‌که به چنین وعده‌ای نمی‌خواهد عمل نماید«2 )کلینی، 1407 ق، 2: 342؛ 

مجلسی، 1406 ق، 12: 7(.
یکی از اقســام دروغ، وعده دروغ اســت؛ برای نمونه، شــخص قول بدهد که در هفته آینده 
برای انجام کاری به دیگری کمک می‌کند؛ درحالی‌که واقعاً چنین نیّتی ندارد. این وعده کذب 
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و حرام اســت. امّا به‌خصوص در محیط خانواده گفته‌شــده است که اگر زمانی امور بدون وعده 
دادن، قابل اصلاح نیســت، شــخص حق دارد که وعده بدهد؛ برای مثــال، فرزندان با کمبودی 
مواجه هســتند و دائماً بهانه‌گیری می‌کنند و غذای خاصی را تقاضا می‌کنند. در اینجا فردی که 
دارای وضع مالی مناســبی نیســت، می‌تواند به آن‌ها وعده بدهد؛ امّا خبر نباید بدهد، بلکه برای 
مثال، باید این‌چنین بگوید که ان‌شــاءالله پنج‌شــنبه برای شما چلوکباب خواهم خرید. فرزندان با 
این وعده شــادمان می‌گردند و بعد پنج‌شــنبه به بچه‌ها بگوید که فراموش کردم و ان‌شاءالله هفته 
بعد این کار را می‌کنم و اگر نشد دو ماه دیگر به آنجا خواهیم رفت. ایجاد توازن در داخل منزل 
از طریق وعده دروغ، جزو مواردی است که شریعت آن را حلال کرده است و فتوای فقها در این 
زمینه مشهور است )خمینی، 1415 ق، 2: 67؛ خویی، بی‌تا، 1: 415-416(. ازلحاظ روان‌شناسی 
اگرچه دروغ گفتن پدر در وعده، اسباب اضطراب او را فراهم می‌آورد، امّا در مقابل، آرامشی که 
به فضای خانواده برمی‌گردد، بســیار فراتر از آن خواهد بود؛ بنابراین در نگاه برآیندی انجام چنین 

امری نیکو و آرامش آفرین به نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری
با توجّه به تفاوت جوهری دین مبین اســام با مکاتب غربی در مؤلّفه رفتاری صداقت می‌توان 
کید دین اسلام در  به این نتیجه دســت‌یافت که در اقسام صداقت آنچه در جامعه اسلامی مورد تأ
آیات و روایات اســت، حفظ مصالح برآیندی افراد است که در پی آن آرامش حقیقی برای افراد 
تأمین می‌گردد؛ امّا در مکاتب غربی، هدف از صداقت تنها حفظ مصالح مادّی اســت. بر اساس 
آیات و روایات این نتیجه به دســت می‌آید که مؤلّفــه رفتاری صداقت در ابعاد فردی و اجتماعی 
می‌تواند آرامش حقیقی و پایدار را پدید آورد؛ چراکه در غالب موارد و در شــرایط عادی مصالح 
فردی و اجتماعی صداقت بر مفســده آن غلبه می‌کند. در برخی موارد نادر که مضرّات حقیقی 
صداقت بر مصالح آن غلبه می‌نماید، بایســتی مؤلّفه رفتاری صداقت را به جهت مصالح بالاتری 
کنار گذاشــت. در اموری همچون حفظ جان، مال و آبرو، اصلاح ذات البین، خدعه در حرب 
و ایجــاد الفت در میان اعضای خانواده، صداقت جایگاهی ندارد؛ چراکه صداقت حســن ذاتی 
ندارد، بلکه بر اســاس میزان مصلحت و مفسده آن مورداســتفاده قرار می‌گیرد. در این موارد، از 
مؤلّفه‌های رفتاری جایگزین، همچون توریه و دقّت در سخن گفتن بایستی برای حفظ آرامش در 

جامعه استفاده نمود.
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ABSTRACT
The Qur'an has spoken about binding laws, which are expressed as "Su-
nan" (traditions), which are called "Social Sunans" in the social sciences. 
According to the social view of the Shahid al-Sadr, society is composed of 
three elements: nature, man and the relationship between them, and this 
relationship is what is expressed as istikhlaf (Representation of God) based 
on the Quranic principles of the Shahid al-Sadr. The problem of this research 
lies in understanding the type of human relationship with other human be-
ings based on the theory of istikhlaf in the relevant verses in Surah al-Anfal, 
based on a descriptive-analytical method and with the aim of determining the 
model of human communication and relations in human society based on the 
theory of istikhlaf. According to the verses of Surah al-Anfal, this problem can 
be divided into the communication at the micro level (family system) as well 
as the communication at macro level. 
The results of the research indicate the type of communication with the child 
and the reconciliation of the relationship among people, as the best exam-
ples of the family communication at the micro level; also, giving charity to 
people, reconciling hearts, and creating peace, as the best examples of  the 
communication at the macro level. Man's relationship with other human be-
ings at the micro level or intra-family relationships as the smallest social unit, 
should be based on the fact that a man's child and wife may be a means 
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of testing him, and the relationship of a man with them should be based on 
istikhlaf (the merit of the wife and the child to accept the position of divine 
caliphate) in actual form. Helping others and giving them charity, reconciling 
hearts and creating peace are among the things that increase the level of 
social solidarity of human communication with other people on a macro level. 
All these relations must be based on the theory of istikhlaf and on the basis 
of creating love for all human beings in order to prepare them to attain the 
purpose of creation, which is to achieve the position of caliphate and rep-
resentation of God Almighty on earth. 
KEYWORDS: Man, Society, Social Traditions, Anfal, Istikhlaf, Al-Sadr.
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تحلیل ارتباطات انسانی در سوره انفال مبتنی بر نظریه استخلاف
)تاریخ دریافت:  1401/06/08 - تاریخ پذیرش:  1402/04/10(
محمد سلطانیه1، محمدرضا قائمی نیک2 محمد رفيق3

چکیده
قرآن از قوانین الزام‌آوری سخن گفته است که از آن‌ها به سُنن تعبیر کرده که در 
علوم اجتماعی به آن سنت‌های اجتماعی گفته می‌شود. بر اساس دیدگاه اجتماعی 
انسان و رابطه آن‌ها، جامعه را تشکیل می‌دهند  شهید صدر، سه عنصر طبیعت، 
که از این رابطه بر اساس مبانی قرآنی شهید صدر، به استخلاف تعبیر شده است. 
مسئله این پژوهش فهم چگونگی نوع رابطه انسان با دیگر انسان‌ها بر اساس نظریه 
توصیفی-تحلیلی  روش  با  که  است  انفال  سوره  در  مرتبط  آیات  در  استخلاف 
انفال  آیات سوره  بر اساس  انسان‌ها  با دیگر  انسان  ارتباط  نوع  با هدف کشف  و 
بوده است تا مدل ارتباطات انسانی در جامعه انسانی و بر اساس نظریه استخلاف 
شناسایی شود. این مسئله با توجه با آیات سوره انفال، قابل‌تقسیم به ارتباطات در 
یافته‌های  درمجموع  می‌شود.  کلان  سطح  و  خانواده(  )نظام  خرد  جامعه  سطح 
این مقاله نوع ارتباط با فرزند و اصلاح ذات البین به‌عنوان مصداق اتم ارتباطات 
سطح  در  صلح  و  قلوب  تألیف  مردم،  به  انفاق  و  خرد  سطح  در  را  خانوادگی 
انسان‌ها در سطح خرد  با دیگر  انسان  ارتباط  داده است.  قرار  کلان موردبررسی 
یا ارتباطات درون خانوادگی به‌عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی، باید با توجه 
به این نکته باشد که فرزند و همسر انسان، ممکن است وسیله آزمایش او باشد و 
رابطه انسان با آن‌ها، باید بر مبنای استخلاف )شایستگی زن و فرزند برای پذیرفتن 
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مقام خلافت الهی( به‌صورت بالفعل باشد. کمک و دستگیری از دیگران، تألیف 
قلوب و صلح ازجمله موارد برای افزایش سطح همبستگی اجتماعی برای ارتباطات 
انسان با انسان‌های دیگر در سطح کلان است. ارتباطاتی که همگی باید بر مبنای 
نظریه استخلاف و بر پایه محبت به همه انسان‌ها برای ایجاد آمادگی در آن‌ها برای 
رسیدن به مقصود خلقت یعنی دستیابی به مقام خلافت و جایگزینی خداوند متعال 

در زمین ایجاد گردد.

واژگان کلیدی: انسان، جامعه، سنت اجتماعی، انفال، استخلاف، صدر.

1. مقدمه و بیان مسئله
سوره انفال هشتمین سوره و از ســوره‌های مدنی قرآن است. نام‌گذاری این سوره به انفال به 
دلیل اســتفاده از واژه انفال در نخســتین آیه و بیان احکام آن است. آیه صلح و آیه نصر از آیات 
مشــهور این سوره هســتند که مباحث اجتماعی فراوانی در ذیل آن قابل‌طرح است. در این سوره 
به مســائل عمومی و اجتماعی متعددی اشاره‌شده اســت؛ وظایف مجاهدان، نحوه رفتار با اسیر، 
ثروت‌های عمومی، اختلاف بین مســلمانان، هجرت، لزوم آمادگی رزمی، سیاســی و اجتماعی 
برای جهاد و موضوع معاهدات با کفار ازجمله آن‌هاســت. اندیشمندان اسلامی مبتنی بر گفتمان 
قرآن، تلاش‌های فراوانی برای فهم مســائل اجتماعی مبتنی بر اصول قرآنی انجام داده‌اند )ر.ک: 

صدر، 1398: 297-310؛ مصباح یزدی، 1388: 77-60(.
ة«)بقره: 30( 
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لِیف
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َ
 ق

ْ
شهید صدر با تحلیل آیه »وَإِذ

عناصر یک جامعه را استخراج کرده‌اند، زیرا این آیه اعلان خداوند است برای ایجاد یک نظام و 
جامعه بر روی زمین. خداوند )مستخلِف( بنیاد جامعه‌ای را در زمین ایجاد کرده است که عناصر 
آن انسان )مستخلَف یا خلیفه(، زمین یا طبیعت )مستخلف علیه( و رابطه و پیوند بین این دو است 
)صدر، 1424 ق:19 و 105( این پیوند اگرچه اجتماعی است، اما یک‌طرف آن بیرون از جامعه و 
جِبَالِ 
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«)احزاب: 27(، انسان را امانت‌دار سرنوشت سه 
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چیز می‌داند: خودش، جامعه و طبیعت؛ بنابراین نظریه اســتخلاف با ســه رکن انسان، طبیعت و 
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رابطــه الهی بین این دو شــکل می‌گیرد؛ رابطه‌ای که از نوع حاکــم و محکوم، مالک و مملوک 
نیست و دو عنصر مقوله خلافت باید برای انجام وظایف الهی به یکدیگر کمک کنند. به عبارتی 
تمام کنش‌ها و تصرفات انســان باید بر اســاس قواعد امانت‌داری از خدا باشــد. اساساً اختلاف 
جوامع بر اساس همین عنصر سوم به وجود می‌آید که چه نوع پیوندی بین اعضا این جامعه شکل 
بگیرد تا گفتمان آن جامعه غالب گردد که این گفتمان باید بر اســاس نگاه نمایندگی از خداوند 

متعال و خلیفه بودن او در یک جامعه اسلامی شکل بگیرد )صدر، 1424 ق، 19: 110(.
نظریه اســتخلاف یک نظریه نظری اســت که گویای نوع نگاه قرآن بــه حیات اجتماعی و 
نهادهای مرتبط به آن اســت که منطق خدایی بر آن حاکم است. نظریه خلافت، نظام خلافتی را 
در پی دارد که خداوند در رأس آن اســت. در این نظریه ارتباط بین گزاره‌های مختلف قابل‌فهم 
اســت که با توجه به آن می‌توان جامعه و اجزای تشــکیل‌دهنده آن را موشکافی کرد و نسبت این 
اجزاء را به‌روشنی دریافت )حکیم، 1388: 69(؛ بنابراین رابطه انسان با انسان‌های دیگر و طبیعت 
باید بر مبنای رفتار الهی شــکل بگیرد، نه این‌کــه ضلع چهارمی تصور کنیم که علاوه بر رابطه با 
دیگران و طبیعت، باید رابطه انســان با خدا هم تصور شــود، بلکه به معنای خدامحوری در روابط 
دیگر اســت. موضع الهی، تغییر و تحول اساسی و بنیادین در سه رابطه دیگر )رابطه انسان با خود، 
بــا دیگــران و با طبیعت( ایجاد می‌کنــد و روح توحیدی به آن می‌دهد )صــدر، 1400 ق: 101(. 
توحید، دید فکری و ایدئولوژی ارائه می‌دهد و همه آرمان‌ها و هدف‌های انســان را در یک ایده 
آل برتر، یعنی خداوند جمع می‌کند )صدر، بی‌تا: 244( به عبارتی، مسئولیت‌های انسان بر اساس 
اســتخلاف شــکل می‌گیرد و تحولات از درون شروع می‌شــود؛ بنابراین دین در همه عرصه‌های 
زندگی حضور فعال دارد و به رابطه انســان با خدا آن‌هم فقط در عبادات مختصر نمی‌شود، بلکه 
شــامل تمام نظام‌های سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و ... شــده و بر انواع ارتباطات انسانی سایه 
افکنده اســت و روح حاکم بر ابعاد مختلف یک جامعه می‌شــود )ر.ک: صدر، 1369: 136-

140(. در این مقاله این ارتباطات انســان با انســان در ســوره انفال و بر اســاس نظریه استخلاف 
بازنمایی خواهد شد.

این مقاله با هدف آشــنایی با مؤلفه‌های رابطه انســان با انسان در سوره انفال و بر اساس نظریه 
اســتخلاف شــهید صدر )ره( تدوین‌شده است. شــناخت این مؤلفه‌ها بر اســاس دیدگاه ایشان، 
امکان باز شناســایی یــک رابطه قرآنی برای آحاد مردم را ممکن خواهد ســاخت. بهبود ســطح 
این روابط، آثار اجتماعی و تربیتی فراوانی در جامعه به دنبال خواهد داشــت. با توجه به موضوع 
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تحقیق و اهمیت آن، در پژوهش حاضر یک پرســش اصلی وجود دارد؛ از نگاه شهید صدر )ره( 
چه مؤلفه‌هایی برای برقراری ارتباط بین انســان‌ها بر اســاس آیات سوره انفال وجود دارد؟ بعد از 
شــناخت این مؤلفه‌ها، سؤالات فرعی دیگری مطرح خواهد شد ازجمله اینکه ماهیت این مؤلفه‌ها 
چگونه اســت؟ با توجه به پرسش ارائه‌شده، مشخص است که پژوهش حاضر، از نوع اکتشافی و 
توصیفی است. اســام، ابعاد مختلف روابط انسان را ترسیم کرده است. این روابط باید مبتنی بر 
اصولی باشد که فهم ارتباطات انسان با انسان در این مقاله مدنظر است. در بررسی حاضر، تلاش 
شــده است پژوهشی بنیادین با اســتفاده از روش اکتشافی و رویکرد توصیفی- تحلیلی، با مراجعه 
مســتقیم به اســناد و مراجع انجام شود. با توصیف داده‌ها و اســناد و تحلیل و مقایسه آن‌ها تلاش 

شده است نتیجه مطلوب و پذیرفتنی عرضه گردد.

2. مفهوم شناسی
ارتباطات انســانی: ارتباطات انســانی یک اصلاح اســت که به درک چگونگی ارتباط 
انســان اختصاص دارد و مبتنی بر اهداف مشــترک اســت )فرهنگی، 1384: 6(. اساســاً ارتباط 
عبارت است از فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده مشروط بر آنکه در گیرنده پیام، 

مشابهت معنی، با معنی موردنظر فرستنده پیام ایجاد شود )شکر خواه، 1386: 45(.
ســنت اجتماعی: برای روشن‌شــده معنای ســنت در این مقاله، باید معانــی متفاوتی که 
پیرامون این مفهوم شــکل‌گرفته را تنقیح کرده و معنای مدنظر روشن شود. به لحاظ لغت‌شناسی، 
سنت که معادل لاتینی آن tredere و معادل انگلیسی آن، tradition است، به معنای انتقال یک 
باور، گزاره یا عمل از نســلی به نســل دیگر است )ســویچویک،2004: 21(. این مفهوم در زبان 
فارسی به معانی راه و روش، قـانون، رسـم، طریقه، سیره، طبیعت )انیس و دیگران، 1367: 456( 
هنجار، قانون و مانند آن اســت )آذرنوش، 1377: 303(. خصلت‌های انســان اعم از خوب و بد، 
طبیعت، عادت، روی و رخساره را نیز سنت می‌گویند )ابن فارس، 1387، 3: 61(. اگر بخواهیم 
دایره معانی سنت را دقیق‌تر کنیم، در میان علوم اسلامی، سنت در اصطلاح فقها و اهل حدیث، 
عبارت از قول، فعل و تقریر پیشــوایان معصوم )ع( است )مظفر، 1386، 2: 64( که علامه معانی 
به‌دســت‌آمده از روایات )سنت( در تبیین مفهومی آیات را معنای تحمیلی نمی‌داند؛ بلکه معنایی 
اســت که از خود آیه برداشــت می‌شود )روشــن‌ضمیر، 1389: 99(. در اصطلاح علم اخلاق به 
معنی راه و رســم، روش و رفتار و شیوه‌ای که استمرار داشته باشد )مصباح یزدی، 1388: 425(. 
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هم‌چنین به معنای ضوابط و معیارهای رفتاری که تدبیر جهان هســتی و اراده انســان‌ها بر اســاس 
آن‌ها قرار داده‌شده، به‌کاررفته است )بهشتی، 1378: 278(.

از مقســم دیگری که به موضوع این مقاله مربوط است، ســنت‌ها را می‌توان به دودسته فردی 
و اجتماعی تقسیم کرد. سنت‌های فـــردی، قـــوانین و نظـام حـــاکم بر پدیده‌های فردی را بیان 
می‌کنند و سنت‌های اجتماعی بیانگر قوانین و نظام حاکم بـر پدیـده و زندگی اجتماعی و روابط 
میان افراد و گروه‌ها هستند. سنّت اجتماعی از منظر قرآنی، گاهی به معنای قوانین جاری بر همة 
مردم، چه مؤمنان و چه غیر مؤمنان آمده اســت )هیشور، 1417 ق: 12(. این سنت‌های اجتماعی 
نیز خود به دو شــکل قرآنی و دینی یا ســکولار و غیردینی قابل‌طرح‌اند. در علوم اجتماعی مدرن، 
در دوگانه ســنت-تجدد، سنت به معنای امر قدیمی و بی‌اعتبار در تقابل با تجدد تعریف می‌شود 
)ملکیان،1380: 392(. بااین‌حال باید توجه داشت که ازنظر جامعه‌شناختی آنچه از تقابل سنت-

تجــدد مطرح می‌شــود، بیش از آنکه یک واقعیت باشــد، به علقه‌ها و ارزش‌هــای ایدئولوژیکی 
متفکرین مدرن بازمی‌گردد. درواقع، هیچ تجددی نمی‌تواند به لحاظ اجتماعی با ســنتش بیگانه 
باشد )افروغ، 1380، 38(. علی‌رغم این گستره معنایی، آن معنای خاصی که در این مقاله از سنت 
مدنظر ماســت، »ســنتِ اجتماعی« از منظر قرآن اســت که همان طریقه معمول و رایج است که 
به طبع خود غالباً یا دائماً جاری اســت )طباطبایی، 1374، 16: 511( سنّت الهی قانونی است که 
نظام جهان بر اســاس آن اداره می‌شــود یا روش‌هایی است که خدای متعال امور عالم و آدم را بر 
پایة آن‌ها تدبیر و اداره می‌کند )مصباح یزدی، 1388: 425(. سنّت اجتماعی گاهی رابطة تأثیر و 
تأثّر ثابت و پایدار بین افراد و گروه‌هاست که با زندگی اجتماعی انسان در ارتباط است )غلامی، 
1394، 124(. اســام هم به قوانین اجتماعی معتقد است و از این قوانین با نام سنّت‌های الهی یاد 
می‌کند. به عبارتی، ســنت الهی، روشی است که خداوند متعال از روی حکمت خویش حسب 
رفتار و ســلوکی که مردم با شریعت‌ او دارند، نســبت به آنان اعمال می‌کند )خرمشاهی، 1377، 

.)1221 :2
اســتخلاف: استخلاف از ماده »خلف« به معنای جانشین و جمع آن خلایف و خلفا است 
)ابــن منظــور،1408 ق، 9: 83(. خلافت به معنای نیابت از غیر براثر غیبت یا به ســبب مرگ، یا 
به دلیل عجز و یا شــرافت نایب هم می‌تواند باشــد )راغب اصفهانی، 1412ق، 1: 294( و از این 
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قبیل است که خداوند اولیای خویش را در زمین خلیفه کرده است: »وَ هُوَ ال

رْضِ« )انعام:165(. استخلاف در قرآن دو کاربرد عام و خاص دارد. استخلاف به معنای عام، 
َ ْ
الْأ



63   التخسمبتنی بر نظریه ا  انفالهدر سور طات انسانیایل ارتبلحت

به معنای خلیفه و جانشینی انسان از سوی خداوند بر روی زمین است که شامل حال همه انسان‌ها 
اعم از مســلمان و غیرمسلمان می‌شود. در کاربرد خاص نیز به معنای جانشینی انسان‌های صالح 
بر روی زمین است که با ظهور آخرین منی محقق خواهد شد؛ بنابراین استخلاف عام، عمومیت 
دارد و شامل حال همه انســان‌ها می‌شود، ولی استخلاف خاص، خصوصیت داشته و تنها شامل 
حال انســان‌های مؤمن و صالح می‌گردد. مقصود از اســتخلاف در این نوشــتار، استخلاف عام 

است.

3. یافته‌های پژوهش
مقوله نوع ارتباط انســان با انسان‌های دیگر در جامعه بر مبنای نظریه استخلاف، از نگاه قرآن 
کریم، بسیار متفاوت با دیگر نظریات در حوزه علوم اجتماعی و حتی علوم اسلامی است. توصیه 
دین اسلام، در رابطه با نوع نگاه به انسان‌های دیگر در این نظریه، در طول اعتقاد انسان به خداوند 
و نگاه به این دیگران نه صرفاً به‌عنوان مخلوقات الهی، بلکه به‌عنوان خلیفه خداوند است. این رابطه 
 لا 

ً
و همزیستی، هدف مشترکی را تعقیب می‌کند که منشأ نیاز مردم به یکدیگر نیست: »إن أحدا

یســتغنی عن الناس حیاته والناس لابد لبعضهم من بعض« )کلینی، بی‌تا، 2: 2131(. عامل نیاز 

هر چند امری تکوینی است، ولی نوع ارتباط با مردم، باید بر مبنای رابطه با خلفای الهی در زمین 
باشــد که دارای ارزش اخلاقی بســیار مثبتی اســت. مقالات و آثار متفاوتی در این زمینه نگاشته 
شــده اســت که تفاوت این پژوهش با دیگر آثار، پرداختن به موضوع بحث از منظر سوره انفال و 
بر اســاس نظریه استخلاف است تا به‌صورت جزئی و با نگاه دقیق، این مسئله واکاوی شود. این 
ارتباط برای آن‌که اســتاندارهای مدنظر قرآن کریم را دارا باشد، باید دارای عناصر محوری باشد. 
ایــن عناصر محوری، ارتباط وثیقی با مباحث انسان‌شناســی دارد. آموزه‌های اجتماعی مربوط به 
مقوله ارتباط انســان با دیگران برحسب نگرش نویسنده و حسب استقرا انجام‌شده در سوره انفال، 
در موضوعات ذیل قابل دســته‌بندی اســت. این نوع از دسته‌بندی، متخذ از فرمایش شهید صدر 
است: »أی علاقة تنشأ بین الإنسان وأخیه الإنسان مهما کان المرکز الاجتماعی لهذا أو لذاک، 
 لواجبه بهذه الخلافة، 

ً
فهی علاقة استخلاف وتفاعل بقدر ما یکون هذا الإنسان أو ذاک مؤدّیا

ولیست علاقة سیادة أو الوهیة أو مالکیة« )صدر، 1424 ق، 19: 108( یعنی هر رابطه‌ای که بین 

انســان و همنوعش، صرف‌نظر از موقعیت اجتماعی این دو ایجاد شــود، رابطه استخلاف است؛ 
در حدی که این یا آن شخص به وظیفه جانشینی خود عمل نماید. این رابطه ناشی از حاکمیت، 
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الوهیت یا مالکیت نیست؛ بنابراین از عبارت »مهما کان المرکز الاجتماعی« جایگاه اجتماعی دو 
طرف رابطه، این عناوین برداشت‌شده است:

الف( ارتباط با انسان‌های دیگر در سطح خرد )ارتباطات درون خانوادگی(
ارتباط با فرزند: بر اساس نظریه استخلاف، نظام اجتماعی، یک سامانه است که باید با افراد 
دیگر به‌عنوان جانشین خداوند در زمین، ارتباط برقرار نمایند )صدر، بی‌تا: 210(؛ به‌عبارت‌دیگر پدر 
نباید خود را صاحب یا مالک فرزند ببینند و قواعد ارتباطی خود را با وی، بر آن اساس تنظیم نماید. 
به عبارتی قضاوت درباره حقوق فرزند، بدون شــناخت و توجه به موقعیت و جایگاه فرزند در نظام 
« )انفال: 28(؛ 
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َ
خانواده جانشــین مدار، نادرست اســت. آیه »وَاعْل

محققاً بدانید که اموال و فرزندان شما، فتنه است. آیه ثروت و فرزندان را وسیله‌ای برای سنجش ایمان 
و کفر افراد دانســته است. فرزندان ازنظر تربیت، دل‌بستگی و عشق به آن‌ها وسیله امتحان الهی‌اند؛ 
زیــرا گاهــی افرادی مثل ابراهیم )ع( فرزند خود را در راه خــدا قربانی می‌کنند و گاهی افرادی راه 
خدا را بــرای فرزندان خود قربانی می‌کنند و به خاطر فرزنــدان، گرفتار لغزش‌ها، معاملات حرام، 
کم‌فروشــی، ندادن زکات و خمس و حقوق مردم می‌شــوند. علاقه افراطی به فرزند و مال، دو دام 

فریبنده بر سر راه کمال انسانی هستند )رضایی اصفهانی، 1378، 8:67(.
حال ســؤال اینجاســت که خداوند کدام فرزند را باعث آزمایش دانســته است؟ فرزندی که 
شــیطان با اســتفاده از او، انسان را فریب دهد )اســراء: 64( یا فرزندی که نور چشم انسان گردد 
)فرقان:74( کاملًا متفاوت اســت و سبک رفتاری انســان با هر یک باید متفاوت باشد. فرزندی 
که صالح باشد، خلیفه به معنای اخص خداوند است؛ اگرچه فرزند ناصالح نیز خلیفه بالقوه الهی 
است که نتوانسته است آن را بارور کند، حتی با دسیسه، این ظرفیت عظیم را مخفی کرده است. 
به عبارتی اگرچه علاقه به فرزند، یک علاقه فطری است؛ ولی قرآن در بسیاری از آیات، به انسان 
هشــدار می‌دهد که علاقه به مال و فرزند نباید برای او هدف بشــود و او را از دستیابی به اهداف 
اصیــل زندگی بازدارد )مصبــاح، 1391، 2: 275(. چگونگی رفتار با فرزنــد، تربیت وی، میزان 
دل‌بســتگی به وی، همگی میدان آزمایش انســان است. بسیاری از کسانی را که به‌ظاهر پایبند به 
امور دینی، مسائل انسانی و اخلاقی هستند، هنگامی‌که پای فرزندشان به میان می‌آید، همه مسائل 
را فراموش می‌کنند؛ عشــق به فرزند ســبب می‌شود که حرام را حلال و حلال را حرام بشمارند و 
برای تأمین آینده خیالی او تن به هر کاری بدهند و هر حقّی را زیر پا بگذارند. انســان باید خود 
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را در این میدان بزرگ امتحان، به خدا بسپارد. هرقدر عشق به فرزند بزرگ جلوه کند، باز اجر و 
پاداش پروردگار از آن‌ها برتر و عالی‌تر است )مکارم شیرازی، 1372، 7: 138(.

بنابراین ارتباط انســان با چنیــن فرزندانی باید بر مبنای خوف و رجاء شــکل گیرد، خوف از 
فرزنــد ناصالح و رجا به اصلاح وی و امید به فرزندان صالح. این خوف و رجاء باعث می‌شــود 
ارتباط شخص با چنین فرزندانی صرفاً بر مبنای امروزشان نباشد، بلکه امید به اصلاح و به عبارتی 
امید به آینده بهتر، انســان را وادار به تلاش، خودســازی و اصلاح امور مختلف می‌کند. قرآن از 
کید فراوان دارد و در بیــدار کردن و جهت‌دهی صحیح خوف  بعد اجتماعی روی این مســئله تأ
و رجاء با لحن‌های مختلف در مناســبت‌های گوناگون سخن گفته است )مصباح یزدی، 1391، 
1: 337(. قرآن، با کســانی که فرزند را هدف اصلی زندگی یا عامل تکامل و تقرّب انسان به خدا 
می‌دانســتند، مخالفت کرده و تنها به‌عنوان وســیله آزمایش انســان، به آن فرزند نگریسته است. 
نقش فرزند در دســتیابی انسان به کمال، بســتگی به این دارد که از آن او به طرز صحیح استفاده 
کند. اگر جاذبه‌های مادی انســان را فریب ندهد و با گذشــتن از آن بتواند از عهده امتحان الهی 
برآیــد، به پاداش بزرگ‌تری که نزد خداوند اســت، دســت می‌یابد. ارزش منفــی فرزند، مربوط 
به دل‌بســتگی‌های بیش‌ازحد اوســت که مانــع از وصول به کمال مطلوب خواهد شــد و ارزش 
مثبت وی در ســایه انگیزه الهی و رعایت صحیح موازین شرعی است )همان، 2: 278(؛ بنابراین 
رابطه انســان با فرزندی مثل فرزند نوح پیامبر، فرزند زبیر بن عوام )که حســب فرمایش حضرت 
علــی )ع( فرزند زبیر باعث انحراف و ســقوط این صحابی بزرگ گردیــد1( باید کاملًا متفاوت با 
رابطه با فرزندی مثل اســماعیل )ع( یا یحیی )ع( فرزند زکریا )ع( باشــد؛ البته هر دو باید بر مبنای 
قاعده اســتخلاف باشد ولی توجه به این داشته باشد که فرزند ناصالح، یک ظرفیت عظیمی مثل 
جانشینی خداوند در زمین را پایمال کرده است و نمی‌تواند باعث سعادت پدر گردد. ولی تلاش 
بی‌وقفه برای برقراری یک ارتباط انســانی باید شــکل گیرد. البته مجازات تعریف‌شده در احکام 
اسلامی، برای تعداد اندکی از کج‌روی‌ها و در خصوص کسانی اجرا می‌شود که با اختیار خود از 
کج‌روی بازنمی‌گردند و سایر کنترل‌های غیر خشن نیز نمی‌توانند سبب بازگشت آنان از کج‌روی 

شود )صدیق اورعی،1392: 7(.
بنابراین ارتباط انسان با دیگر انسان‌ها در سطح خرد یا ارتباطات درون خانوادگی، باید با توجه 

ومُ )نهج البلاغه، حکمت 453(.
ُ
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ً
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1- مَا ز
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به این نکته باشــد که فرزند و همســر انسان، ممکن است وســیله آزمایش او باشند و رابطه انسان 
با آن‌ها، باید بر مبنای مقام اســتخلاف باشــد. البته با دقت در این نکته که افرادِ خانواده انســان، 
چه میزان شایســتگی برای پذیرش مقام خلافت الهی را به‌صورت بالفعل کسب کرده‌اند؛ زیرا در 
غیر این صورت، همین زن و فرزند وســیله انحراف شــخص از راه مستقیم خواهند شد که کاملًا 
مخالف با پیش‌فرض نظریه استخلاف است. حال ممکن است سؤال شود که اگر افراد خانواده، 
به این صلاحیت دســت پیدا نکرده بودند، باید کاملًا روابط انســانی افــراد درون خانواده از بین 
برود. پاسخ این است که با توجه به اصل آتی، باید تمامی پیوندهای گسسته شده بین افراد خانواده 
با قوت ایجاد شــود تا زمینه ایجاد شایســتگی برای قبول مقام خلافت خداوند در زمین برای همه 

افراد خانواده مهیا شود.
برقــراری پیوندهای گسســته شــده:1 آشــتی دادن و اصلاح رابطه گسسته شده بین 
انســان‌ها یا گروه‌ها، ازجمله رفتارهای مورد تأیید اسلام است که از آن به‌عنوان اصلاح ذات البین 
 بَینِکم« )انفال:1( یادشده است )طباطبایی، 1371، 9: 6(. برطرف 

َ
صْلِحُوا ذات

َ
َ وَ أ َ

وا اللَه
ُ

ق
َ
ت

ّ
ا

َ
»ف

کردن اختلاف بین انســان‌ها، وظیفه حکومت اســامی و مؤمنان اســت. اصلاح احوال عبارت 
اســت از حرکت آن‌ها به‌مقتضای دســتور الهی و نرفتن به دنبال هواهــا و غرض‌ها. چنین چیزی 
با همســویی، برابری و ترک خودخواهی میسر می‌شــود و خداوند متعال در موارد زیادی ازجمله 
در خانواده بین زن و شــوهر یا در میان امّت بین دو طایفه امر به اصلاح ذات البین فرموده اســت 
کید بر این موضوع، در مســائل اجتماعی با کمی دقت روشن  )شــلتوت، 1382: 674(. علت تأ
می‌شــود. عظمت و توانایی و قدرت و ســربلندی یک ملت، جز در ســایه تفاهم و تعاون ممکن 
نیســت، اگر مشاجره‌ها و اختلافات کوچک اصلاح نشــود، ریشه عداوت و دشمنی تدریجاً در 
دل‌ها نفــوذ می‌کند و یک ملّت متحّد را به جمعی پراکنده تبدیل می‌کند. جمعی آســیب‌پذیر، 
ضعیف و ناتوان و زبون در مقابل هر حادثه و هر دشــمن و حتی میان چنین جمعیتی بســیاری از 
مســائل اصولی اســام همانند نماز و روزه و یا اصل موجودیت قرآن به خطر خواهد افتاد )مکارم 
شــیرازی، 1372، 7: 85(. در صورت ایجاد این پیوندهای گسســته شده، هیچ نیرویی نمی‌تواند 
قــدرت اتّحاد را از بین ببرد )ضیاءآبادی،1382: 38(. البته ایــن اصلاح روابط هم می‌تواند جنبه 
فردی داشته باشد و هم جنبه عمومی. حتی اصلاح رابطه بین کشورها را نیز شامل می‌شود. هر جا 

تقسیم‌بندی  به  توجه  با  اما  است،  متصور  جامعه،  افراد  همه  برای  و  نیست  خانواده  افراد  به  منحصر  مسئله  این  البته   -1
انجام‌شده، چون قابلیت طرح در هر دو عنوان را دارد، ترجیح داده شد تا در ذیل پیوندهای خرد این موضوع طرح شود.
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بیگانگان به ســرزمینی تاخت‌وتاز کرده و چیزی را گرفته‌اند، براثر اختلاف مردم آنجا با یکدیگر 
بوده است. نماز و روزه مستحبی را همیشه می‌توان به‌جا آورد؛ اما کشور ازدست‌رفته و غارت‌شده 

را به‌راحتی نمی‌توان پس گرفت و به حالت عادی بازگرداند )جوادی آملی،1393: 32: 71(.
مسئله بعدی که بعد از قبول این فرمان الهی باید دانست، این است که میزان ارتباط انسان‌ها با 
یکدیگر از نگاه قرآن کریم در چه سطحی تعریف‌شده است؟ قرآن پیوندهای عاطفی و اجتماعی 
صْلِحُوا 
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أ

َ
 ف

ٌ
وَة

ْ
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ُ
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ْ
ؤ

ُ ْ
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َّ
مؤمنین را در بالاترین سطح ممکن یعنی برادری دانسته است: »إِن

وَیکمْ« )حجرات:10( بنابراین اگر یکسر نزاع خود شخص یا اشخاص دیگر باشند، حسب 
َ

خ
َ
 أ

َ
بَین

این دو آیه شــریف، باید روابط میان فردی و میان گروهی و جمعی را شــامل می‌شــود )اعرافی، 
درس خارج فقه(.1

امروزه یکی از علل تشــتت در صفوف مســلمین یا قهرهای خانوادگی و افزایش میزان طلاق، 
عدم توجه نســبت به این وظیفــه مهم در برقراری ارتباط بین مردم اســت )افروز، 1384: 273 - 
275(. ممکن است شبهه شود که با این بیان، فقط باید روابط بین مسلمانان اصلاح و دل‌بستگی‌ها 
تا حد برادری پیش رود. این تبیین برخلاف نظریه اســتخلاف نســبت به همه آحاد بشر است که 
در مقام خلافت الهی ســاکن شــده‌اند؛ درحالی‌که این ارتباط باید بین همه انسان‌ها برقرار شود: 
لُ« )نهج‌البلاغه، 

َ
هُمُ العِل

َ
عرِضُ ل

َ
لُ وت

َ
ل  مِنهُــمُ الزَّ

ُ
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َ
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َ
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َ
یــنِ، أو ن ــک فــی الدِّ

َ
 ل

ٌ
»إمّــا أخ

نامه 53(. تصریح فرمایش امیرالمؤمنین اســت که مردم یا برادر دینی تو هستند یا همنوع تو. آنان 
در معــرض لغــزش و خطا قرار دارند و گاه از روی عمد یا خطا دســت به گناه و تجاوز می‌زنند؛ 
بنابراین باید روابط بین انســان با این‌گونه افرادی که لغزش‌هایی هم از آنان سرزده است، برقرار و 
مستحکم شود؛ زیرا ولو هم‌کیش و آیین انسان نباشند، اما در خلقت با تو یکسان هستند. خلقتی 
که مورد مباحات خداوند متعال در آیه »إِنّی جاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیفَة« )بقره:30( قرارگرفته است.

ب( ارتباط با انسان‌های دیگر در سطح کلان
انفاق به مردم: در آیه هفتم سوره حدید، پیوستگی معنایی بین انفاق و استخلاف )سلیمی، 
فِینَ فِیهِ«. تعبیر 

َ
ل

ْ
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َ
کمْ مُسْت

َ
ا جَعَل وا مِمَّ

ُ
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َ
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وا بِاَّللَّه
ُ
1399: 20( فهمیده می‌شود: »آمِن

به اســتخلاف دربردارنده مفهوم نمایندگی انســان از طرف خداوند در زمین دارد )مکارم شیرازی، 
1372، 23: 316(. از این همبستگی معنایی ایجادشده، در تفسیر آیات دال بر مفهوم انفاق در سوره 

1- https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/arafi/tarbiat/90/910226
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انفال باید اســتفاده گردد. در سه آیه این سوره، از واژه انفاق استفاده‌شده که هدف آن در آیه 36 با 
«؛ 

َ
ون

ُ
فِق

ْ
ناهُمْ ین

ْ
ق

َ
 و مِمَا رَز

َ
 الصَالة

َ
ذِینَ یقِیمُون

َ
دو آیه 3 و 60 کاملًا متفاوت است. در آیه 3 انفال »ال

ناهُمْ« تعبیر وسیعی 
ْ
ق

َ
آنان که نماز را بپا می‌دارند و از هرچه روزی‌شان کردیم انفاق می‌کنند. »مِمَا رَز

است که شــامل تمام سرمایه‌های مادی و معنوی می‌شــود؛ یعنی مؤمنان نه‌تنها با اموالشان، بلکه با 
دانش، هوش، فکر، موقعیت و تمام مواهبی که در اختیاردارند به دیگر بندگان و جانشــینان خدا در 
زمین کمک می‌کنند. این آیه در ادامه به صفات مؤمنان اشاره دارد و این پیام اجتماعی را به مؤمنان 
می‌دهد که اگر می‌خواهید از مؤمنان حقیقی باشید، باید پیوندی با دیگر مخلوقات خدا که خلفای 
الهی هستند، از طریق بخشش داشته باشید )رضایی اصفهانی، 1378،8: 34( لذا انفاق رابطه انسان 
را با جامعه‌اش مستقر می‌کند. تلاش انسان برای گسستن تعلقات از خود، تلاش برای تحقق صفت 
رحمانیت خدا در وجود خوش است و این نقش بزرگی در ساختن انسان دارد. روح انسان‌ها در سایه 
گذشت، ایثار و بخشش، روح انسانی می‌شود )مطهری، 1368: 70-69(. هدف قرآن هم این است 
که انســان را بســازد و او را به خلیفه به‌حق خداوند بر روی زمین تبدیل کند که در همه حال متوجّه 
کمال انسانی خود باشد. ازاین‌رو در برخورد با مسئله انفاق، ظرایف و نکاتی را نیز در نظر می‌گیرد 
که معمولًا از دید مکتب‌های غیر الهی پنهان اســت. در این زمینه می‌کوشــد انسان‌ها متوجّه باشند 
ناهُمْ( رزق و روزی الهی است که خداوند این 

ْ
ق

َ
که آنچه از ثروت و مال در دست آن‌هاست )مِمَا رَز

اموال را در اختیار آنان گذاشته است تا برای تقویت بعد خلافت خود استفاده کنند؛ یعنی کارهای 
الهی با این اموال بر روی زمین انجام دهند. به‌عبارت‌دیگر، اگر این مصرف مغایر با شــأن خلافت 
انسان باشد، حق تصرف در اموال هم ندارد و برفرض تصور، حسب آیه 36 همین سوره، حسرت و 
پشیمانی وی را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین ازنظر اسلام آنچه در دست اغنیاست، ملک خودشان 
نیســت؛ بلکه رزقی است که خداوند به آن‌ها داده است که باید خودش را به کمال برساند و فقر را 

از جامعه اسلامی دور کند )عباس نژاد، 1384 ب:113(.
یکمْ« گویای این نکته است که هر چه در 
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راه خدا و تقویت بنیه دفاعی اسلام انفاق کنید، به شما بازگردانده می‌شود؛ به عبارتی انفاق در راه 
خدا و پشــتیبانی مالی از نیروهای نظامی وظیفه مســلمانان است؛ گویا خدا این مال را قرض داده 

است تا این حمایت از دیگران محقق شود )جوادی آملی، 1393، 32: 645(.
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 امــا در آیه 36 انفال »إِن
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شدند، اموالشان را برای بازداشتن مردم از راه خدا انفاق می‌کنند؛ آن‌ها این اموال را که برای به دست 
آوردن آن زحمت‌کشــیده‌اند، در این راه انفاق می‌نمایند؛ اما مایه حســرت و اندوهشان خواهد شد 
و ســپس شکســت خواهند خورد. آنچه در آیه فوق آمده در جهان امروزه ما نیز نمونه‌های فراوانی 
دارد، نیروهای اهریمنی اســتعمار و طرفداران ظلم و فســاد و ستمگری و حامیان مذاهب خرافی و 
باطل، سرمایه‌های زیادی برای پیشــبرد اهدافشان و بازداشتن انسان‌ها از راه حق به اشکال مختلفی 
مصرف می‌کنند. گاهی در لباس مزدوران جنگی و گاهی در شــکل کمک‌های به‌ظاهر انســانی؛ 
مانند ساختن بیمارســتان‌ها و درمانگاه‌ها و زمان دیگری در قالب کمک‌های فرهنگی و مانند آن؛ 
اما ماهیت و هدف نهایی همه یکی اســت و آن توسعه استعمار، ظلم و ستم است )مکارم شیرازی، 
1372، 7: 161(؛ بنابراین این صرف مال در چنین مأموریتی، چیزی به‌غیراز تباهی به دنبال نخواهد 
داشــت. انفاق که برای مقابله با فساد ناشی از فقر، امنیت اجتماعی و پیشگیری از هلاکت جامعه 
و ... مؤثر اســت )مهدیانفر، 1399، 15( خود فســاد جامعه و خود انفاق کننده را به دنبال خواهد 
داشــت. رابطه چنین انفاقی کاملًا با موضوع استخلاف روشن است. انفاق خود را اولًا برای هدفی 
کاملًا مغایر با اهداف الهی برنامه‌ریزی کرده است و در اختیار کسانی قرار داده است که در مسیر 
خلافت الهی گام برنمی‌دارند؛ بنابراین چنین مصرفی، حتماً در تنافی با نظریه استخلاف قرار دارد.

تألیــف قلوب: تألیــف قلوب، به معنای حمایــت اقتصادی پیامبر، امام یا حاکم اســامی 
از کفار، منافقان یا مســلمانان متزلزل است تا همراهی آنان با اسلام و دفاع از آن را به دنبال داشته 
باشد )شکوری، 1377: 487(؛ بنابراین تألیف باعث ایجاد همبستگی در یک جامعه می‌شود. آیه 
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63 سوره انفال »وَأ

 بَینَهُمْ« که به این مهم اشــاره‌کرده است، گویای برقراری نوعی از ارتباط انسان با انسان‌های 
َ

ف
َ
ل

َ
أ

دیگر است. به عبارتی، انواع اختلافات نژادی، قومی، قبیله‌ای، طبقاتی، مذهبی و ... که به‌صورت 
عادی، قابل‌رفع نیســت و باعث شــکل‌گیری ارتباطات غیر خلافت محور می‌شود، ولو با صرف 

هزینه مادی، باید برطرف شود تا جامعه ایمانی شاهد آن نباشد.
به عبارتی، اســام به صاحبان حکومت این اختیار را داده ســت که افــراد خاص را در وهله 
نخســت، با صرف هزینه به ســمت دین جذب کــرد )هاشــم‌پور، 1397: 979( یعنی زاویه‌های 
احتمالی شــخص با دین که مبتنی بر تفکر اشتباه و سوءبرداشت‌های اولیه شخص به وجود آمده 
اســت، در ابتدا با تألیف قلوب کمرنگ‌تر می‌شــود. ســپس با ادامه این نحوه ارتباط، احتمال و 
امکان شــعله‌ور شدن جرقه‌های ایمان در شخص بیش از گذشــته خواهد بود. به عبارتی محبّت 
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شــکل‌گرفته، مبنای جهت‌گیری‌های بعدی شخص خواهد بود. این مسئله در زمان پیامبر گرامی 
اسلام نسبت به برخی قبایل مثل اوس و خزرج اتفاق افتاد و اگر مسلمانان عصر ما نیز با یکدیگر 
همدلی داشــته باشــند، می‌توانند بر مشکلات پیروز شــوند )رضایی اصفهانی، 1387، 8: 117(. 
پس رفتار محبت‌آمیز با دیگران )ألِفَ و به معنای آنَسَ( که مبنای نظریه اســتخلاف هم هســت، 
در تطابق کامل با مقوله تألیف قلوب اســت که شامل تمام انســان‌هایی که با ایدئولوژی اسلامی 
نیز فاصله‌دارند، می‌شود؛ زیرا شیوه دعوت به اسلام، شیوه‌ای کاملًا مسالمت‌آمیز است )ارجینی، 
1385: 1(. البته باید اشاره کرد که پیوند قلوب در دست خداست و تألیف قلوب، مقدمه‌ای برای 
وا 
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ُ
ذِینَ آمَن

َ
 ال

َ
کاشــت این محبت در دل انسان‌های دیگر توسط خداوند متعال است: »إِن

کید قرآن درباره اظهار محبّت مسلمانان  هُمُ الرَحْمنُ وُدًا« )مریم:96(. تأ
َ
الصَالِحاتِ سَیجْعَلُ ل

به یکدیگر، باعث رشــد عاطفه نوع‌دوســتی در نفس و تقویت آنان به ایثار و رعایت منافع مردم و 
به‌طورکلی جامعه می‌شود و از سوی دیگر موجبات تضعیف حالت‌های انفعالی نفرت و کینه‌توزی 
و انگیزه‌های ظلم، تجاوز و تمایل به حبّ ذات و خودخواهی را فراهم می‌آورد. شکی نیست که 
توانایی در دوســت داشتن مردم و انجام کار نیک و مفید برای جامعه، اهمیت زیادی در سلامت 
روانی انســان دارد )عباس نژاد، 1384 الف: 345( که این خود نتیجه رفتار اســتخلاف مدار نیز 
اســت. گفتگوی چهره به چهره و تبلیغ رودررو از اثرگذارترین راهکارهای اجتماعی اســت که 
مقدمه شکل‌گیری چنین رفتاری، در برخی افراد با تألیف قلوب شکل می‌گیرد تا زمینه‌های تحقق 
خلافت الهی در شخص مهیا گردد. باید با چنین شخصی که اسیر تفکرات اشتباه شده است، در 
کمال رأفت و محبت رفتار شــود و ظلمی به او نشــود؛ بلکه باید او را با حقایق دینی آشنا و زمینه 

گرایش وی به اسلام فراهم شود )جوادی آملی،1393، 32: 467(.
صلح: در آیه 61 ســوره انفال که به آیه سلم معروف است )معرفت، ۱۴۱۱، 2: ۳۵۵( خداوند 
«؛ اگر دشمنان  ِ

َ
ی اللَه
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وَکلْ عَل

َ
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َ
حْ ل

َ
اجْن

َ
مِ ف

ْ
حُوا لِلسَل

َ
 جَن

ْ
متعال به صلح سفارش کرده است: »وَإِن

به صلح و مســالمت تمایل داشــتند تو نیز مایل بــه صلح باش و کار خود به خــدا واگذار کن. 
»جنحوا« از ماده »جنوح« به معنی تمایل آمده و به پر پرندگان نیز جناح گفته می‌شــود؛ زیرا هر 
یک از بال‌های آن‌ها به یک‌طرف متمایل اســت )مکارم شــیرازی، 1372، 7:231(. این مســئله 
نشان‌دهنده آن است که اسلام جنگ را اصل قرار نداده و تا جایی که امکان دارد در پی برقراری 
صلح اســت )قرشــی بنایی، ۱۳۷4، ۴: ۱۶۰( به عبارتی صلح و همزیســتی بین انسان‌ها آن‌چنان 
مطلوب و دوست‌داشــتنی اســت که بشــر باید به آن عشــق بورزد و به‌ســوی آن بال‌وپر گشاید، 
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آن‌چنان‌که جوجه پرنده‌ای به‌سوی مادرش که آغوش او را محل امن و آسایش و پناهگاه خویش 
می‌داند بال‌وپر می‌گشاید )عباس نژاد، 1385: 401(.

اگر بخواهیم بر اساس نظریه استخلاف، موضوع صلح را بازنمایی کنیم، باید راهکار قرآن کریم 
در واکنش نسبت به دشمنان را رفتاری منطقی و کارشناسانه بدانیم. گاه به پیامبر فرمان می‌دهد که 
اگر شواهد نشان‌دهنده خیانت و پیمان‌شکنی دشمنان است، او نیز عهدنامه را نادیده بگیرد و به‌سوی 
خائِنِین« 
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)انفال:58( و با آمادگی کامل نظامی و با نیروی انسانی آزموده و جنگ‌افزارهای پیشرفته، در دل آنان 
ِ وَعَدُوَکم« 
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)انفال: 6( گاه نیز همانند آیه محل بحث، بایستگی پذیرش پیشنهاد صلح را یادآور می‌شود به شرط 
اینکه پیشنهاد ســازش، واقعی باشد و به تأیید کارشناسان اجتماعی، سیاسی و نظامی برسد؛ اما اگر 
دشمن پیشنهاد صلح می‌دهد، ولی قصد فریب و غافلگیر کردن مسلمانان و هجوم شدیدتر به آن‌ها 
دارد، در این صورت، چاره‌ای جز جنگ نیســت )مصباح یزدی، 1391: 414(. این گواه روشــنی 
است که اصل محوری در دیدگاه اسلامی، همزیستی انسان با انسان‌های دیگر است که دشمن نیز 
هستند )جوادی آملی، 1393، 32: 659( حتی برخی از مفسرین، مراد از صلح در این آیه را صلح با 

همه می‌دانند چه در حال جنگ باشند یا نباشند )مغنیه، بی‌تا، ۳: ۷۷۱(.
اســام از ماده سلم است و یکی از معانی آن صلح و سازش است. چنانکه ایمان از ماده امن 
به معنای امنیت است )عباس نژاد، 1384 الف: 223(. پس اساس اسلام بر صلح و امنیت است. 
اساســاً فلســفه صلح این است که صلح، آســایش و تجدیدقوا و آرامش را برای انسان و امنیت را 
بــرای دیگران بــه دنبال دارد )نهج‌البلاغــه، نامه 53( لذا از دیدگاه اســام، جنگ به‌خودی‌خود 
مطلوب نیســت، بلکه هدف اصلی این است که دشمن را ارشــاد و به راه راست هدایت کنند تا 
همگی مســلمان شــوند و در صلح و آرامش در کنار هم زندگی کنند. اگر از سوی دشمن، واقعاً 
پیشــنهاد صلح مقبولی بشود، اسلام توصیه به پذیرش آن با رعایت احتیاط و مراقبت تمام جوانب 
می‌کند. ازاین‌رو قاعده اوّلی در رابطه اسلام با انسان‌های کافر، صلح است نه جنگ؛ به عبارتی، 
صلح و جنگ در همه‌جا تابع شــرایط اســت، یعنی تابع آن اثری اســت که از آن گرفته می‌شود. 
باید دید که درمجموع، شرایط و اوضاع حاضر اگر با مبارزه و مقاتله بهتر به هدفشان می‌رسند آن 
راه را پیش بگیرند و اگر احیاناً تشــخیص می‌دهند که با ترک مخاصمه بهتر به هدفشان می‌رسند 
آن راه را پیش بگیرند. هرکدام مربوط به شــرایط خودش است )مطهری، 1387 ب، 16: 634(؛ 
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بنابراین می‌توان چنین گفت که با فرض وجود احکام و دســتورات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
در اســام، همه این مســائل باید مقدمه و ناظر به بعد اجتماعی تربیت انسان در جامعه اسلامی بر 
مبنای ارتباطات صحیح انسانی باشد تا یک جامعه صالح و سالم ایجاد شود؛ بنابراین صلح با همه 
انســان‌ها )الا موارد خاص( اصل اساســی موردپذیرش اسلام است که مبنای رفتار با همه انسان‌ها 
می‌شــود. رفتاری محبت‌آمیز که شــیوه رفتاری آن، دقیقاً همانند قواعد رفتــاری بر مینای نظریه 

استخلاف است.

نتیجه‌گیری
با توجه به نظر مرحوم شــهید صدر در توضیح عنصر ســوم جامعه یعنی رابطه، یکی از انواع این 
ارتباط را رابطه انســان با دیگر انســان‌ها، در هر مکان و جایگاهی که باشد، دانسته است؛ بنابراین، 
روابط شکل‌گرفته بین انسان‌ها را در سوره انفال، می‌توان به‌حسب موارد ذیل تبیین و دسته‌بندی کرد:

1. بهترین راه برای کســب نظریــات دینی در حوزه‌های مختلف زندگی بشــر ازجمله حیثیت 
اجتماعی، مراجعه کارشناسانه به قرآن کریم و استخراج ابعاد مختلف آن مسائل از قرآن کریم است.

2. نحوه ارتباط انســان با دیگر انســان‌ها که شامل همه افراد جامعه می‌شود، متأثر از نوع نگاه 
انسان به خلقت است.

3. ارتباط انســان با دیگر انسان‌ها )ارتباطات انســانی( که یک جزء از اجزاء جامعه بر اساس 
نظریه استخلاف است، بر اساس آیات سوره انفال، قابل‌تقسیم به ارتباطات در سطح خرد و کلان 

است.
4. ارتباط انســان با دیگر انســان‌ها در ســطح خــرد یا ارتباطــات درون خانوادگــی به‌عنوان 
کوچک‌ترین واحد اجتماعی، باید با توجه به این نکته باشــد که فرزند و همســر انســان، ممکن 
اســت وسیله آزمایش او باشــد و رابطه انســان با آن‌ها، باید بر مبنای استخلاف )شایستگی زن و 
فرزنــد برای پذیرفتن مقام خلافت الهی( به‌صورت بالفعل باشــد؛ زیرا ممکن اســت زن و فرزند 
وسیله انحراف شخص واقع شــوند. هم‌چنین باید اصل برقراری پیوندهای گسسته شده بین افراد 
خانــواده و حتی افراد همه جامعه باشــد تا زمینه ایجاد این شایســتگی بــرای قبول مقام خلافت 

خداوند در زمین برای همه ایجاد شود.
5. کمــک و دســتگیری از دیگران، تألیف قلوب و صلح ازجمله موارد برای افزایش ســطح 
همبســتگی اجتماعی از منظر آیات سوره انفال برای ارتباطات انسان با انسان‌های دیگر در سطح 
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کلان اســت. ارتباطاتی که همگی باید بر مبنای نظریه استخلاف و بر پایه محبت به همه انسان‌ها 
بــرای ایجاد آمادگی در آن‌ها برای رســیدن بــه مقصود خلقت یعنی دســتیابی به مقام خلافت و 

جایگزینی خداوند متعال در زمین ایجاد گردد.
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چکیده

اعتقاد به وجود و ظهور امام مهدی )عج( همچون سایر اجزای اعتقادات دینی، آثار 
تربیتی معینی به دنبال دارد. ضرورت اعتقاد به مهدویت بر اساس قرآن و روایت 
معصومین )ع(، برای انسان‌ها مجموعه‌ای از اصول و ضوابط را فراهم می‌سازد که 
طی آن، زندگی خویش را بر محور تلاش برای نزدیک شدن ظهور تنظیم می‌کنند. 
در اینجاست که چهره آموزه‌های تربیتی مهدوی )عج( خود را آشکار می‌سازد. این 
پژوهش تلاش نمود تا با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، نقش برخی از آموزه‌های 
تربیتی مهدویت را بر اساس آموزه‌های قرآن و روایات استخراج نموده و تأثیر آن‌ها 
را در تربیت جامعه انسانی و زمینه‌سازی برای ظهور تبیین نماید. بررسی‌ها نشان 
می‌دهد آموزه‌های تربیتی همچون خدامحوری، بصیرت، عزت‌نفس، امیدواری، 
و  اسلام  مدنظر  تربیتی  نکات  و...  بودن  اسوه  همه‌جانبه،  آمادگی  ظلم‌ستیزی، 
ویژگی اصحاب امام عصر )عج( است که با تلاش و کوشش در راستای کسب 
این فضایل می‌توان زمینه‌ساز حاکمیت حق بر روی زمین گردید و سعادت فردی 

و اجتماعی را تضمین نمود.

واژگان کلیدی: مؤلفه‌های تربیتی، آموزه‌های مهدوی، اخلاق، خدامحوری، 
بصیرت، ظلم‌ستیزی، امیدواری.
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1. مقدمه
 مطابــق با آیات قرآن کریم و روایات معصومیــن )ع(، مهدویت، حرکتی تاریخی و قانونمند 
اســت که بر اساس سنت‌های الهی و اراده انسانی در جریان بوده، مسیر معین و غایت مشخصی 
دارد. در حقیقت مهدویت و ظهور موعود، نقطه اوج و کمال تاریخ بشری است که مطابق با نظام 
جهان هســتی و به‌دوراز هرگونه گزاف‌اندیشی و بیهودگی است. شــیعیان با باور داشتن به ظهور 
منجی طبق وعده الهی، سعی می‌کنند زندگی خویش را بر پایه و محور رضایت او تنظیم نمایند و 
با اعتلای معنویت، زمینه‌ســاز ظهور حضرت را فراهم آورند. تربیت مبتنی بر آموزه‌های مهدویت 
اموری را شامل می‌شود که به زندگی انسان اعم از بُعد فردی و اجتماعی، مادی و معنوی مربوط 
بوده، ابعاد رفتاری مانند حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به معنای خاص را در 
برمی‌گیرد. تربیت بر اساس آموزه‌های مهدوی را می‌توان، شیوه‌ای از زندگی دانست که تجلی‌گر 
حیات منتظرانه و برگرفته از الگوی جامعه مهدوی و در راستای رسیدن به جامعه موعود و آرمانی 
باشــد. ســرمایه مهدویت و انتظار می‌تواند منبع مدل‌های مطلوبی برای زندگی فردی، اجتماعی 
و آینده‌نگر باشــد. در این راســتا می‌توان اذعان نمود که آموزه‌هایی همچون فرهنگ انتظار یکی 
از مهم‌ترین نکات تربیتی اســت که نوع تفســیر آن در زندگی شیعیان در عصر غیبت امام مهدی 
)عج( تأثیر به سزایی دارد )شهرابی فراهانی، 1393: 3(. شایسته است شیعیان در زندگی خویش به 
دنبــال ارائه طرح‌های تربیتی با تکیه‌بر اخلاق منتظرانه با محوریت تربیت مهدوی در عصر غیبت 
مبتنی بر شخصیت امام مهدی )عج( باشند )موسوی گیلانی، 1392: 137(؛ زیرا تربیت بر اساس 
آموزه‌های مهدویت، می‌تواند درک درســتی از زندگی مبتنی بر آموزه‌های قرآن و روایات را برای 
انســان به ارمغان آورد. اما آنچه در این تحقیق به‌عنوان پرسش اصلی مطرح می‌شود این است که 
مهم‌ترین نقش تربیتی آموزه‌های مهدوی در جهت تربیت اخلاق فردی و اجتماعی از منظر قرآن 

و حدیث چیست؟
از همین رو، این پژوهش بر آن اســت که به نقش تربیتی برخی از آموزه‌های مهدوی در بعد 
اخلاق فردی و اجتماعی در عصر غیبت )دوران انتظار( پرداخته، تا بتوان در این راســتا انســان و 

جامعه انسانی را در جهت رسیدن به قرب الهی نزدیک‌تر نمود.

2. پیشینه تحقیق
درباره تربیت بر اساس آموزه‌های مهدوی تاکنون آثاری به رشته تحریر درآمده است که برخی 
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از این آثار عبارت‌اند از: اسحاقی )1393( در کتاب »سبک زندگی در حکومت مهدوی عجل‌الله 
تعالی فرجه‌الشریف« مباحثی همچون جهانی‌شدن حکومت مهدی، رشد عقول انسان‌ها، امنیت 
عمومی و سیاست‌های مهدوی را بررسی کرده است. موسوی گیلانی)1392(» چیستی و چرایی 
»ســبک زندگی« و نســبت آن با دین و مهدویت« این نوشــتار درصدد است جایگاه و ضرورت 
در نظر گرفتن مؤلفۀ اعتقادی را در ســبک زندگی شــیعیان در عصر غیبت مورد تحلیل و ارزیابی 
قرار دهد.؛ شــهرابی فراهانی )1393( »بررسی جایگاه آموزه مهدویت در سبک زندگی اسلامی 
و دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت »با هدف بررســی جایگاه دکترین مهدویت در سبک زندگی 
اسلامی و دلالت‌های آن در تعلیم و تربیت، تربیت مهدوی مبتنی بر آموزه مهدویت تبیین شده و 
دلالت‌های تربیتی مترتب از ســبک زندگی مهدوی استخراج‌شده است. قربانی سفیدان )1389( 
»بررسی آثار و دلالت‌های تربیتی آموزه مهدویت و شبهات پیرامون آن«. این پژوهش بر آن است 
تــا کارکردهــای تربیتی آموزه مهدویت را موردتوجه قرار داده، به این نتیجه رســیده که در بحث 
اجتمــاع نیز ابتدا باید جامعه منتظر، رغبت و اشــتیاق را برای رســیدن بــه جامعه آرمانی در خود 
ایجاد کند. محمدرضایی و باغخانی )1394( »ارتباط اندیشه سعادت و سبک زندگی مهدوی )با 
تکیه‌بر مبانی علامه طباطبایی(«. در این مقاله محقق به نقش محبت و معرفت به امام عصر )عج( 
به‌عنــوان مصداق کنونی هدایتگران الهی اشــاره‌کرده که با ایجاد ســبک زندگی منتظرانه و تأثیر 
تکاملــی در ابعاد گوناگونی همچون بعد فکری، بعد روحی - روانی، بعد اخلاقی و بعد عملی، 
ســبب تعالی فرد شود و او را به ســعادت دنیوی و اخروی می‌رساند. سیدکلان و رضایی شریف 
)1395( در مقاله »اثربخشــی آموزش سبک زندگی مبتنی بر مهدویت در بهزیستی روان‌شناختی 
و معنوی دانش آموزان« اثربخشی ســبک زندگی مبتنی بر مهدویت در بهزیستی روان‌شناختی و 
معنوی دانش‌آموزان پســر سال ســوم دوره اول متوسطه آموزش‌وپرورش ناحیه یک شهر اردبیل را 
تبیین کرده است. پژوهش‌هایی که بدان اشاره شد در راستای سبک زندگی و همچنین پاسخ‌دهی 
به برخی شبهات در مورد مهدویت است؛ اما به نظر می‌رسد درزمینه آموزه‌های تربیتی مهدوی در 
ابعاد اخلاق فردی و اجتماعی و تأثیر آن بر جامعه انســانی، کمتر تأمل شده ازاین‌رو، این مقاله بر 

آن است تا به برخی از آموزه‌ها در این راستا اشاره نماید.

3. نقش تربیتی آموزه‌های مهدوی
با توجه به تفاوتی که در تعریف تربیت و اخلاق وجود دارد به نظر می‌رسد می‌توان بین این دو 
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تفاوتی قائل شد. در مفهوم تربیت، پرورش دادن و ساختن نهفته است )مطهری،1372 ، 22: 741( 
بدین معنی که اگر در موجود صاحب حیات اســتعدادی کشف شد و مورد پرورش صحیح واقع 
گردد می‌گویند مورد تربیت قرار گرفت. در این راســتا تفاوتی بین انســان و سایر حیوانات وجود 
ندارد. ازاین‌رو، حیواناتی مانند ســگ یا اسب را به‌صورت شایسته‌ای تربیت کرد یا انسان‌هایی را 
برای جنگ و ســایر امور تربیت نمود. بنابراین در کلمه تربیت لازم نیســت همیشه یک قداستی 
نهفته باشد، اما ك لمه اخلاق جمع خُلق و به معناي نيرو و سرنوشت باطني انسان است كه تنها با 
ديدة بصيرت و غير ظاهر قابل درك است )راغب اصفهانی، ۱۴۱۶ ق: 159( در واژۀ اخلاق نوعی 
قداست وجود دارد که موجب ارزشمندی انسان است. ازاین‌جهت می‌توان اذعان نمود که کلمه 
»اخلاق« در مورد حیوان به کار نمی‌رود. )مطهری، 1372 ، 22: 741(. به‌عنوان‌مثال وقتی اسبی 
را تربیــت می‌کنند، نمی‌گویند که به او اخلاق تعلیم می‌دهند. پس اخلاق اختصاص به انســان 

داشته و در مفهومش نوعی قداست خوابیده است. استاد مطهری در این زمینه معتقد است:
»اگــر بخواهیم با اصطلاح صحبت کنیم باید بگوییم فن اخلاق و فن تربیت یکی نیســت و 
دوتاست. فن تربیت وقتی گفته می‌شود که منظور مطلقِ پرورش باشد به هر شکل. این دیگر تابع 
غرض ماســت که طرف را چگونه و برای چه هدفی پرورش دهیم. اما علم اخلاق یا فن اخلاق 
امــری تابع غرض ما نیســت که بگوییم اخلاق بالأخره اخلاق اســت، حال هر جــور که ما بار 
بیاوریم؛ بلکه در مفهوم اخلاق نوعی قداســت خوابیده است )که باید ملاک و معیار قداست را 

به دست آوریم«)همان(.
البته مراد از اخلاق در این مقاله اتصاف انســان‌ها به مجموعه‌ای از فضایل اســت که موجب 
ارزشــمندی آن‌ها می‌شــود. در این مهم اگر این ویژگی‌ها برخاســته از آموزه‌های مهدوی باشد، 

موجب تربیت انسان‌هایی خواهد بود که زمینه‌ساز ظهور حضرت خواهند گشت.

1-3. نقش آموزه‌های مهدوی در تربیت اخلاق فردی
تربیت انســان‌ها بر اســاس آموزه‌های مهدوی در جهت ساختار اخلاق فردی مؤلفه‌هایی دارد 

که برخی از مهم‌ترین این مؤلفه‌ها عبارت‌اند از:
الف( خدامحوری: ارتباط با خدا، جان انسان را از خبایث پاک می‌کند و او را در مسیر 
ذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ  ســعادت و نیک‌نامی قرار می‌دهد. از راه‌های ارتباط با خدا، یاد خداست: »الَّ
هِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ«)رعد:13( آن‌ها کسانی هستند که ایمان آورده‌اند،  لََا بِذِکرِ اللَّ

َ
هِ أ قُلُوبُهُمْ بِذِکرِ اللَّ
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گاه باشید، تنها با یاد خدا دل‌ها آرامش می‌یابد! و دل‌هایشان به یاد خدا مطمئن )و آرام( است؛ آ
 انســان دوست دارد نامحدود باشــد و به همین علت آرام و قرار ندارد. تنها راه آرامش او این 
اســت که خود را در مســیر خدا که محدودیت در او راه ندارد، قرار دهد چراکه او قدرت مطلق 
َ عَزِیزٌ حَکیمٌ«)انفال: 49( هر کس بر خدا توکّل کند، )پیروز  إِنَّ َّاللَّه

َ
ِ ف

ی َّاللَّه
َ

وَکلْ عَل
َ
است: »وَمَنْ یت

می‌گردد؛( خداوند قدرتمند و حکیم است!
باید دانســت، از عمومی‌ترین اصول در تربیت اخلاق اسلامی اصل خدامحوری است. قطعاً 
میان اخلاقی که برخاســته از تعالیم الهی است با اصل خدامحوری ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. 
امر به خداخواهی و زندگی بر مدار توحید یکی از اصلی‌ترین اموری اســت که ســرلوحه دعوت 
کید قرارگرفته و تمامی  تمامی انبیا عظام بوده است. در قرآن کریم کراراً این مسئله مورداشاره و تأ

کسانی که خود را تابع ادیان آسمانی می‌دانند به این مهم دعوت شدند:
 

َ
یئًا وَلَا

َ
رِک بِهِ ش

ْ
ش

ُ
 ن

َ
َ وَلَا  َّاللَّه

َّلَّا
عْبُدَ إِ

َ
 ن

َّلَّا


َ
کمْ أ

َ
ا وَبَین

َ
ن

َ
ی کلِمَةٍ سَوَاءٍ بَین

َ
وْا إِل

َ
عَال

َ
ابِ ت

َ
کت

ْ
هْلَ ال

َ
لْ یا أ

ُ
»ق

«)آل‌عمران: 4(؛ 
َ

ا مُسْــلِمُون
َّ
ن

َ
ــهَدُوا بِأ

ْ
ــوا اش

ُ
ول

ُ
ق

َ
ــوْا ف

َّ
وَل

َ
 ت

ْ
ــإِن

َ
ِ ف

رْبَابًــا مِــنْ دُونِ َّاللَّه
َ
ــا بَعْضًــا أ

َ
 بَعْضُن

َ
خِــذ

َّ
یت

بگو: ای اهل کتاب! بیایید به‌سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است؛ که جز خداوند یگانه 
را نپرســتیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم؛ و بعضــی از ما، بعضی دیگر را غیر از خدای یگانه 

به خدایی نپذیرد.« هرگاه )از این دعوت،( سرباز زنند، بگویید: »گواه باشید که ما مسلمانیم!
ایمــان و یقین به خداونــد در جان خدامحوران حالتی را به وجود می‌آورد که رفتار ایشــان را 
کنتــرل می‌نماید و آن‌هــا را از لغزش و گناه بازمی‌دارد. آنان در حقیقت »الحافظون لحدود 
الله«)توبه:112( کســانی هســتند که حدود الهی را رعایت می‌کنند؛ ایشان بر این باورند که خدا 

يُوبِ« )توبه: 78(
ُ
غ

ْ
مُ ال

َّلَّا
 عَ

َ دانای غیب و عالم به اسرار پنهانی است »َّاللَّه
لازمــۀ ظهور، حاکمیت انســان موحد کامل اســت که نه‌تنها در درون خــود در مقام توحید 
خالص مســتقر است، بلکه از بیرون نیز به حاکمیت توحیدی مبادرت دارد. کسی می‌تواند منتظر 
حاکمیت انســان کامل باشــد و زندگی خویش را در ذیل انتظار آن حضرت شکل دهد که بداند 
خداوند متعال جهان را رها نکرده تا هرکســی طبق میل خود بر آن حکومت نماید، بلکه فرصتی 
به بشر داده تا در این فرصت، تلاش شود حضرت مهدی )عج( امکان حاکمیت بر عالم و آدم را 

پیدا کنند )طاهرزاده، 1390: 96(.
کامل ســلیمان در کتاب خود می‌نویســد: »تربیتِ مبتنی بر آموزه‌هــای مهدویت، در درجه 
نخست بر خدامحوری و خداباوری در زندگی استوار است؛ بدین مفهوم که انسان در تمامی امور 
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فقط خدا را می‌بیند نه مصلحت خویش یا سایر امور را؛ بلکه انسانی که در مکتب تربیت مهدوی 
رشــد می‌کند، معیــار و ملاک تمامی امور خــود را رضایت خداوند متعال می‌بیند« )ســلیمان، 

.)224 :1376
جامعه و دولت کریمه مهدوی به‌شــدت خدامحور اســت و رأی انســان تبعیت از خواست و 
رأی خداوند اســت. ازاین‌جهت تربیت یافتن جامعه مهدوی در راســتای تربیت انسان‌هایی است 
که به‌دوراز هواهای نفسانی بوده و همانند کسانی نیستند که هواهای نفس را به‌عنوان الهه خویش 
هَهُ هَوَاهُ«)فرقان:43( آیا دیدی کسی را که هوای نفسش را معبود 

َ
 إِل

َ
ذ

َ
خ

َّ
 مَنِ ات

َ
یت

َ
رَأ

َ
بپذیرند: »أ

خود برگزیده اســت؟! انســان باید به این نکتــه دقت کند: »اگر مفهوم حقیقی خداشناســی در 
فعالیت‌های فرهنگی و عبادی شــخصی و اجتماعی مورد توجّه واقع نشود، فعالیت‌های فرهنگی 

منجر به پوچی می‌شود« )طاهرزاده، 1388: 258- 260(.
«)انفال: 39( این آیه را درباره 

ٌ
ة

َ
ن

ْ
 فِت

َ
کون

َ
ی لا ت وهُمْ حَتَّ

ُ
امام باقر )ع( در تفسیر آیه مبارکه »وَ قاتِل

حاکمیــت توحید و احکام الهی توســط امام مهدی )عج( در عالــم می‌داند و خدامحوری و از 
میــان بردن شــرک و نفاق را از برنامه‌های اصلی آن حضرت معرفــی می‌نمایند و دراین‌باره چنین 
می‌فرماینــد: »تأویل این آیه هنوز نیامده اســت و هرگاه قائم ما قیام نمایــد، آن‌کس که زمان او 
را دریابــد تأویل این آیه را می‌بیند و هرآینه دین محمد )ص( و آیین توحیدی به هرکجا که شــب 
می‌رسد و تسلّط می‌یابد و در روی زمین اثری از شرک نخواهد ماند، همان‌گونه که خداوند وعده 

کرده است« )مجلسی، 1384، 51: 55(.
 بی �شَــی« )نور:55( نیز می‌توان اذعان داشت در 

َ
رِکون

ْ
 یش

َ
نی لَا

َ
در مورد آیه شریفه: »یعْبُدُون

عصــر مهدوی همــه تربیت‌یافتگان مهدوی خداجو و خداخواه بــوده و خدا را به خاطر خودش 
می‌پرستند و هیچ‌چیز را شریک در خداخواهی قرار نمی‌دهند.

ب( بصیــرت: از ویژگی‌های انســان خدامحور این اســت که او می‌دانــد یکی از مراحل 
زندگی، زندگی در این دنیاست و باید از این مرحله گذر کند و خود را آماده مرحله بعد و نهایی 
کند و این بصیرتی را می‌طلبد که مانع دل‌بســتگی فرزند آدم به دنیای کنونی خود باشــد او باید 
درک کنــد که یکــی از ویژگی‌های بارز و ممتــاز تربیت‌یافتگان آموزه‌های مهــدوی، دارا بودن 
بصیرت کامل اســت که موجب حضور به‌موقع در کنار امام عصر خویش اســت. به همین علت 
حضرت علی )ع( در پاره‌ای از سخنان خویش به یاد شخصیت‌های تربیت‌یافته علوی و با بصیرتی 
حَقِّ 

ْ
ی ال

َ
وْا عَل

َ
رِیقَ وَ مَض

َّ
ذِینَ رَکِبُوا الط

َّ
انِیَ ال وَ

ْ
یْنَ إِخ

َ
می‌افتند که از میانشــان رخت بربستند: »أ
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ی 
َ

دُوا عَل
َ
عَاق

َ
ذِینَ ت

َّ
وَانِهِمُ ال

ْ
هُمْ مِنْ إِخ

ُ
رَاؤ

َ
ظ

ُ
یْنَ ن

َ
یْنِ وَ أ

َ
هَادَت

َّ
و الش

ُ
یْنَ ذ

َ
هَانِ وَ أ یِّ

َّ
یْنَ ابْنُ الت

َ
ارٌ وَ أ یْنَ عَمَّ

َ
أ

جَرَهِ«)نهج‌البلاغه:182(. کجایند برادران من؟ همان‌ها که در مسیر 
َ

ف
ْ
ی ال

َ
بْرِدَ بِرُءُوسِــهِمْ إِل

ُ
هِ وَ أ نِیَّ

َ ْ
الْم

صحیح گام نهادند و در راه حق پیش افتادند؟ کجاســت عمار؟ کجاست ابن تیّهان؟ و کجاست 
ذوالشــهادتین؟ و کجایند همانند آنان از برادرانشان که پیمان جانبازی بستند و سرهایشان را برای 

ستمگران فرستادند؟
در تعریف بصیرت گفته‌شــده است »بصیرت، روشن‌بینی اســت، اندیشمندی است، داناییِ 
حکیمانه و انسانی است که همچون چراغی پرنور در شب تاریک جلوی انسان را روشن می‌کند 
و راه کمال و انسانیت را برای وی نمایان می‌سازد و سقوط او را در جهالت، ضلالت و فتنه‌ها مانع 
می‌گردد« )کارگر، 1389: 28( یا در مورد تعریف بصیر آورده‌اند: »بصیر کســی اســت که همه 
مراحل مربوط به فرایند بصیرت را طی نماید تا با بهره‌گیری از وجود خویشــتن و شــناخت کافی 
و عمیق از ارتباط بین خود، خدا و مردم از رهگذر تفکر و عبرت‌اندوزی به روشــن‌بینی مبتنی بر 
شناخت همراه باور قلبی دست یابد. چنین فردی می‌تواند در زمره یاوران امام عصر )عج( باشد و 
گاهانه و از روی بصیرت کارکردهای لازم را در جریان حکومت حضرت مهدی )عج( داشــته  آ

باشد« )منصوری، 1395: 25(.
بر اســاس روایات، یاران امام عصر )عج( در اوج بصیرت عملی و اطاعت هستند که می‌توان 

آن را در دو بُعد بررسی نمود:
1. اطاعــت از خداوند متعال: قدم نخســت بصیــرت عملی، اطاعت از دســتورات خداوند 
اســت که اصحاب حضرت مهدی )عج( در این زمینه سرآمد همگان هستند. در روایتی از پیامبر 
)ص( درباره ایشــان می‌فرمایند: »آنان در طریق عبودیت خداوند، اهل جدیت و تلاش هستند« 

)مجلسی، 1403 ق، 36: 207(.
گاهی  2. اطاعت محض از امام: اصحاب امام مهدی )عج( کسانی هستند که با دل‌وجان و آ
و بصیرت تمام از دســتورات امام خویــش پیروی می‌نمایند و در عمل، التــزام، پایبندی و تعهد 
خویش را به ایشــان نشــان می‌دهند. این اطاعت، در طول اطاعت و فرمان‌برداری از دســتورات 
خداوند متعال اســت. بصیرت عملی یاران حضرت ولی‌عصر )عج( در روایتی از امام صادق )ع( 
این‌گونه به تصویر کشــیده شده است: »مردانی که دل‌هایشان بسان پاره‌آهن است. در ایمانشان 
به خدا و وعده او ذرّه‌ای تردید ندارند و باور آنان از کوه ســخت‌تر است. ایشان در فرمان‌برداری 
از سالار خویش مطیع‌تر از کنیز نسبت به مولای خود می‌باشند. آنان به‌سان چراغ‌های روشنگرند. 
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دل‌هایشان بسان مشعل‌های پرنور است« )همان، 52: 308(.
اگر چنین اطاعتی از امام عصر )عج( وجود نداشــته باشــد هیچ حرکتی به ثمر نخواهد رسید. 
در روایتی دیگر، امام صادق )ع( ویژگی پیروان امام عصر )عج( را این‌گونه بیان می‌دارد: »خوشا 
بــه حال شــیعیان قائم )عج( کــه در زمان غیبتش منتظــر ظهور او هســتند و در هنگام ظهورش 
فرمان‌بردار او، آنان اولیای خدا هســتند؛ همان‌ها که نه ترس آن‌هــا را فرامی‌گیرد و نه اندوهگین 
می‌شــوند« )ابن‌بابویه، 1380، 2: 39؛ رحیمی جعفری، کارگر، 1392: 77- 78(. ازاین‌رو، باید 
گفت بصیرت چراغ راه انســان در مواقع دشواری تشــخیص حق از باطل است. بدین مفهوم که 
انســان بصیر از فتنه‌های آخرالزمانی اجتماعی مصون و در امان اســت و دچار انحرافات فکری و 

اخلاقی نمی‌گردد.
کید فراوان در مورد آن شــده،  ج( حُســن خُلق: یکی از صفات حســنۀ که در روایات تأ
حُسن خُلق است. بخشیدن زمانی که می‌توان انتقام گرفت، برخورد نیک با دیگران، ادب داشتن 
و... از مصادیق حُســن خُلق اســت. از دلایلی که پیامبر توانســت در مدت 23 سال مردم خشن، 
جاهــل و ... را تغییر دهد و آن‌ها را تبدیل به انســان‌های دانا کند، داشــتن فضایل اخلاقی بود. 
درنتیجه کسانی که می‌خواهند در مسیر تربیت صحیح حرکت نمایند باید متلبس به اخلاق حسنه 
باشــند. در تعالیم قرآنی از پیامبر اسلام )ص( به‌عنوان شــخصیتی که دارای اخلاق عظیم است، 
قٍ عَظِیمٍ« )قلم:4( و تو اخلاق عظیم و برجسته‌ای داری! می‌توان 

ُ
ل

ُ
ی خ

َ
عَل

َ
ک ل

َّ
إِن یاد می‌شود: »وَ

اذعان داشت خدای متعال علت برتری ایشان بر سایر انبیا را حسن خلق می‌داند. اصطلاح حسن 
خلق را می‌توان در چند محور دســته‌بندی نمود: »نخست اینکه حسن خلق به مفهوم شوخ‌طبعی 
و تبســم باشــد. این مصداق از حسن خلق در برخی روایات به چشــم می‌خورد« )کلینی، 1407 
ق، 2: 663( اما محدود نمودن مصداق حُســن خُلق به خنده و تبسم صحیح نیست، درحالی‌که 
حُســن خُلق مفهومی گســترده دارد. علامه جوادی آملی در این زمینه معتقد است: »حسن خلق 
به معنای گشاده‌رویی و خنده‌رو بودن نیست. گرچه این موارد نیز به‌موقع خویش سودمند است. 
حســن خلق، گاهی دندان بر جگر گذاشتن و مشکل را تحمل نمودن است. اگر باطلی به انسان 
پیشــنهاد گردد باید دندان بر جگر نهاده و حق را رها نسازد و باطل را ترک نماید )جوادی آملی، 

.)158 :1385
در مفهومی دیگر از حُســن خُلق می‌توان گفت حُســن خُلق با مکارم اخلاق ارتباطی نزدیک 
دارد. فیض کاشانی در توضیح این مفهوم می‌نویسد: »هرکسی بتواند تمامی صفات علم و خشم 
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و شــهوت را برای خویش فراهم کند و آن‌ها را در کمال اعتدال مراعات کند به‌طورکلی حُســن 
خُلق دارد و اگر کسی بعضی از آن‌ها را مراعات نماید، به همان اندازه از اخلاق بهره‌مند است« 
)فیض کاشانی، 1387: 14(. در پیوند میان حُسن خلق و سبک زندگی مهدوی در روایتی از امام 
صادق )ع( می‌خوانیم: »هرکسی که خوش دارد در شمار اصحاب قائم )عج( باشد، باید در عصر 
انتظار مظهر اخلاق نیک انسانی باشد. چنین کسی اگر پیش از قیام قائم درگذرد، پاداش او مانند 
کســانی باشــد که قائم را درک نمایند و به حضور او برسند. پس در دین‌داری و تخلّق به اخلاق 
اسلامی بکوشید و در حال انتظار ظهور حق به سر برید. این کردار پاک و افکار تابناک گوارا باد 
بر شما، ای گروهی که رحمت خدا شامل حال شماست! که کردار پاک همان اعمال صالح دینی 
و اجتماعی و اخلاق والای اســامی اســت و افکار تابناک همان آرمان نورانی و مقدّس انتظار 
یعنی اینکه حق ظهور کند و عدالت جهانگیر گردد و بشــریت نجات یابد« )مجلسی، 1403 ق، 
52: 140(. بنابراین با رعایت حُسن خُلق می‌توان در جامعه مهدوی به‌عنوان الگویی رفتاری عمل 
نمود؛ چراکه رفتار شایســته و داشتن حُسن خُلق از نشــانه‌های زندگی مؤمنانه در قالب اجتماعی 

است. با رفتار شایسته می‌توان جامعه‌ای ایدئال مهدوی تربیت نمود.
د( مراقبت و تزکیه نفس: هدف از بعثت انبیا پرورش انســان‌ها و تزکیه آنان اســت: »...

ــا وَیزَکیکمْ«)بقره:151(؛ رســولی از خودتان در میان شما فرستادیم؛ 
َ
یکــمْ آیاتِن

َ
ــو عَل

ُ
ل

ْ
کــمْ یت

ْ
 مِن

ً
رَسُــولًا

تا آیات ما را بر شــما بخواند؛ و شما را پاک کند. مراقبه و تزکیه نفس یعنی حفظ دین و نگهبانی 
از مرزهــای اعتقادی و حفظ و حراســت باورهــای مقدس. ازاین‌رو، »انســان‌های تربیت‌یافته بر 
اســاس آموزه‌های اســامی و مهدوی و جامعة منتظر نباید در این مسئلة مهم سستی نمایند. لازم 
اســت فروغ ایمان و نور یقین و تشعشع اعتقادات حقیقی همواره در دل‌وجان مردم محفوظ باشد 
و روزبه‌روز بارورتر گردد. ضروری اســت ایمان، جزئی از وجود ایشــان و مایه تقوّم هویت اصلی 
آن‌ها باشــد تا به‌مرورزمان، حق و فداکاری در راه اعتلای حق مانند خون تمامی وجود ایشــان را 

گرم نماید و چون روح، جوهر حیات ایشان باشد« )حکیمی، 1388: 87(.
پیامبر اکرم )ص( و ائمه معصومین )ع( همواره متذکر مراقبه و تزکیه نفس شــده‌اند تا حدّی 
که پیامبر اکرم )ص( هدف از بعثت خود را احیای مکارم اخلاق برشمرده‌اند: »انما بعثت لاتمم 

مکارم الاخلاق« )مجلسی،1403، 1382: 68(.

»در تربیــت بر مبنــای تزکیه نفس، زمینه‌های تغییر پایدار در راســتای اهداف معیّن، همراه با 
طرح و نقشه مشخص بسترســازی می‌گردد. این بسترسازی در دو جنبه انجام می‌گیرد: یکی در 
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پاک‌ســازی و پالایش از زشتی‌ها، ناتوانی‌ها، زیان‌ها، وهمیات و غیر واقعیت‌هاست و دیگری در 
رشــد ارتقایی و آراســتن به توانمندی‌ها، ارزش‌ها، واقعیت‌ها و سعادتمندی‌هاست. این دو با هم 
می‌توانند تغییرات متعالی و مطلوب نسبتاً پایدار را در متربّی ایجاد نمایند. رسیدن به اهداف عالیه 
تربیتی بدون آن دو میسّــر نیســت« )فقیهی، 1396: 26( چه زیبا امام علی )ع( می‌فرمایند: »به 
اوج اهداف نمی‌رسند مگر کسانی که هم تهذیب نفس را دارند و هم در مسیر رشد بسیار تلاش 
می‌کنند« )تمیمی آمدی، 1410 ق: 371( کسانی که در سایه مراقبت و تزکیه رشد نمود او شایسته 
بهره‌وری از نعمات مادی و معنوی خدا می‌شود »در چنین وضعیتی متربی شایستگی نگه‌داری و 
بهره‌برداری هر یک از سرمایه‌های مادی و معنوی زندگی را که به او سپرده‌شده می‌یابد و همواره 

پیشرفت می‌نماید« )مطهری، 1388: 120 و 153(.
انســان منتظر با دانســتن مفهوم انتظار حقیقی، سعی می‌نماید تا همواره مراقبه و محاسبه را در 
دســتور کار خویش قرار دهد تا با معیار و ملاک مهدوی )عج( خود را مطابقت دهد و اگر گناه 
و رذیله اخلاقی مرتکب گردیده، هر چه ســریع‌تر آن را ترک کند و یا از آن توبه نماید تا به‌عنوان 

الگوی اخلاقی و تربیتی در سطح اجتماع ظاهر گردد.
ه( عزت‌نفــس و احســاس ارزشــمندی: بــاور داشــتن و اعتقاد داشــتن یک فرد 
بــه ارزش‌هــای وجودی خود را عزت‌نفس گوینــد به گونه ای که خود ارزشــمندی در حقیقت 
گاهانه عمل می‌نماید و مقاومت، قدرت و توانایی کافی را جهت بازســازی  به‌مثابه فرایندی خودآ
اخلاقی و تربیتی و پیشــرفت ایجاد می‌نماید« )کاونــدی، 1391: 171(. این اعتقاد و باور دارای 
مْ 

ُ
ت

ْ
 کن

ْ
وْنَ إِن

َ
عْل

َ ْ
مُ الْأ

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ وا وَ

ُ
حْزَن

َ
 ت

َ
وا وَلَا

ُ
هِن

َ
 ت

َ
اهمیــت زیادی دارد تا جایی که قرآن می‌فرماید: »وَلَا

مِنِینَ«)آل‌عمران:139( و سست نشوید! و غمگین نگردید! و شــما برترید اگر ایمان داشته 
ْ

مُؤ

باشید!
در تفسیر ذیل این آیه آمده است »در جهان‌بینی مادّی، عامل پیروزی سلاح و تجهیزات است، 
ولی در بینش الهی، عامل پیروزی ایمان است« )قرائتی، 1388 2: 161(. فرهنگ اسلام، فرهنگ 
عزت و سربلندی است و باید به همین مطلب توجه زیادی نمود؛ چراکه »در فرهنگ اسلام عزت 
و تربیــت دینــی معمولًا با هم مطرح می‌گردند و همدیگر را تحــت تأثیر قرار می‌دهند همان‌گونه 
که خداونــد متعال می‌فرمایند: »عزت برای خدا و پیامبرش و برای مؤمنین اســت« )المنافقون: 
8( شــخص مؤمن هم شــخصیتی باعزت دارد و اموری که در آن بی‌تقوایی و پســتی وجود دارد 
پرهیز می‌کند و نیز امام صادق )ع( می‌فرمایند: »العزُّ أن تذل للحقّ اذا لزمَک« )مجلسی،1403 
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ق، 75: 228؛ ری‌شــهری، 1379: 128(. در معنای عزت گفته‌شــده است: »عزت آن است که 
در برابر حق خوار باشــی وقتی بر تو لازم شــد. عزت‌نفس و احســاس ارزشمندی به‌خودی‌خود 
موجب حق‌پذیری و پایبندی به‌حق می‌گردد و شــخص ارزشمندی احکام الهی را درمی‌یابد و با 
درک هماهنگی عزت باارزش‌های دینی و معنوی نسبت به قانون پروردگار احساس وظیفه‌شناسی 
می‌نماید و به امور اخلاقی نظیر صداقت و راســتی پایبندی نشــان می‌دهد و خود را از جهالت و 

اعمال خلاف اخلاق که همراه با ذلّت است بر حذر می‌دارد« )نجفی، 1392: 71(.
ثمرة تربیت مبتنی بر آموزه‌های مهدویت، عزت‌نفس و خود ارزشمندی است؛ زیرا انسانی که 
می‌داند آینده‌ای روشــن در انتظارش اســت که با ظهور محقّق می‌گردد از قید هرگونه ذلّتی آزاد 
گردیده و با احســاس عزتمندی زندگی می‌کند. تربیت مبتنی بر عزتمندی موجب آن اســت که 
انســان در اجتماعی هدفمند و هدف‌گرا در مسیر موعود باوری قرارگرفته و این ویژگی در تمامی 

مراحل زندگی خود را آشکار می‌سازد.

2-3. نقش آموزه‌های مهدوی در تربیت اخلاق اجتماعی
انســان موجودی نیازمند اســت و به‌تنهایی قادر به ادامه حیات نیســت؛ نســل انســان هم از 
اسُ 

َّ
یهَا الن

َ
پیونــد دو انســان )زن و مرد( تــداوم پیدا می‌کند؛ در این مورد قرآن می‌فرماید: »یا أ

اکــمْ إِنَّ 
َ

ق
ْ
ت

َ
ِ أ

ــدَ َّاللَّه
ْ
کرَمَکــمْ عِن

َ
ــوا إِنَّ أ

ُ
عَارَف

َ
بَائِلَ لِت

َ
ــعُوبًا وَق

ُ
اکمْ ش

َ
ن

ْ
ی وَجَعَل

َ
ث

ْ
ن

ُ
أ کرٍ وَ

َ
اکــمْ مِنْ ذ

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
ــا خ

َّ
إِن

بِیرٌ«)حجرات:13( ای مردم! ما شــما را از یک مرد و زن آفریدیم و شــما را تیره‌ها و 
َ

َ عَلِیمٌ خ َّاللَّه

قبیله‌ها قراردادیم تا یکدیگر را بشناســید )این‌ها ملاک امتیاز نیست( گرامی‌ترین شما نزد خداوند 
گاه است! با توجه به شأن نزول آیه، ارتباط مردم با یکدیگر  باتقواترین شماســت. خداوند دانا و آ
نباید بر اســاس نژاد و رنگ و زبان باشــد. انسان باید بداند پدر و مادر همه انسان‌ها یکی است و 
تنوع در نســل بنی‌آدم برای شــناخت بوده نه برای تفاخر. توجه و تفقه در آیه این پیام را می‌رساند 
که اخلاق مهدوی جز باتقوای الهی میســر نمی‌گردد. یکی از وظایف والدین این اســت که این 

پیام را برای نسل بعد از خود به یادگار گذارد.
 یکــی از مهم‌ترین وجــوه زندگی تربیت‌یافتگان آموزه‌های تربیتی مهدوی ارتباط انســان‌ها با 
یکدیگر در بعد مســائل اجتماعی است به همین علت به نقش برخی از آموزه‌های مهدوی اشاره 

می‌گردد:
امید به آینده: یکی از مهم‌ترین آموزه‌های دین اســام که نقش ویژه و خاصی در تربیت 
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انسان‌های مهدوی دارد، امید به آینده و انتظار فرج است. در این راستا امید داشتن به درک حضور 
عصر مهدوی نه یک توهم و آرزو به امر محال، بلکه یک حقیقت است و این حقیقت برخاسته از 
آموزه‌های قرانی و روایی و حتی فطرت انســانی است. این امید می‌تواند به تن خسته روح ببخشد 
و آن را از تنبلی بازدارد. این احســاس و امید به آینده می‌تواند در حقیقت قفل اساسی بسیاری از 
مشــکلات را بازنموده و رهگشای انسان به سعادت باشــد. باید دانست در اندیشه مهدوی میان 
امید به آینده و انتظار فرج ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. آیت‌الله دستغیب در این زمینه می‌گوید:

»انتظار فرج از یک منظر به دو معنا به‌کاررفته است: الف( انتظار در معنای عام: در این معنا 
مکتب اسلام تلاش نموده است تا از یک‌سو با فضیلت بخشیدن به انتظار گشایش و امید به آینده 
و از سویی دیگر با نکوهش یأس، ناامیدی، دلسردی و دل‌مردگی روحیه تلاش و تکاپوی سازنده 
را در افراد جامعه اســامی زنده نگه دارد و از ایجاد حالت یأس و ناامیدی در زندگی شــخصی 
مسلمانان جلوگیری نماید. اهتمام اسلام به این معنای عام از انتظار و امید به آینده تا بدان حد بود 
که امید به فرارســیدن گشایش از ناحیه خداوند در زمره بالاترین و ارزشمندترین اعمال برشمرده 
شــده و درعین‌حال یأس و ناامیدی از رحمت خداوند ازجمله گناهان کبیره به شمار آمده است. 
ب( انتظار در معنای خاص: در این معنا انتظار گشــایش و امید به آینده از حالت امری محدود، 
ســطحی و فردی خارج‌شده و تبدیل به امری گســترده، عمیق و اجتماعی می‌شود. به این مفهوم 
که در دین اســام به همه انسان‌ها می‌گویند که اولًا شــما فقط منتظر بهبود وضع زندگی خود و 
اطرافیانتان نباشــید و تنها سعادت نزدیکان خود را طلب نکنید، بلکه این انتظار را نسبت به‌تمامی 
افراد جامعه گسترش دهید و چشم‌انتظار روزی باشید که رفاه، سعادت، عدالت و معنویت نه‌تنها 

در شهر و دیار شما، بلکه در همه جهان گسترده شود« )دستغیب، 1379: 61- 68(.
در طول تاریخ، انقلاب‌های مختلفی ازجمله فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... صورت پذیرفته 
اســت؛ اما اکثر این انقلاب‌ها یا در آغاز موفق نبوده، در میانه راه با مشــکلات بســیاری مواجه 
گردیده و باوجود دشــمنان خویش نتوانســته دوام بیاورد، پیش از رسیدن به اهداف و آرمان‌های 
خویش شکســت‌خورده اســت. آیات قرآن کریم در موارد بســیاری خبر از آینده‌ای روشن برای 
جامع بشــری می‌دهند که خود حاکی از تربیت نســلی اســت که به انتظار ظهور نشسته‌اند. قرآن 
کریم سرانجام روزگار را فرارسیدن عدل و دادی می‌داند که با تحقق آن کرامت انسانی فرا خواهد 
وا 
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را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم.
آیت‌الله مکارم شیرازی ذیل این آیه می‌گوید: »مصداق اولیه این آیه، مشیت الهی در حکومت 
بنی‌اسرائیل و زوال حکومت فرعونیان است. نمونه گسترده‌تر و کامل‌تر آن حکومت پیامبر اسلام 
)ص( و یاران ایشــان است. حکومتی که از سوی فرعون زمان خویش مورد ستم قرار می‌گرفتند 
و ســرانجام خداوند به‌وسیله همین گروه مستضعف مســتکبران را خوار و خفیف ساخت. نمونه 
گســترده‌تر آن ظهور حکومت عدالت در تمام کره زمین توسط امام مهدی )عج( است« )مکارم 

شیرازی، 1371 ش: 16: 17(.
ازجملــه تفاوت‌های اساســی و بنیادین بین موحدان و غیر آنــان، تفاوت در کیفیت نگرش به 
فرجام انسان‌ها و چگونگی سرانجام وضع زمین است. پیروان ادیان الهی بر اساس داده‌های کتب 
آســمانی معتقد به ظهور و بروز منجی انســان‌ها بوده و جهان را به‌ســوی صلح و صفا در حرکت 
می‌بیننــد. امیدوار بودن به وعده خداوند متعال مبنی بر حکومت صالحان و مســتضعفان بر روی 
زمین موجب تزریق روحیه پویایی و امید در جامعه می‌گردد؛ چراکه می‌داند مســتکبران عالم بنا 
بر وعده خداوند، روزی‌خوار و خفیف شده و مستضعفان بر جهان حاکم می‌شوند. این موضوع 
ها 

ُ
رْضَ یرِث

َ ْ
نَّ الْأ

َ
کرِ أ ِ

ّ
بُورِ مِنْ بَعْدِ الذ بْنا فِی الزَّ

َ
دْ کت

َ
ق

َ
در آیه 105 سوره »الانبیا« تکرار شده است؛ »وَ ل

الِحُونَ«؛ در زبور بعد از ذکر )تورات( نوشتیم: بندگان شایسته‌ام وارث )حکومت(  عِبادِی الصَّ

زمین خواهند شد.
در تفســیر شــریف المیزان ذیل این آیه آمده: »مراد از وراثت زمین این اســت که سلطنت بر 
منافع، از دیگران به صالحان منتقل شــود و برکات زندگی در زمین مختص ایشــان شــود، و این 
برکات یا دنیایی است که برمی‌گردد به تمتع صالحان از حیات دنیوی که در این صورت خلاصه 
مفاد آیه این می‌شــود که به‌زودی زمین از لوث شــرک و گناه پاک گشته جامعه بشری صالح که 
خــدای را بندگی کنند و به وی شــرک نورزند در آن زندگی کننــد« )طباطبایی، 1374 ش، 14: 

.)466
در راستای کسب وراثت زمین باید به وعده الهی ایمان داشت. امیدواری عنصر محرّکی است 
که انســان را به تحقّق آمالش نزدیک می‌کند و به هر میزان که روحیه امیدواری در فرد و اجتماع 
بیشــتر باشد، کمال‌گرایی ایشان نیز بیشتر می‌شود. قطعاً تربیت‌یافتگان مکتب مهدوی بذر امید را 

درجانشان کاشته و به پرورش آن تا رسیدن به مقصدِ مقصود ادامه می‌دهند.
مبارزه با ظلم: از اهداف ظهور انبیا دفاع از مظلوم در برآر ظالم است. قرآن عزیز این مهم 
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«)شعرا:10(؛ 
َ

ین الِِمِ
َّ
وْمَ الظ

َ
ق

ْ
تِ ال

ْ
نِ ائ

َ
ک مُو�سَی أ ادَیرَبُّ

َ
 ن

ْ
را با صراحت بیان می‌دارد و می‌فرماید: »وَإِذ

)به خاطر بیاور( هنگامی را که پروردگارت موســی را ندا داد که به ســراغ قوم ســتمگر برو. ذیل 
این آیه آقای قرائتی در تفســیر نور آورده: »مبارزه با طاغوت، در رأس برنامه‌های انبیا قرار دارد« 

)قرائتی، 1388، 6: 299(.
در عصر غیبت باید تربیت انسان در راستای زندگی مهدوی باشد. او باید بداند از ویژگی‌های 
تربیت‌یافتگان مکتب انتظار داشتن روحیۀ مبارزه با ظلم است: »انتظار و مهدویت موجب پروش 
یافتن افرادی اســت که با اعتقاد به برپایی حکومت عدل به مبارزه با ظلم و ســتم می‌پردازند. در 
فرهنگ دینی، ظالم، دشمن خدا است و تبرّی و مبارزه با دشمن خدا از مهم‌ترین وظایف مؤمنان 
تربیت‌شــده بر اساس تربیت اسلامی به شــمار می‌رود. همچنین از مسئولیت‌های بزرگ حضرت 
مهدی )عج( مبارزه با ظلم و مقابله با حکومت‌های ظالمانه اســت« )نجفی، 1392: 85(. انسان 
نمی‌توانــد با نام انتظار، ظلم را که همیشــه مبارزه با آن تکلیف اســت را بپذیرد و زیر بار ظالم و 
حکومت ظالمانه برود. تشــیّع عامــل مهمی برای پیروزی جامعه خویش دارد که نه‌تنها توانســته 
باوجود دشــمنان بســیار، خود را از گزند ایشان حفظ کند؛ بلکه روزبه‌روز پیشرفت نموده و حتّی 
دیگر جوامع اسلامی را هم از خواب غفلت بیدار کرده است: »فرهنگ عاشورا نماد ظلم‌ستیزی 
در فرهنگ شــیعه است. قیام حســینی )ع( و فرهنگ عاشــورایی جرقّه خوبی برای بیدار کردن 
ملت‌ها و انقلاب و مبارزه ایشــان با ظالمان اســت. زیرا باملاحظه شــعارهای حسینی )ع( که با 
حماســه و عاطفه همراه است، مانند »هیهات من الذله« بشر را نیرو بخشیده و در برابر ظالمان به 
حقوق دیگران و تحریف‌کنندگان اســام ناب قیام خواهند کــرد« )رضوانی، 1386: 22(. قطعاً 
جامعه‌ای که دم از توحید و خداباوری دارد هرگز نمی‌تواند اهل ظلم و یا پذیرای ظالم باشــد. به 
همین علت پذیرش آن امری مطرود و مبارزه با آن‌یکی از امور مهم شمرده‌شــده و کسانی که در 
 

ًّ
حِلًّا

َ
 مُسْت

ً
 جَائِرا

ً
انا

َ
ط

ْ
ی سُل

َ
برابر آن اقدامی ننمایند سزاوار است با ظالمان محشور گردند: »مَنْ رَأ

یرْ 
َ
مْ یغ

َ
مَّ ل

ُ
عُــدْوَانِ ث

ْ
مِ وَ ال

ْ
ث ِ

ْ
ِ بِالْإ

ِ یعْمَــلُ فِــی عِبَــادِ اللَّهَّ
ةِ رَسُــولِ اللَّهَّ

َّ
 لِسُــن

ً
الِفــا

َ
ِ مُخ

 لِعَهْــدِ اللَّهَّ
ً
اکثــا

َ
ِ ن

لِحُــرُمِ اللَّهَّ

هُ« )مجلسی،1403، 44: 381(؛ کسی که 
َ
ل

َ
هُ مَدْخ

َ
نْ یدْخِل

َ
ِ أ

ی اللَّهَّ
َ

 عَل
ً
 حَقِیقا

َ
 فِعْلٍ کان

َ
وْلٍ وَ لَا

َ
بِق

حاکم ســتمکاری را که حرام خدا را حلال بداند، عهد و پیمان خدا را بشــکند، مخالف ســنت 
رســول خدا باشــد، در میان مردم با گناه و عدوان رفتار نماید، ببیند اما گفتار و رفتار خود را تغییر 

ندهد خدا حق دارد که وی را هم در جایگاهی نظیر جایگاه او داخل کند.
لذا تربیت در جامعه مهدوی در راســتای مبارزه با ظلم بوده تا در راســتای آن، عدالت الهی 
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شــکل گیرد. پتروشفســکی، تاریخ‌دان و ایران‌شــناس شــوروی ســابق در این زمینه می‌نویسد: 
»چشــم‌به‌راه مهدی بودن در عقاید مردمی که نهضت‌های قرن ســیزدهم را در ایران بر پا داشتند، 
مقام بلندی داشــته اســت، ولی در قرن چهاردهم میلادی این عقیده راسخ‌تر و مشهودتر گشت« 
)پطروشفســکی، 1341: 10( اکثــر انقلاب‌هــا و نهضت‌ها در ابتــدا آغاز خوبی داشــته‌اند؛ اما 
ازآن‌جهت که ماهیت انقلاب‌ها ظلم‌ستیزی و مبارزه فرهنگی یا سیاسی با استکبار بوده دشمنان به 
مبارزه جدّی و همه‌جانبه با آن نهضت‌ها پرداخته‌اند و این مبارزه بعد از پیروزی انقلاب‌ها شدت 
بیشــتری پیداکرده اســت؛ پس از مدّتی روحیه یأس و ناامیدی در ایشان حاکم گردیده و صحنه 
را خالی نموده‌اند. انقلاب و آرمان‌های به بوته فراموشــی ســپرده شــد و تنها در صفحات تاریخ 
ثبت‌شــده است. اما نهضت شــیعی این خلأ را چاره‌جویی نموده است. به این شکل که شیعه به 
امامی حاضر معتقد اســت و با امید به ظهور و قیام او به ســر می‌برد و لحظه‌شماری می‌نماید و با 
روحیه امید تاکنون توانســته خود را زنده و شاداب نگه دارد و در مقابل تبلیغات دشمنان و مبارزه 

آنان استقامت نماید و دوام آورد.
باید دانســت که در اندیشة اسلامی شــیعی، دولتی مقرون به عدل و عقل و حکمت و خیر و 
ســعادت و سلامت و امنیت و رفاه و آسایش و وحدت عمومی و جهانی در انتظار بشریت است 
که در آن دولت حکومت با صالحین است و انتخاب اصلح به معنی واقعی در آن صورت خواهد 
ها« )زمر:69(، روزی که »اذا قامَ  ورِ رَبِّ

ُ
رْضُ بِن

َ ْ
تِ الْأ

َ
ــرَق

ْ
ش

َ
گرفت. روز بهروزی خواهد رســید: »وَ أ

رَجَتِ الارْضُ برکات‌ها وَ لا یجِدُ 
ْ

ــبُلُ، وَ اخ  بِهِ السُّ
ْ

ت
َ
جَوْرُ وَ أمِن

ْ
عَ فی أیامِهِ ال

َ
ف

َ
عَدْلِ، ارْت

ْ
قائِمُ حَکمَ بِال

ْ
ال

« )قصص:83(  َ
قِین

َّ
مُت

ْ
 لِل

ُ
عاقِبَة

ْ
عالــی: وَ ال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
هِ وَ هُــوَ ق تِــهِ وَ لا بِــرِّ

َ
 لِصَدَق

ً
کــمْ یوْمئــذٍ مَوْضِعــا

ْ
جُــلُ مِن الرَّ

در آن روز به عدالت حکم شود و ستم برای همیشه رخت بربندد، راه‌ها امن گردد، زمین برکات و 
استعدادهای خود را ظاهر گرداند و حداکثر استفاده از منابع و خیرات زمین صورت گیرد، فقیری 
پیدا نشود که مردم صدقات و زکات خود را به او بدهند و این است معنی سخن خدا: عاقبت از 

آن متّقیان است )مجلسی، 1403 ق، 52: 328؛ مطهری، 1372، 3: 362(.
آمادگــی برای ظهور: ظهور، پدیده‌ای جهانی و فراگیر اســت و برای شــکل‌گیری آن 
مقدمات و شــرایطی لازم است. منتظران ظهور باید خود را ازهرجهت مهیای حضور کسی کنند 
که منجی بشــریت است. شــخص منتظر باید بداند که در زندگی اجتماعی، انسان به جایی می 
رســد که احســاس نیاز به چیزی می کند و آن را به‌عنوان یک ضرورت می پذیرد. مانند پذیرش 
قوانیــن راهنمایی و رانندگی که محدودیت‌هایی برای انســان به وجود مــی‌آورد. ازجمله اینکه به 
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هرجایی نمی‌توان ورود پیدا کرد، با هر سرعتی نمی‌توان حرکت کرد، هرجایی نمی‌توان توقف کرد 
و این در حالی است که انسان از محدودیت بیزار است، امّا در اثر مشکلات بزرگ و فراوانی که 
از بی‌قانونی برای او به وجود آمده با جان‌ودل به چنین محدودیت‌هایی تن می‌دهد و دیر رسیدن را 
به هرگز نرسیدن ترجیح می‌دهد« )مکارم شیرازی، 1384: 33(. از این رو نیاز به منجی در جهت 
از بین بردن مشــکلات یک ضرورت به نظر می رســد. با توجه به نیاز منجی، تلاش در راســتای 
کســب آمادگی صورت می‌پذیرد که زمینه‌های ظهور منجی فراهم آید. در تربیت مهدوی انسان 
منتظر همواره ‌بایســت آمادگی نظامی و فعالیت اجتماعی داشــته باشد تا در زمان ظهور حاکمیت 
حــق در صف پیروان موعود )عج( قرار گیرد. منتظر هم ازنظر فکری و هم ازنظر علمی و عملی 
انســانی آماده است. منتظر انسان آماده‌ای است که هرلحظه احتمال می‌دهد که انقلاب مهدوی 
اتفــاق می‌افتــد و او آمادگی قرار گرفتن جزو پیروان حضرت را در خود احســاس می‌نماید. امام 
صــادق )ع( پیرامــون آمادگی نظامی و دفاعی در آخرالزمان و زمــان انتظار می‌فرمایند: »باید هر 
یک از شــما برای خروج قائم )عج( اســلحه تهیه کنید اگرچه یک نیزه. چون وقتی خداوند ببیند 
کسی به نیت یاری مهدی اسلحه تهیّه کرده است، امید است عمر او را دراز کند تا ظهور را درک 
نماید و از یاوران مهدی )عج( باشــد یا برای این آمادگی به ثواب درک ظهور برســد« )مجلسی، 

1403 ق، 2: 352(.
الگــو قرار دادن حضرت مهدی: یکی از روش‌های تربیتی از گذشــته تا حال، روش 
معرفی الگو اســت. انســان‌ها در طول زندگــی اجتماعی خویش نیاز به الگــو دارند. این امر چه 
ذِینَ 

َّ
 فِی إِبْرَاهِیمَ وَال

ٌ
ة

َ
 حَسَــن

ٌ
سْــوَة

ُ
کمْ أ

َ
 ل

ْ
ت

َ
دْ کان

َ
در قران کریم و چه در روایات نیز تبیین شــده: »ق

مَعَهُ«)ممتحنه:4( برای شــما سرمشــق خوبی در زندگی ابراهیم و کســانی که با او بودند وجود 

داشت.
امروزه ثابت‌شده است که بهترین و پایدارترین نوع یادگیری، یادگیری مشاهده الگویی است. 
روش الگویی از شــیوه‌های عینی و کاربردی تعلیم و تربیت اســت. دانشمندانی مانند دبس1 نیز 
در تعلیــم و تربیت، روش الگوســازی و الگو گیری را موردتوجه قــرار داده‌اند و آن را از عوامل 
مهم رشــد و زمینه اساسی یادگیری اجتماعی دانســته‌اند. موریس دبس در کتاب مراحل تربیت 
می‌آورد: »اساس و پایه شکل‌گیری شخصیت انسان در هفت سال نخست زندگی و بر بنیان تقلید 

1-Debesse
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استوار است که از پایان سال اوّل زندگی آغازشده و ادامه پیدا می‌کند« )دبس، 1368: 30- 44(.
آلبرت بندورا1 می‌گوید: »نظریه یادگیری است که هم جنبه رفتاری و هم جنبه شناختی دارد. 

)سیف، 1384: 281- 292(.
از منظر بندورا یادگیری از راه مشــاهده در مراحل توجّه، یادســپاری، بازآفرینی و انگیزشــی 
اتفــاق می‌افتــد که عواملی چون جذابیت و شایســتگی الگو، همچنین آمادگی ادراکی، ســطح 
برانگیختگی و رجحان‌های اکتســابی فرد بر جلب توجّه یادگیرنده مؤثرند. از روش مشــاهده‌ای 
در موارد مختلف می‌توان بهره جســت. ازجمله آمــوزش رفتارهای تازه، نیرومند کردن رفتارهای 
قبلًا آموخته‌شــده، تقویت یا تضعیف اثر بازداری‌ها، جلب توجّه یادگیرندگان و ایجاد پاســخ‌های 
هیجانــی )همان(. ازاین‌رو، می‌تــوان گفت روش الگویی، از مؤثرترین روش‌های تربیتی اســت. 
مکتب اسلام این روش را به‌عنوان اساس تربیتی خویش قرار داده و به صورت‌های مختلف به این 
موضوع پرداخته اســت. در قرآن کریم، به الگو بودن پیامبر گرامی اسلام )ص( این‌گونه پرداخته 
 » ً
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)الاحزاب: 21(.
در برخی آیات امت‌های پیشــین را الگو قرار داده و ایســتادگی و مقاومت ایشــان را متذکّر 
شــده و می‌فرماید: »بسا پیامبرانی که خداپرستان بســیاری در کنارشان جنگیدند و ازآنچه درراه 
خدا به آنان رســید، سستی نورزیده و ناتوان و زبون نگردیدند، خدا شکیبایان را دوست می‌دارد« 
)آل‌عمران:146( ائمه اطهار )ع( نیز از این روش در مسیر تربیت استفاده می‌نمودند. نقش الگوها 
در تربیت و ســازمان‌دهی به شــخصیت و رفتار افراد و جهت‌گیری‌های انسان به‌قدری اساسی و 
مهم اســت که امیرالمؤمنین )ع( می‌فرمایند: »مردم به زمامداران خود شبیه‌ترند تا به پدران خود« 

)حرانی، 1404 ق: 144(.
در مکتب تربیتی انتظار نیز اهمیت روش الگویی موردعنایت خاص قرارگرفته اســت. با توجّه 
به اینکه معرفت امام عصر )عج( از ارکان انتظار اســت، نقش الگویی ایشــان برای منتظران محرز 
اســت. انســان به‌طور فطری کمال‌گرا و از عیب و نقص بیزار است. همین عشق به کمال او را به 
سمت‌وســوی الگو گیری از افراد کمال‌یافته ســوق می‌دهد و هر چه قدر که الگو کامل‌تر باشد، 
روش الگویی از کارایی بیشــتری برخــوردار خواهد بود.؛ ازاین‌رو، امام بهترین الگو برای ســیر 

1-Albert Bandura
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به‌ســوی کمال مطلق است تا انســان در تمامی ابعاد زندگی خویش به آن حضرت تأسّی جوید و 
به نیاز درونی خویش پاســخی صحیح دهد. لذا با توصیف و به تصویر کشــیدن سیره امام )ع( و 
یاران آن حضرت می‌توان از نقش الگویی انسان کامل و یاران ایشان در دوران غیبت بهره جست.

نتیجه‌گیری
توجــه به نقش آموزه‌های مهدوی در اخلاق فردی و اجتماعی و اســتخراج آن از قرآن کریم 
و روایات معصومین )ع( اثر به ســزایی دارد که در این مقاله به پاره‌ای از آن‌ها پرداخته شــد. در 
این مهم خدامحوری و قرار دادن خداوند متعال در رأس همه امور، نخستین و مهم‌ترین اعتقادی 
اســت که در آموزه‌های تربیتی مهدوی مطرح اســت و منتظر واقعی کسی است که مبنای تمامی 
امورش رضایت خداوند متعال باشــد. انســان بصیر همواره می‌کوشد با رشــد فضایل اخلاقی و 
تربیت نفسانی از شر حوادث روزگار خود را مصون و محفوظ بدارد و در دوران ظهور نیز از پیروان 
حقیقی امام مهدی )عج( گردد. منتظر واقعی فرج، باید ارزش و قدر خود را بداند و قدرشناســی 
از خود اصلی مهمّ تربیتی است که از آن به عزت‌نفس نیز تعبیر می‌شود. این عزت‌نفس است که 
در انســان موجب تقویت روحیه اعتماد و اتکای به خود می‌گردد. از مهم‌ترین آموزه‌های تربیت 
مهدوی در بعد اجتماعی، می‌توان به امیدوار بودن نســبت به آینده روشن اشاره نمود که با ظهور 
محقق می‌شــود. احســاس امید در جامعه و اینکه روزگاری، فرامی‌رســد که مستضعفان بر زمین 
حاکم می‌شوند و عدالت برقرار می‌گردد، موجب می‌شود تا انسان‌ها خود را برای آن زمان آماده 

کند.
روحیه ظلم‌ستیزی اصل مهم تربیتی دیگری است که در مذهب شیعه به دلیل آموزه‌های مبتنی 
بر فرهنگ عاشورا نمود بارزی دارد و این اندیشه در زمان ظهور ولی‌عصر )عج( در قالب نابودی 
ظلم محقق می‌شود. ازاین‌رو، از اصول مهمی که در بعد اجتماعی باید مورد توجّه شیعه قرار گیرد 
تــا خــود را از زمره یاران امام عصر )عج( بداند، مبارزه با ظلــم در تمامی مراحل زندگی فردی و 
اجتماعی اســت همچنین آمادگی مادی و معنوی برای ظهور امام عصر )عج( از اصولی است که 
تربیــت مهدوی )عج( باید مورد توجّه قرار گیرد؛ زیرا مؤمن واقعی همواره باید آماده باشــد تا در 
مواجهــه با خطرات روزافزون، نلغزد و در آخر این‌که الگــو بودن اصحاب امام عصر )عج( برای 
عموم مسلمانان به‌خصوص شیعیان، خود اصلی مهم در ترغیب جامع به‌سوی اندیشه‌های مهدوی 

است؛ چراکه به‌وسیله پیرو است که پیشوا شناخته می‌شود.
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Abstract
Moral virtues are praiseworthy qualities that, through their entrenchment in the 
conscience and subconscious of man, strengthen the relationship between 
the servant and God Almighty, and lead to perfection and eternal happiness 
for man. Moral vices are reprehensible traits that, through their entrenchment 
in the conscience and subconscious of people, help them to distance from the 
divine path and ultimately lead to punishment in the hereafter. In the twentieth 
supplication of the Sahifah al-Sajjadiyyah, known as Dua Makarim al-Akhlaq, 
Imam Sajjad (A.S.) was exposed to religious teachings and knowledge ac-
cording to the political, social and cultural conditions of his time, directly and 
indirectly, benefiting from the teachings and lessons of the Holy Qur’an, and he 
presented the most important moral and social virtues and vices. 
This research attempts to achieve this goal represented in the question: 
What are the Qur'anic documents and evidences for the virtues and vices of 
social morals that were mentioned in the supplication of Makarim al-Akhlaq 
in al-Sahifah al-Sajjadiyyah? 
Using a descriptive-analytical method in this research, it has been clear that 
the Imam Sajjad (A.S.) stated the most important virtues of social morals such 
as: good relationship, benevolence and correctness, serving the people, tak-
ing responsibility, following a good example, preserving human dignity, etc. in 
the form of supplication and prayer to God. The acquisition of these virtues in 
the form of a faculty makes a person avoid moral vices such as: fault-finding, 
arrogance, pride, greed, envy, extravagance, suspicion, scheming, etc., and 
through communication with other people helps him to stay away from social 
harms and finally, by creating a peaceful and pure environment and society, 
it brings ultimate happiness to him and to others. 
Keywords: Al-Sahifah al-Sajjadiyyah, Suplication of Makarim al-Akhlaq, So-
cial Morals, Moral Virtues, Moral Vices, Quranic documents.
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تحلیل مبانی قرآنیِ فضائل و رذائل اخلاق اجتماعی در دعای مکارم اخلاق 
صحیفه سجادیه

)تاریخ دریافت: 1401/07/24   - تاریخ پذیرش:  1402/04/10(
خدیجه احمدی بیغش1

چکیده
 فضائل اخلاقی، صفات پسندیده‌ای است که با رسوخ در ضمیر و باطن انسان، موجب 
در  فرد  برای  را  نهایی  سعادت  و  کمال  و  شده  متعال  خداوند  با  بنده  رابطه  استحکام 
باطن  و  در ضمیر  با رسوخ  که  است  نکوهیده‌ای  نیز صفات  اخلاقی  رذایل  دارد.  پی 
پی  در  برای وی  را  اخروی  درنهایت عذاب  و  الهی  مسیر  از  بشر  دوری  انسان، سبب 
دارد. امام سجاد )ع( در دعای بیستم صحیفه سجادیه که به دعای مکارم اخلاق شهرت 
و  مستقیم  به‌صورت  زمانه خود  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  شرایط  به  توجه  با  دارد، 
و  معارف  از  بهره‌مندی  با  ورزیده،  اهتمام  قرآنی  معارف  و  آموزه‌ها  بیان  به  غیرمستقیم 
مستندات قرآن کریم مهم‌ترین فضائل و رذایل اخلاق اجتماعی را ارائه فرموده است. 
این هدف است که فضائل و رذایل اخلاق اجتماعی  به  این پژوهش درصدد دستیابی 
دعای مکارم اخلاق صحیفه سجادیه بر اساس چه مستنداتی از قرآن کریم مطرح‌شده 
است؟ بررسی توصیفی تحلیلی این مسئله گویای آن است که این امام همام مهم‌ترین 
فضائل اخلاق اجتماعی را همچون: حسن معاشرت، خیرخواه و ناصح بودن، خدمت 
به خلق، مسئولیت‌پذیری، برگزیدن الگویی شایسته، حفظ کرامت انسانی، و... در قالب 
در  ملکه  به‌صورت  فضائل  این  کسب  است.  داشته  بیان  الهی  درگاه  به  نیایش  و  دعا 
انسان موجب می‌شود، از رذایل اخلاقی چون: عیب‌جویی، سبّ، فخر، طمع، حسد، 
اسراف، سوءظن، مکر، و... دوری جسته و در اجتماع و ارتباط با دیگران، از آسیب‌های 
اجتماعی دوری کرده و ضمن ایجاد محیط و جامعه‌ای آرام و پاک، سعادت غایی را نیز 

برای خود و دیگران به دنبال آورد.

فضائل  اجتماعی،  اخلاق  اخلاق،  مکارم  دعای  واژگان کلیدی: صحیفه سجادیه، 
اخلاقی، رذایل اخلاقی، مستندات قرآنی.
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1. مقدمه
اخلاق به معنای غرایز و ملکات نفســانی اســت که اعمال از آن‌ها سرچشمه می‌گیرد. ازنظر 
اسلام فضیلت فعل اخلاقی به تأثیرگذاری آن فعل در رسیدن به کمال انسان بستگی دارد. ازاین‌رو 
هر فعلی که در بازســازی روح آدمی و وصول به کمال نهایی تأثیر بگذارد، فضیلت و در غیر این 
صورت رذیلت شــمرده می‌شــود. البته مراد فعلی اســت که با اختیار و اراده آدمی انجام بپذیرد 
)مصباح یزدی،1389: 84(. باید توجه داشــت که هدف از کمال نهایی انســان، رسیدن به کمال 
قرب الهی است و هر آنچه انسان را از مقصد و هدف دور کرده، یا از توجه به خدا بازدارد رذیلت 
اخلاقی محســوب می‌شــود. دعاهای امام زین‌العابدین )ع( در صحیفه سجادیه ازجمله دعاهایی 
است که با بیان فضایل اخلاق اجتماعی در راه تهذیب نفس و تقرب الی الله نقش بسزایی دارد. 
امام ســجاد )ع( در صحیفه ســجادیه با قالب دعا جملاتی موجز و استواری را از حقایق و معارف 

قرآنی و دانستنی‌های هدایتی لازم جهت تعالی روح انسان بیان داشته است.
دعای بیستم صحیفه سجادیه، که به دعای مکارم اخلاق شهرت دارد، منبع نیایشی با عمیق‌ترین 
وجــه زندگی یعنی دغدغه‌هایی اصیل و جســتجوهای ناب زندگی اســت و به‌عنوان مجموعه‌ای 
انسان‌ســاز، افراد را به شــناخت و عمل هرچه بیشــتر فضایل اخلاقی و دوری از رذایل اخلاقی 
فرامی‌خواند. معارف والای این دعا نه‌تنها به خواســته‌های درونی و فردی بشر اشاره دارد، بلکه به 
خواسته‌های اجتماعی او نیز پرداخته است. بدین معنا که فضائل اخلاقی موجب رشد آموزه‌های 
اخلاقــی در عمل و کردار افراد شــده، و رذایل اخلاقی با افزایــش ناهنجارها در جامعه، موجب 

کاهش اعتبار اجتماعی، انحطاط فرهنگی و تجاوز به حقوق دیگران می‌شود.
درک این دعا با تمام وجود و دســتیابی به عمق معارف آن کمال انســانیت را به همراه دارد. 
کیدهای مکرر معارف اهل‌بیت )ع( خصوصاً امام ســجاد )ع( در دعای مکارم  از منظر قرآن و تأ
اخلاق، اکتســاب صفات پسندیده اخلاقی، معاشــرت با اهل فضل، عدم طی راه‌های ناشناخته، 
می‌تواند به کسب فضایل اخلاقی منجر گردد. همچنین تقویت ایمان و عمل، ایجاد عزم و اراده، 
یاد مرگ، کسب حیا و قناعت، دستیابی به فضائل اخلاقی را میسر می‌دارد. این پژوهش درصدد 
پاســخگویی به این ســؤال است که مســتندات قرآنی فضائل و رذایل اخلاق اجتماعی در دعای 
مکارم اخلاق صحیفه ســجادیه چگونه مطرح‌شده است. چراکه حضرت سجاد )ع( در فرازهای 
متعدد دعای مکارم اخلاق آیه یا آیاتی را که ازنظر لفظ یا معنا با دعا ارتباط دارد، بیان داشــتند تا 
در سایه القای آن آموزه‌ها از طریق آیات الهی بهره و تأثیر لازم جهت هدایت بشر حاصل گردد.
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اخــاق به معنای خوی، سرشــت )عمیــد، 1379، 1: 873(، نیروی سرشــت باطنی که تنها 
بــا دیده بصیرت و غیر ظاهر برای انســان قابل‌درک اســت )جوادی آملــی،1374: 73(. اخلاق 
در اصطــاح نیز صفات و ملکات پایدار و راســخ باطنی در نفس اســت )شــریفی،1390: 17( 
کــه به‌طور خودجوش و بدون نیاز به تفکر، از خلقیات انســان سرچشــمه گرفته، و صدور افعال 
متناســب با آن ملکات را منجر می‌شــود )مصباح یزدی،1389: 20(. ازآنجاکه انســان موجودی 
اجتماعی اســت، اجتماعی شــدن انســان مانند ســایر امور روحی و ادراکی او گام‌به‌گام تکامل 
می‌باید. و پیدایش اجتماع بشــری کم‌کم مســائل اخلاقی را نیز می‌طلبید. بعضی اصول اخلاقی 
بازگشت به مناسبات خاص اجتماعی انسان با دیگران است بدین معنا که انسان را در اجتماع و در 
قالب زندگی اجتماعی و ارتباط با سایر افراد تصور می‌دارد )حیدری زنجانی،1383: 3(. ازاین‌رو 
انسان جدای از اجتماع، به معنای انسان جدای از اخلاق خواهد بود )طباطبایی،1386، 4: 92(. 
به‌عبارت‌دیگر رابطه انســان برحســب طرف رابطه، به چندگونه شــکل می‌گیرد: رابطه با خالق و 
رابطه با مخلوق. رابطه با مخلوق نیز یا با خود است و یا با دیگری، و آن دیگری نیز یا انسان است 
و یا موجودی غیر بشــری. بر این اساس، علم اخلاق مشــتمل بر حوزه‌های مختلفی خواهد بود؛ 
مانند اخلاق بندگی، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی و اخلاق زیســت‌محیطی. اخلاق اجتماعی 
از مهم‌ترین بخش‌های اخلاق اسلامی است. انسان چون ضرورتاً نیازمند زندگی در اجتماع است 
و به یاری دیگر انســان‌ها و یاری‌رساندن به دیگران وابسته است. ازاین‌رو آشنایی و رعایت مسائل 
اخلاق اجتماعی بســیار لازم به نظر می‌رســد )علیزاده،1389: ۲۲ – ۲۳(. قرآن کریم در برخی از 
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دارند مانند: جزع، صبر، شــجاعت، اســتقامت، شــکران و کفران نعمت، و ...، گرچه در یک 
فرد به‌تنهایی لحاظ می‌شــود، اما قطعاً ابعاد خروجی و بیرونی آن در رابطه انســان با اجتماع معنا 
می‌یابد )مکارم شــیرازی، 1366: 76-77( با توجه به آیــات و روایات و تأملی کوتاه در زندگی 
اطراف خود به‌خوبی ملاحظه می‌کنیم که بســیاری از صفات ناپســند و گناهان از همین اجتماع 
و ارتباط برمی‌خیزد و بســیاری از صفات نیکو و ثواب‌ها و فضیلت‌ها از همین بخش اســت. این 
پژوهــش با روش توصیفی تحلیلی درصــدد تبیین اخلاق اجتماعی اســت. چراکه دعای مکارم 
اخلاق ازجمله ادعیه است که باوجود پرداختن به مباحث مهم و گوناگون اخلاقی، تربیت نفوس 
را سرلوحه خویش قرار داده، و هدایت افراد به سعادت و دوری از شقاوت را مدنظر دارد. ازاین‌رو 
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بررســی مستندات قرآنی کلام حضرت زین‌العابدین )ع( نورانیت کلام ایشان را که از کلام الهی 
نشئت‌گرفته، بیش‌ازپیش آشکار می‌دارد.

2. پیشینه تحقیق
درزمینه اخلاق اجتماعی، و فضائل و رذایل آن تحقیقات متعددی به نگارش درآمدهاســت. 

ازجمله:
- کتاب اخلاق اجتماعی، نوشــته محمدباقر تحریــری )1399( به تعریف و معرفی برخی از 

مهم‌ترین مصادیق اخلاق اجتماعی پرداخته است.
- کتاب اســرار و رموز اخلاق اجتماعی، نوشــته حســن کمالی )1395(، به اسرار و رموزی 
اشــاره دارد کــه مردم به‌طور مداوم بایــد آن‌ها را در زندگی و محیط کار بــه خدمت گرفته، تا با 

فراگیری و تمرین آن‌ها ثمرات مثبتشان را دریابند.
- مقالــه: نقش اخلاق اجتماعــی در فراوانی اعتماد اجتماعی از منظر قــرآن کریم با تکیه‌بر 
تفسیر المیزان، نوشته حیدر علی رستمی )1401(، اثر اخلاق اجتماعی را به‌صورت عملی دریکی 

از ابعاد اجتماعی بودن انسان از دیدگاه تفسیر المیزان موردبررسی قرار داده است.
- مقاله: هنجارهای هشــتگانه ســلوک اجتماعی از منظر امام رضا )ع(، نوشــته مهدی بیات 
مختاری )1401(، دســتیابی به سلوک اجتماعی را، با بررسی قوانین ارائه‌شده توسط امام رضا )ع( 

موردبررسی قرار داده است.
- مقاله: رهیافت‌های معرفتی و اخلاقی برای احیای حقیقت اســام در نامه منســوب به امام 
صادق )ع(، نوشــته زهرا صرفــی )1401(، فضائل اخلاقی را به لحاظ اجتماعــی، از دیدگاه امام 

صادق )ع( مورداشاره قرار داده است.
- مقالــه: اصــول تربیت گفتاری در قرآن کریــم با تکیه‌بر بُعد اجتماعی، نوشــته علی فتحی 

)1400(، تربیت گفتاری لازم در ارتباط اجتماعی انسان را از دیدگاه قرآن بررسی نموده است.
- مقاله: نمادهای اخلاقی در مناجات خمس عشــر امام ســجاد )ع(، نوشــته محمد مرادی 
)1400(، فضائل اخلاقی را در دعای خمس عشــر امام زین‌العابدین )ع( موردبررســی قرار داده 

است.
با نظر به آنچه بیان شد پژوهشی که به بررسی مستندات قرآنی فضائل و رذایل اخلاق اجتماعی 
دعای مکارم اخلاق امام سجاد )ع( در صحیفه سجادیه بپردازد، یافت نشد. ازاین‌رو، تحقیق پیش 
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رو درصدد تبیین این مهم است.

3. فضائل اخلاق اجتماعی در دعای مکارم اخلاق
فضائل اخلاق اجتماعی مجموعه‌ای از صفات انســانی است که انسان را زینت بخشیده و به 
رستگاری می‌رســاند. این فضایل اخلاق اجتماعی، فضایلی را در بردارد که در ارتباط با دیگران 
مطرح‌شــده و انســان را فردی از افراد اجتمــاع در نظر دارد. قرآن کریم تهذیب نفس و کســب 
فضائل و ملکات اخلاقی را با اهمیت شمرده است، به‌گونه‌ای که اگر کسی در قیامت، از فضایل 
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دعــای مــکارم اخلاق خویش، به مهم‌تریــن مصادیق فضائل اخلاق اجتماعــی، در قالب دعا و 
درخواست از خداوند اشاره نموده‌اند. این فضائل عبارت است از:

رَهِ«
ْ

عِش
ْ
رَمَ ال

َ
 ک

َ
بِسِین

َ
لا

ُ ْ
الف( حسن معاشرت: »وَمِنْ رَدِّ الْم

حســن معاشرت، داشتن رفتار پسندیده در روابط با دیگران است. پس از ادای فرایض، حسن 
معاشــرت و خدمت به مردم بالاترین وســیله برای تقرب به خداوند متعال است. امام سجاد )ع( 
رَهِ«؛ خدایا مراوده مرا با نزدیکانم تبدیل به معاشرتی کریمانه 

ْ
عِش

ْ
رَمَ ال

َ
 ک

َ
بِسِین

َ
لا

ُ ْ
فرمود: »وَ مِنْ رَدِّ الْم

کن.
حســن معاشــرت اجتماعی موجب حفظ کرامت والای انســانی شــده و حفظ کرامت کل 
دْ 

َ
ق

َ
جامعه درگرو آن خواهد بود. خداوند احترام به کرامت انســان را بالاترین ارزش می‌داند: »وَل

ا بَنِی آدَمَ...«)اســراء:70( با توجه به فرموده امام سجاد )ع( معاشرت‌های کریمانه، در مقابل 
َ
مْن کرَّ

معاشرت‌های تحقیرآمیزی قرار دارد که مخرب روابط اجتماعی است. قرآن کریم حسن معاشرت 
فرد را در موارد متعددی یادآور می‌شود. ازجمله:

ذِینَ 
َّ
یهَا ال

َ
سکینه و آرامش زن و مرد در کنار هم )رشید رضا،1426، ۴: 456(: »یا أ

 
َ

تِین
ْ
 یأ

ْ
ن

َ
 أ

َّلَّا
مُوهُــنَّ إِ

ُ
یت

َ
هَبُــوا بِبَعْضِ مَا آت

ْ
ذ

َ
وهُــنَّ لِت

ُ
عْضُل

َ
 ت

َ
سَــاءَ کرْهًــا وَلَا

ّ
ــوا النِ

ُ
رِث

َ
 ت

ْ
ن

َ
کــمْ أ

َ
 یحِــلُّ ل

َ
ــوا لَا

ُ
آمَن

ُ فِیهِ  ا وَیجْعَلَ َّاللَّه
ً
یئ

َ
کرَهُوا ش

َ
 ت

ْ
ن

َ
عَ�سَی أ

َ
مُوهُنَّ ف

ُ
 کرِهْت

ْ
إِن

َ
عْرُوفِ ف

َ ْ
ةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْم

َ
ةٍ مُبَین

َ
احِش

َ
بِف

یرًا کثِیرًا...«)روم:21(.
َ

خ
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هُ 
ْ
ت

َ
سانَ بِوالِدَیهِ حَمَل

ْ
ن ِ

ْ
ا الْإ

َ
ین حسن معاشرت فرزندان نسبت به والدین: »وَ وَصَّ

�ضی 
َ
ــکرْ لِی وَ لِوالِدَیک...«)لقمان: 14( و در آیه: »وَ ق

ْ
نِ اش

َ
ــهُ فِــی عامَیــنِ أ

ُ
 عَلــی وَهْــنٍ وَ فِصال

ً
ــهُ وَهْنــا مُّ

ُ
أ

هُما 
َ
لْ ل

ُ
ق

َ
لا ت

َ
وْ کلاهُما ف

َ
حَدُهُما أ

َ
کبَرَ أ

ْ
دَک ال

ْ
نَّ عِن

َ
غ

ُ
ا یبْل  إِمَّ

ً
والِدَینِ إِحْسانا

ْ
 إِیاهُ وَ بِال

َّ
عْبُدُوا إِلا

َ
 ت

َّ
لا

َ
ک أ رَبُّ

«)اسراء: 24( حسن معاشرت با والدین در کنار اصل توحید 
ً
 کرِیما

ً
وْلا

َ
هُما ق

َ
لْ ل

ُ
نْهَرْهُما وَ ق

َ
ٍ وَ لا ت

ّ
ف

ُ
أ

)مکارم شیرازی،1374، ۱4: ۷۳؛ طباطبایی، 13: ۱۰۹( بیان‌شده است.

صْحِ« نِی بِالنُّ عَارِضَ مَنْ غَشَّ
ُ

نْ أ
َ
دْنِی لِِأ ب( نصیحت و خیرخواهی: »وَسَدِّ

نصیحت و خیرخواه دیگران بودن، نکته دیگری است که حضرت زین‌العابدین )ع( در دعای 
خویــش بیــان می‌دارد. قــرآن در یازده آیه از نصیحت ســخن به میــان آورده و خیرخواهی را از 
صفات بارز انبیاء الهی برشــمرده اســت. مانند: ســوگند دروغ ابلیس برای فریفتن آدم و حوا در 
قالب خیرخواه و ناصح بودن، ادعای برادران یوســف )ع( مبنی بر خیرخواه او بودن، خیرخواهی 
صادقانه مؤمن آل فرعون و نجات موسی بن عمران از فتنه فرعون، و... . قرآن در داستان حضرت 
کمْ...«)اعراف: 62( خیرخواهی نوح )ع( 

َ
صَحُ ل

ْ
ن

َ
أ ی وَ کمْ رِسالاتِ رَبِّ

ُ
غ ِ

ّ
بَل

ُ
نوح )ع( نقل می‌کند: »أ

بود که در طول نهصد ســال مردم را به‌ســوی خداوند دعوت نمود، گرچه تعداد قلیلی به ایشــان 
کمْ 

َ
ا ل

َ
ن

َ
أ ی وَ کمْ رِسالاتِ رَبِّ

ُ
غ ِ

ّ
بَل

ُ
ایمان آوردند. قرآن از زبان حضرت هود )ع( نیز بیان می‌کند: »أ

مِینٌ«)اعراف: 68( ایشان هنگامی‌که مبعوث شــد مردم خویش را نصیحت و هدایت 
َ
ناصِحٌ أ

کــرد، اما عدم ایمان آن‌ها، موجب نزول عذاب الهی شــد. نصیحــت و خیرخواهی برای دیگران 
ِ وَ 

صَحُوا لِِلَّهَّ
َ
ی...حَرَجٌ إِذا ن

َ
یسَ عَل

َ
تکلیفی همگانی و ساقط نشدنی است. خداوند می‌فرماید: »...ل

رَسُولِهِ...«)توبه:91( کسانی که به این وظیفه اجتماعی خویش عمل نکنند در معرض زیان ابدی 

بوده، و از مجازات الهی در دنیا و آخرت در امان نخواهند بود.

ج( مسئولیت‌پذیری: »وَ سُمْنِی حُسْنَ الْوِلَایَهِ«
 مســئولیت‌پذیری و پایداری روابط اجتماعی، اصلی مهم در جلوگیری از ناهنجاری‌ها جامعه 
است. مسئولیت که همان متعهد بودن به انجام فعلی و امری است )دهخدا،137: ۴۴۷( با تکلیف 
و تعهد تلازم دارد. امام سجاد )ع( در فرازی از دعای مکارم اخلاق فرمود: »وَ سُمْنِی حُسْنَ 
یَه«؛ بارالها، در کاری که از پی آن می‌روم و به عهده می‌گیرم، موجباتی را فراهم کن که در 

َ
وِلا

ْ
ال

انجامش به‌خوبی قیام نمایم؛ این فرموده حضرت )ع( برگرفته از کلام الهی اســت که می‌فرماید: 
«)اســراء:36( بار 

ً
لا

ُ
هُ مَسْؤ

ْ
 عَن

َ
ولئِک کان

ُ
ری...«)فاطر:18(، و آیه: »...کلُّ أ

ْ
خ

ُ
رَ أ

ْ
 وِز

ٌ
زِرُ وازِرَة

َ
»وَلا ت
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ســنگین مسئولیت را- که به‌قدری وسیع اســت که اعضا و جوارح آدمی را هم دربردارد- احدی 
جز خود انســان بر دوش نمی‌کشــد و در روز رســتاخیز هر کس مســئول اعمال خویش است. 
 

ْ
لِیت

ُ
ا ت

َ
وبُهُمْ وَإِذ

ُ
ل

ُ
 ق

ْ
ت

َ
ُ وَجِل کرَ َّاللَّه

ُ
ا ذ

َ
ذِینَ إِذ

َّ
 ال

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
مَا الْم

َّ
خداونــد در وصف مؤمنان می‌فرماید: »إِن

گاهی به  ا...«)انفال:2( »وَجِلَتْ« همان حالت خوف و ترس ناشــی از آ
ً
ادَتْهُــمْ إِیمَان َ

ــهُ ز
ُ
یهِــمْ آیات

َ
عَل

درک مســئولیت‌ها و احتمال عدم قیام به وظایف لازم در برابر خدا است )مکارم شیرازی،1366، 
3: ۸۶( از مســئولیت‌پذیری تعبیر به امانت الهی می‌شود، چراکه او این قابلیت را داشت تا ولایت 
جِبالِ 

ْ
رْضِ وَ ال

َ ْ
ــماواتِ وَ الْأ ی السَّ

َ
 عَل

َ
ة

َ
مان

َ ْ
ا الْأ

َ
ا عَرَضْن

َّ
الهــی را پذیرا گردد. پروردگار فرمود: »إِن

 
ْ

ن
َ
 أ

ُ
سان

ْ
ن ِ

ْ
یحْسَبُ الْإ

َ
...«)احزاب:72(، و »أ

ُ
سان

ْ
ن ِ

ْ
هَا الْإ

َ
نَ مِنْها وَ حَمَل

ْ
ق

َ
ف

ْ
ش

َ
نَها وَ أ

ْ
 یحْمِل

ْ
ن

َ
 أ

َ
بَین

َ
أ

َ
ف

رَک سُدی«)قیامت:36( بنابراین انسان در برابر خود، خانواده، و جامعه خویش مسئول است. 
ْ
یت

ولٌ عَنْ رَعِیتِه«)مجلسی،1379، 72: ۳۸(. از  ُ
رسول‌الله )ص( می‌فرماید: »کلکمْ راعٍ، وَکلکمْ مَسْؤ

دیدگاه اسلام هر انسانی نه‌تنها مسئول سرنوشت خویش است بلکه مسئول جامعه خود نیز بوده، و 
 

َ
نْهَوْن

َ
عْرُوفِ وَ ت

َ ْ
 بِالْم

َ
مُرُون

ْ
أ

َ
باید از طریق امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر در اصلاح جامعه بکوشــد: »...ت

کرِ«)آل‌عمران:110( این فریضه با تقوای اجتماعی مرتبط بوده که اگر ترک شود جامعه 
ْ
ن
ُ ْ
عَنِ الْم

دچار بی‌تقوایی و فساد می‌شود.

» اسِ عَلَی یَدِیَ الْخَیْرَ وَ لَا تَمْحَقْهُ بِالْمَنِّ جْرِ لِلنَّ
َ

د( خدمتگزار به مردم: »وَأ
انســان موجودی اجتماعی و مدنی است. خصلت اجتماعی بودن انسان ازآنجا ناشی می‌شود 
کــه خداوند متعال افراد بشــر را با اســتعدادها و ظرفیت‌های متفاوت آفریده تــا برای پیمودن راه 
تکامل و حرکت همه‌جانبه به‌ســوی مقصد متعالی خلقت به یکدیگر وابســته باشند. این حقیقت 
 

َ
خِذ

َّ
 بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیت

َ
وْق

َ
هُمْ ف

َ
عْنا بَعْض

َ
در آیه زیر به‌صراحت مورداشاره قرارگرفته است: »...وَ رَف

بِرِّ وَ 
ْ
ی ال

َ
وا عَل

ُ
عاوَن

َ
«)زخرف:32( و آیه: »...ت

َ
ا یجْمَعُون یرٌ مِمَّ

َ
ک خ  رَبِّ

ُ
رِیا وَ رَحْمَت

ْ
 سُخ

ً
بَعْضُهُمْ بَعْضا

وی...« خدمتگزاری افراد بشر مایه قوام جامعه انسانی و انسجام اجتماعی بین افراد آن است. 
ْ

ق
َّ
الت

کید مکرر توصیه‌شده است. امام  خدمت به خلق عمل پســندیده‌ای اســت که در دین اســام تأ
ســجاد )ع( در فرازی از این دعا از خداوند می‌خواهد: »و بر دســت من، در حق مردم کارهای 

هِ(.
َ

عَرِیک
ْ
خیر جاری کن و کارهای خیر من به شائبه منت نهادن بر خلق خدای میامیز« )وَلِینِ ال

همچنین ایشــان در فرازی دیگــر از دعای مکارم اخلاق می‌فرمایــد: »بارالها! مرا موفق بدار 
تــا با طبع نرم و ملایم و خلق فروتنی و تواضع با مردم معاشــرت نمایم« نرم‌خویی و نرم‌گویی دو 
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صفت از صفات پسندیده است که در آیات و روایات آمده است. سجده تمام موجودات عالم، 
آســمانی و زمینی، با خضوع تکوینی و تســلیم بودن آن‌ها در برابر قوانین هستی است و برخاسته 
وا مِنْ  ضُّ

َ
ف

ْ
ن

َ
بِ لَا

ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

َ
لِیظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
 ف

َ
ت

ْ
وْ کن

َ
هُمْ وَل

َ
 ل

َ
ت

ْ
ِ لِن

بِمَا رَحْمَةٍ مِنَ َّاللَّه
َ
از درک و شعور است: »ف

حَوْلِک...«)آل‌عمران:159( در این آیه علت گرایش مردم به رســول‌الله )ص( را از علاقه و مهری 

 مِنْهُمْ وَ لا 
ً
زْواجا

َ
عْنا بِهِ أ

َّ
یک إِلی ما مَت

َ
نَّ عَین مُدَّ

َ
دانسته که ایشان نسبت به مردم مبذول داشت: »لات

«)حجر:88( این جمله کنایه از تواضع و نرم خویی است 
َ

مِنِین
ْ

مُؤ
ْ
فِضْ جَناحَک لِل

ْ
یهِمْ وَ اخ

َ
 عَل

ْ
حْزَن

َ
ت

)طباطبایی،1417، ۱۲: ۲۸۵(.
در آیــه دیگــر خداوند حضرت رســول )ص( را قادر به گذشــت، عفــو و نرم‌خویی با مردم 
«)اعراف:199(. از رسول‌الله )ص( 

َ
جاهِلِین

ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
عُرْفِ وَ أ

ْ
مُرْ بِال

ْ
وَ وَ أ

ْ
عَف

ْ
ذِ ال

ُ
فرامی‌خواند: »خ

روایت‌شــده است: »محبوب‌ترین شما در پیشگاه خدا خوش‌خوترین شما است که با مردم انس 
گرفته و مأنوس می‌شــوند و دشــمن‌ترین شــما در پیشگاه خدا کسانی هســتند که در میان مردم 
رفت‌وآمد می‌کنند و در بین برادران سخن‌چینی و ایجاد تفرقه می‌کنند و می‌کوشند تا برای مردم 
پاک‌دامن لغزش‌هایی بیابند«)طبرســی،1379، 1: 369(. آنچه موردنظر اسلام است آسان‌گیری 
در عین قدرت و قاطعیت اســت. نه خشــونت مطلق و نه مدارای مطلق. گاهی ضرورت اقتضاء 

می‌کند که اصل مدارا را کنار گذاشته و به قاطعیت و سخت‌گیری رو آورده شود.

دْنَیْنَ الْوَلَایَهَ«
َ
ه( دوستی و برادری: »وَمِنْ عَدَاوَهِ الْْأ

ایجاد جامعه ســالم و بالنده از مقدمات اساســی برای تکامل جامعه بشری است. دستیابی به 
این مقدمه اساســی زمانی میسر می‌شــود که روابط اجتماعی افراد بر پایه دوستی و برادری باشد. 
مَا 

َّ
لذا قرآن برای ایجاد روح دوستی میان مؤمنان و جامعه دینی افرا را با یکدیگر برادر خوانده: »إِن

مْ 
ُ
صْبَحْت

َ
أ

َ
وبِکمْ ف

ُ
ل

ُ
 بَینَ ق

َ
ف

َّ
ل

َ
أ

َ
وَیکمْ...«)حجرات: 10(؛ و: »...ف

َ
خ

َ
 أ

َ
صْلِحُوا بَین

َ
أ

َ
 ف

ٌ
وَة

ْ
 إِخ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
الْم

«)آل‌عمران:103(. امام سجاد )ع( در این فراز از دعای مکارم از خدا می‌خواهند: 
ً
وانا

ْ
بِنِعْمَتِهِ إِخ

»و دشمنی نزدیکان را به دوستی بدل فرما«. امام حسن عسکری )ع( نیز مؤمنان را برادر یکدیگر 
می‌داند )پژوهشــکده تحقیقات اســامی، ۱۳۸۹: ۵۵6( مفهوم برادری در تفکر اسلامی همواره 
از عوامل ایجاد جامعه ســالم به شــمار رفته و حقوق متعددی چون: برآوردن نیازها، پرهیز از ذکر 
عیوب، بیان خوبی‌ها و محاســن، چشم‌پوشی از لغزش‌ها و نیز دعا در حق برادران برشمرده شده 

است.
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بْقِ إِلَی الْفَضِیلَهِ« و( سبقت در خیرات: »وَالسَّ
از نقاط بســیار حساس در اخلاق اجتماعی حســن تعاون و تعاضد، خدمت ویژه به مؤمنان و 
صالحان است )مصطفوی،1368، 5: 41(. حضرت سجاد )ع( در دعای مکارم اخلاق می‌فرماید: 
»و مرا ســبقت در فضیلت ده« قرآن کریم در آیات متعددی مؤمنان را به مســاعدت در خیرات 
و پیشــی گرفتن از یکدیگر دعوت می‌کند. در قرآن با دو واژه »ســبقت« و »ســرعت« از مردم 
می‌خواهد تا در کارهای نیک و پسندیده مشارکت فعال و سازنده باشند )راغب اصفهانی،1381: 

548(. سبقت به معنای پیشی گرفتن در فکر و عمل است )فراهیدی،1410، ۲: 585(.
یراتِ...«)آل‌عمران: 

َ
خ

ْ
 قرآن در توصیف جمعی از مؤمنان راستین فرمود: »یسارِعُونَ فِی ال

وا 
ُ
هُــمْ کان 114( و در توصیــف جمعــی از پیامبران بزرگ مانند زکریا )ع( و یحیــی )ع( فرمود: »إِنَّ

 
َ

ولئِک یسارِعُون
ُ
یراتِ«)انبیاء:90(؛ در صفات برجسته مؤمنان نیز آمده است: »أ

َ
خ

ْ
 فِــی ال

َ
یســارِعُون

ونَ«)مؤمنون:61(؛ و در آیه‌ای دیگر به‌عنوان یک دســتور خطاب به 
ُ

ها ســابِق
َ
یراتِ وَ هُمْ ل

َ
خ

ْ
فِی ال

وا 
ُ

بِق
َ
اسْت

َ
کمْ...«)آل‌عمران:133( و آیه: »ف فِرَةٍ مِنْ رَبِّ

ْ
همه مؤمنان آمده است: »وَسارِعُوا إِلی مَغ

ِ مَرْجِعُکمْ«)مائده: 68(؛ بنابراین 
ی اللَّهَّ

َ
یراتِ إِل

َ
خ

ْ
وا ال

ُ
بِق

َ
اسْت

َ
یراتِ...«)بقره:148(؛ و آیه: »...ف

َ
خ

ْ
ال

شــرکت کردن در کارهای نیک و از دست ندادن فرصت‌های طلایی امری مهم در معارف دینی 
است.

الِحِینَ« نِی بِحِلْیَهِ الصَّ ز( الگوپذیری: »وَ َلِّ
الگوپذیری از نخســتین انگیزه‌های فطری انســان اســت که از راه بر ابرســازی خود با مدل 
برگزیده مسیر تکامل و هدف نهایی خود را برمی‌گزیند. انسان در زندگی اجتماعی خود تأثیرپذیر 
و احیاناً تأثیرگذار اســت. ارائه الگوی مناسب در مســیر زندگی باعث می‌شود که انسان در مسیر 
دْ کانَ 

َ
ق

َ
زندگی بر مشــکلات فائق آمده و راه سعادت را بپیماید. خداوند متعال می‌فرماید: »ل

خِرَ...«)احزاب:21( رسول‌الله )ص( 
ْ

یوْمَ الْآ
ْ
َ وَ ال  یرْجُوا اللَّهَّ

َ
نْ کان

َ
 لِِم

ٌ
ة

َ
 حَسَــن

ٌ
سْــوَة

ُ
ِ أ

کمْ فِی رَسُــولِ اللَّهَّ
َ
ل

در همه زمینه‌ها، موضوعات، و در همه زمان‌ها به‌عنوان اســوه و سرمشــق و انسان کامل به قله‌ای 
از فضیلت و اخلاق گام نهاده و در پیشــاپیش امت اســت و پیروانش به‌سوی او حرکت می‌کنند 
)طباطبایــی،1417، ۱۶: ۲۸۸(. کلام حضرت علی )ع( که می‌فرماید: »محبوب‌ترین بندگان نزد 
خداوند کســی اســت که به پیامبر خدا )ص( تأســی نموده و دنباله‌رو او باشــد«، برگرفته از آیه 
وبَکمْ...«)آل‌عمران:31( 

ُ
ن

ُ
کمْ ذ

َ
فِرْ ل

ْ
ُ وَ یغ بِعُونِی یحْبِبْکمُ اللَّهَّ

َّ
ات

َ
َ ف  اللَّهَّ

َ
ون حِبُّ

ُ
مْ ت

ُ
ت

ْ
 کن

ْ
لْ إِن

ُ
کریمه: »ق



 112  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال دوم/ شماره 3 / پاییز 1401/ پیاپی 7

است؛ پس فرمود: »دوســت محمد )ص( کسی است که خداوند را اطاعت کند، هرچند پیوند 
نســبی او دور باشد و دشمن محمد )ص( کسی اســت که خدا را عصیان کند، هرچند قرابت او 
نزدیک باشد«)نهج‌البلاغه، حکمت 96(. بندگان صالح خدا به‌عنوان اسوه‌های زندگی شناخته و 

معرفی‌شده‌اند و ‌بایست از آنان درس زندگی و سبک زندگی گرفت.

4. رذایل اخلاق اجتماعی در دعای مکارم اخلاق
رذایل اخلاق اجتماعی مجموعه‌ای از کارهای زشــت و ناپســندی اســت که خداوند حکیم 
مــا را از انجــام آن کارها نهی کرده و در آیات قرآن کریم ما را از انجام آن‌ها بازداشــته اســت. 
رذایل اخلاق اجتماعی رابطه انســان با خدا را برهــم زده و ارتباطات اجتماعی با هم نوعان را در 
برخوردهای اخلاقی مختل می‌کند. وجود رذایل اخلاقی در جامعه اســامی عامل سستی ایمان 
و اعتقادات انســانی و باعث از بین رفتن دادوستدهای معنوی و عواطف مستحکم آنان برشمرده 
و به‌عنوان حجابی سنگین در مسیر توسعه مطلوب اخلاقی برمی‌شمرد. قرآن کریم رذایل اخلاقی 
در جامعه انســانی را مانع آشــکار شــدن حقانیت و شکوفایی در مســیر مطلوب و نیز سدی در 
برابر حرکت روح‌افزا به‌ســوی فضایل اخلاقی می‌داند، و گناهان را موجب خُســران و زیان انسان 
اها«)شمس:10( حضرت زین‌العابدین )ع( در فرازهایی از دعای  دْ خابَ مَنْ دَسَّ

َ
می‌شــمارد: »وَ ق

مکارم اخلاق خویش، به مهم‌ترین مصادیق رذایل اخلاق اجتماعی، و دوری از آن‌ها را در قالب 
دعا و درخواست از خداوند اشاره نموده‌اند. این رذایل عبارت است:

هَ« هْلِ الْبَغْیِ الْمَوَدَّ
َ

الف( پرهیز حسد: »وَ مِنْ حَسَدِ أ
حســد عبارت است از آرزوی زوال نعمت از کسی که استحقاق آن نعمت را دارد که ممکن 
اســت فرد علاوه بر آرزو تلاش عملی نیز بــرای زوال نعمت انجام دهد )راغب اصفهانی،1381: 
۱۱۶(. در حقیقت حسد خشمگین شدن بر حکم خدا و اعتراض نمودن بر نظام امر او، نپسندیدن 
احســان او و برتری بخشیدن بعضی بر بعضی دیگر است )کلینی،1365، ۲: ۳۰۷( یکی دیگر از 
درخواســت‌های امام ســجاد )ع( در دعای نورانی مکارم اخلاق که می‌فرماید: »خدایا حســد و 
رشــک اهل بغی را به مودت تبدیل کن«. امام صادق )ع( می‌فرماید: »مؤمن از مشــاهده نعمت 
صاحب نعمت حسد نمی‌برد، بلکه غبطه می‌خورد و از خداوند همانند آن نعمت را تمنا می‌کند. 
ولــی منافــق غبطه نمی‌خورد؛ بلکه حســد می‌برد و در دل تمنــای زوال نعمت صاحب نعمت را 
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می‌نماید. فرد حســود در درون خود رنج می‌کشــد و همواره در عذاب است و هیچ راحتی ندارد 
)مجلسی،1379، ۷۳: ۲۴۱(. حضرت سجاد )ع( نه ثروتی داشت که موردحسادت تنگ‌نظران و 
حســودان واقع شود و نه صاحب‌مقامی در دستگاه دولتی بود تا حسد کسانی را که فاقد قدرت و 
مقام‌اند برانگیزد. حســد افراد حســود نسبت به امام سجاد )ع( از جهت کمالات واقعی، مقامات 

معنوی و مراتب ایمان آن حضرت به خداوند بود )ابراهیمی فر،1387: ۸۸(.
قرآن از حسد به‌عنوان یکی از بدترین بیماری‌ها یاد می‌کند. قرآن حسادت را عامل نخستین قتل 
حَدِهِما 

َ
لَ مِنْ أ بِّ

ُ
ق

ُ
ت

َ
 ف

ً
رْبانا

ُ
بــا ق رَّ

َ
 ق

ْ
حَقِّ إِذ

ْ
ی آدَمَ بِال

َ
 ابْن

َ
بَأ

َ
یهِمْ ن

َ
لُ عَل

ْ
ات بــر روی زمین معرفی می‌کند: »وَ

ک 
َ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
یک لِِأ

َ
ا بِباسِطٍ یدِی إِل

َ
ن

َ
نِی ما أ

َ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
ی یدَک لِت

َ
 إِل

َ
ت

ْ
 بَسَط

ْ
ئِن

َ
ک...ل

َّ
ن

َ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ َ
رِ قالَ لَأ

َ
خ

ْ
لْ مِنَ الْآ بَّ

َ
ق

َ
مْ یت

َ
وَ ل

هُ 
َ
ل

َ
ت

َ
ق

َ
خِیهِ ف

َ
لَ أ

ْ
ت

َ
سُــهُ ق

ْ
ف

َ
هُ ن

َ
 ل

ْ
عَت وَّ

َ
ط

َ
«)مائده:27-28(؛ همچنین آیه: »ف

َ
ین ِ

َ
عالَم

ْ
َ رَبَّ ال  اللَّهَّ

ُ
خــاف

َ
ــی أ ِ

ّ
إِن

خاسِرِینَ«)مائده:30( بعد از قبولی عمل هابیل نفرت طولانی در دل قابیل به وجود 
ْ

صْبَحَ مِنَ ال
َ
أ

َ
ف

آمد. از یک سو آتش حسد هر دم در دل او زبانه می‌کشید و او را به انتقام‌جویی دعوت می‌کرد 
و از ســوی دیگر عاطفه برادری و عاطفه انســانی و تنفر ذاتی از گنــاه و ظلم و بیدادگری و قتل 
نفس او را از جنایت بازداشــت. ولی سرانجام نفس سرکش آهسته‌آهسته بر عوامل بازدارنده چیره 
شــد و برای کشتن برادر آماده ساخت. حســادت نوعی بیماری است که قبل از اینکه به محسود 
ضرر برســاند، حاســد را از میان برمی‌دارد. آیات دیگری از قرآن کریم نیز به این حسادت اشاره 
 ُ ضْلِهِ...«)نساء:54(؛ و آیه: »قالَ اللَّهَّ

َ
ُ مِنْ ف اهُمُ َّاللَّه

َ
ی مَا آت

َ
اسَ عَل

َّ
 الن

َ
مْ یحْسُــدُون

َ
دارد، ازجمله: »أ

نا...«)فتح:51(؛ شیوه رفتار و شعار دشمن تابع شرایط است و 
َ
حْسُدُون

َ
 بَلْ ت

َ
ون

ُ
ول

ُ
سَیق

َ
بْلُ ف

َ
مِنْ ق

ی 
َ
مدام در حال تغییر است. یا در آیه دیگر به ماجرای حضرت یوسف )ع( می‌پردازد: »قالَ یا بُن

ســانِ عَدُوٌّ مُبِینٌ«)یوسف:5(؛ 
ْ
ن ِ

ْ
 لِلْإ

َ
ــیطان

َّ
 إِنَّ الش

ً
ک کیدا

َ
یکیدُوا ل

َ
وَتِک ف

ْ
صُصْ رُؤیاک عَلی إِخ

ْ
ق

َ
لا ت

یعقوب که می‌دانســت این خواب نشــانه بارزی از آینده بسیار درخشــان یوسف )ع( است. پدر 
می‌دانست که اگر برادران از این خواب باخبر شوند، نقشه خطرناکی بر ضد یوسف )ع( خواهند 
کشــید و به همین دلیل اصرار بر کتمان آن داشت. در آیه‌ای دیگر نیز خداوند متعال اشاره به شرّ 
حاســدان می‌کند و به رســولش )ص( دستور می‌دهد که از شــرّ آن‌ها به خدا پناه برد: »وَمِنْ شَرِّ 
حاسِــدٍ إِذا حَسَــدَ«)فلق:5(. یکی از عوامل تخریب و فساد در جهان تخریب و فسادی است که 

از حسودان سرچشمه می‌گیرد.

وْ شَتْمِ عِرْضٍ«
َ

وْ هُجْرٍ أ
َ

جْرَی عَلَی لِسَانِی مِنْ لَفْظَهِ فُحْشٍ أ
َ

ب( پرهیز از ناسزاگویی: »وَ مَا أ
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یکــی از رذایل اخلاقی که عامل رشــد نابهنجاری‌ها و بداخلاقی در جامعه اســت، فحش و 
ناسزاســت. امام ســجاد )ع( در فرازی از دعای مکارم اخلاق از خداوند می‌خواهد: »هر ناسزا و 
لغو و دشنام آبرو را بر زبان من میفکن«، امیر مؤمنان )ع( می‌فرماید: »از هر کلام زشت و سخن 
ناروا پرهیز کن زیرا با گفتن آن افراد پســت به تو روی می‌آورند و کریمان از تو می‌گریزند«)غرر 
 

َ
الکلم،1410: 91( واژه سبّ در قرآن به معنی بریدن و قطع کردن است. خداوند می‌فرماید: »وَلَا
مٍ..«)انعام: 108(؛ جمعی از مؤمنان بر 

ْ
یرِ عِل

َ
َ عَدْوًا بِغ وا َّاللَّه یسُبُّ

َ
ِ ف

 مِنْ دُونِ َّاللَّه
َ

ذِینَ یدْعُون
َّ
وا ال سُبُّ

َ
ت

اثر ناراحتی شدید که از مسئله بت‌پرستی داشتند گاهی بت‌های مشرکان را به باد ناسزا می‌گرفتند 
به آن‌ها دشنام می‌دادند. قرآن صریحاً موضوع را نهی کرده، و رعایت اصول ادب، عفت در بیان 
را حتی در برابر بدترین ادیان لازم شمرده است. بنابراین با ناسزا و دشنام نمی‌توان کسی را از مسیر 
غلط بازداشــت، بلکه برعکس در این‌گونه افراد تعصب شــدید آمیخته با جهالت باعث می‌شود 
در آیین باطل خود ســخت‌تر شده و به‌راحتی زبان به بدگویی و توهین نسبت به خداوند بگشاید. 
ورِ«)حج:31(؛ هر سخن باطل و بیهوده، و هر  وْلَ الزُّ

َ
نِبُوا ق

َ
همچنین خداوند می‌فرماید: »وَاجْت

حَدِیثِ 
ْ

هْوَ ال
َ
رِی ل

َ
ت

ْ
اسِ مَنْ یش

َّ
سخن دروغ و باطل و خارج از اعتدال قول زور است: »وَمِنَ الن

«)لقمان:6( شخص فحش دهنده از ایمان به کفر درآمده، و گرفتار فسق  ِ
لِیضِلَّ عَنْ سَبِیلِ َّاللَّه

سوقٌ، 
ُ
شده، و خود و آینده‌اش را تباه می‌سازد. رسول‌الله )ص( می‌فرماید: »سِبابُ المؤمِنِ ف

«؛ ناســزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگیدن با او کفر 
ّ

حمِهِ مِن مَعصیةِ اللّه
َ

هُ کفرٌ، وأکلُ ل
ُ
وقِتال

و خوردن گوشــت او )غیبت کردن از وی( معصیت خداســت )مجلسی،1379، 75: 148( فرد 
بددهن و دشنام‌گو از اعتبار و شأن او کاسته می‌شود و شخصیت و اعتبار او در جامعه زیر سؤال 
می‌رود. ازاین‌رو چنین افرادی در نزد دیگران از احترام کمتری برخوردارند و روابط اجتماعی‌شان 
 
َ
سِبُوا العَداوة

َ
کت

َ
ت

َ
وا الناسَ ف سُبُّ

َ
با خطر جدی مواجه می‌شود. رسول‌الله )ص( می‌فرماید: »لات

بَینَهُم«؛ به مردم ناسزا نگویید، که با این کار در میان آن‌ها دشمن پیدا می‌کنید )کلینی،1365،2: 

ی کلِّ 
َ

 عَل
َ
ة

َّ
جَن

ْ
مَ ال َ حَرَّ 360( و در موضع دیگر در بیان حال فرد ناســزا گوینده فرمودند: »إِنَّ اللَّهَّ

 مَا قِیلَ فِیه«؛ خداوند بهشت را بر هر فحاش بدزبان 
َ

الَ وَ لَا
َ
یبَالِی بِمَا ق

َ
حَیاءِ لَا

ْ
لِیلِ ال

َ
اشٍ بَذِی ق حَّ

َ
ف

بی‌شــرمی که باکی ندارد چه گوید و چه شنود، حرام کرده است )کلینی،1365، 2: 323( پس 
شخص ناسزاگو، نه در دنیا اعتبار دارد و نه در آخرت!

ظَرِ« ی بِالنَّ ج( پرهیز از حرص و طمع: »وَلَا تَفْتِنِّ
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حرص و طمع از ابتدای آفرینش انســان، دامن بشــریت را گرفته اســت. عــدم رضایت فرد 
به آنچه دارد و ســهم اوســت باعث می‌شود که به رنج ابدی گرفتار شــود و هیچ‌گاه مطالبات و 
خواســته‌هایش به پایان نرسد. طمع، تمایل نفس به چیزی از روی آرزوی و آزمندی شدید بوده، 
طمع نوعی حقارت و احســاس نیازی اســت که فرد به خاطر حرص به آن روی می‌آورد )راغب 
اصفهانی،1381: ۳۰۷(. امام ســجاد )ع( در این فراز از دعــای مکارم اخلاق می‌فرماید: »مرا به 
نگریســتن به حسرت در مال و جاه کسان گرفتار مساز و عزیزم دار.« قرآن طمع را به طمع مثبت 
و طمع منفی تقســیم می‌دارد.. طمع به زنان نامحرم، طمع به مال مردم، طمع به حقوق اجتماعی 
جامعه، طمع به بیش از مقدرات حق که در رابطه با ســعی و کوشــش انســان است از قبیل طمع 
منفی است که موجب بدبختی دنیا و آخرت است. طمع به رحمت و عنایت حق، طمع به دخول 
در بهشــت، طمع به آمرزش و عفو حضرت حق بدون عمل و بدون انجام واجبات و بدون ترک 
محرّمات و بدون توبه و اســتغفار حقیقی طمعی شــیطانی و حالتی غلط اســت کــه قرآن از این 
 .

َ
ک مُهْطِعِین

َ
رُوا قِبَل

َ
ذِینَ کف

َّ
مالِ ال

َ
طمع‌ها که در حقیقت یک حالت درونی است منع می‌دارد: »ف

عِیمٍ«)معارج:38-36( 
َ
 ن

َ
ــة

َّ
ــلَ جَن

َ
 یدْخ

ْ
ن

َ
مَعُ کلُّ امْــرِئٍ مِنْهُــمْ أ

ْ
یط

َ
ــمالِ عِزِینَ أ

ّ
یمِیــنِ وَ عَــنِ الشِ

ْ
عَــنِ ال

طمع به عنایت و رحمت خدا، طمع به بخشــوده شــدن گناه به‌شرط توبه حقیقی، طمع به بهشت 
و مغفــرت حضرت حق در ســایه اجرای دســتورات الهــی، ترک محرمات، طمع به اســتجابت 
نا 

َ
نْ یدْخِل

َ
مَعُ أ

ْ
ط

َ
دعا، از قبیل طمع‌های مثبت و از بهترین حالات الهی و ملکوتی اســت: »وَ ن

لَ  وَّ
َ
ــا أ

َّ
 کن

ْ
ن

َ
طایانــا أ

َ
نا خ نــا رَبُّ

َ
فِــرَ ل

ْ
نْ یغ

َ
مَعُ أ

ْ
ط

َ
ا ن

َّ
«)مائده/84(؛ و آیه: »إِن

َ
الِحِین وْمِ الصَّ

َ
ق

ْ
نــا مَــعَ ال رَبُّ

ینِ«)شعرا:82(؛ همچنین  تِی یوْمَ الدِّ
َ
طِیئ

َ
فِرَ لِی خ

ْ
 یغ

ْ
ن

َ
مَعُ أ

ْ
ط

َ
ذِی أ

َّ
«)شعرا:51(؛ و آیه: »وَ ال

َ
مِنِین

ْ
ؤ

ُ ْ
الْم

«)سجده:16(. پس از عمل همراه با تقوا، 
َ

ون
ُ

فِق
ْ
ناهُمْ ین

ْ
ق

َ
ا رَز  وَ مِمَّ

ً
مَعا

َ
 وَ ط

ً
وْفا

َ
هُمْ خ  رَبَّ

َ
آیه: »یدْعُون

طمع به رحمت و عنایت و مغفرت بستن کاری الهی و عملی عقلایی است. امیرالمؤمنین )ع( در 
فرمان خود به مالک اشتر ایشان را از مشورت با بخیلان و افراد ترسو و حریصان بر حذر می‌دارد: 
نِّ بِالِله«)نهج‌البلاغه، نامه 53(؛ بخل 

َّ
ی یَجْمَعُهَا سُوءُ الظ تَّ

َ
ائِزٌ ش رَ

َ
حِرْصَ غ

ْ
 وَ ال

َ
جُبْن

ْ
لَ وَ ال

ْ
بُخ

ْ
»اِنَّ ال

و ترس و حرص، غرایز مختلفی هستند که یک ریشه‌دارند و آن سوء ظنّ به خداست. کسی که 
حسن ظنّ به پروردگار و قدرت او دارد نسبت به وعده‌هایی که درباره تأمین رزق بندگان تلاشگر 
زْوَاجًا مِنْهُمْ 

َ
ا بِهِ أ

َ
عْن

َّ
ی مَا مَت

َ
یک إِل

َ
نَّ عَین مُدَّ

َ
 ت

َ
داده، هرگز برای جمع‌آوری اموال حرص نمی‌زند: »وَلَا

ی«)طه:131(؛ آیه فوق مخصوص حضرت 
َ

بْق
َ
أ یــرٌ وَ

َ
ک خ  رَبِّ

ُ
تِنَهُــمْ فِیــهِ وَرِزْق

ْ
ف

َ
یــا لِن

ْ
ن حَیــاةِ الدُّ

ْ
 ال

َ
هْــرَة َ

ز

پیامبر )ص( نیســت، همه افراد را مــورد خطاب قرار می‌دهد که‌ای مســلمانان امکانات مادی و 
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دنیوی که به کافران و مشــرکان یا دیگران داده‌ایم شما را غمگین نکند و افسوس زخارف دیگران 
ا بِهِ 

َ
عْن

َّ
ی مَا مَت

َ
یک إِل

َ
نَّ عَین مُدَّ

َ
 ت

َ
را نخورید و به آنچه دارید قانع باشید. همچنین می‌فرماید: »لَا

مِنِینَ«)حجر: 88(؛ چشم دوختن به زندگی 
ْ

مُؤ
ْ
احَک لِل

َ
فِضْ جَن

ْ
یهِمْ وَاخ

َ
 عَل

ْ
حْزَن

َ
 ت

َ
زْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا

َ
أ

دنیایی آنان این است که آنچه خداوند برایش مقدر کرده راضی نبوده و با چشم حسرت به آنچه 
دیگران دارند نگاه کند و درنتیجه دســت نیاز به‌ســوی آنان دراز کند که این خود ذلت و خواری 
است )مکارم شــیرازی،1374، ۱۱: ۱۳۱(. این نعمت‌های مادی نه پایدارند و نه خالی از دردسر. 

پس برای این مال و ثروت و نعمت‌هایی که در دست دیگران است غمگین نباشید.

رَفِ« د( پرهیز از اسراف: »وَامْنَعْنِی مِنَ السَّ
یکی از رذیله‌های اخلاقی که مســلمانان و جامعه اسلامی از آن نهی شده‌اند، اسراف است. 
اسراف به معنای خروج از حد، تجاوز کردن از حد در هر کاری است که از انسان سر بزند )راغب 
اصفهانی،1381: ۲۷( در این فراز دعای مکارم اخلاق امام ســجاد )ع( می‌فرماید: »خدایا مرا از 
 

ُ
سْــرَاف ِ

ْ
 وَهِی... وَالْإ

ٌ
مَة کبَائِرُ مُحَرَّ

ْ
زیاده‌روی و اســراف بازدار«. امام صادق )ع( نیز می‌فرماید: »وَال

بْذِیرُ«)حر عاملی، 15: 331؛( اســراف و تبذیر، از گناهان کبیره اســت. خداوند می‌فرماید: 
َّ
وَالت

 یهْدِی مَنْ هُوَ 
َ

َ لَا «)اعراف:31(؛ و آیه: »إِنَّ َّاللَّه
َ

سْرِفِین
ُ ْ
 یحِبُّ الْم

َ
هُ لَا

َّ
وا إِن

ُ
سْرِف

ُ
 ت

َ
رَبُوا وَلَا

ْ
وا وَاش

ُ
»...وَکل

ابٌ«)غافر:34(؛ 
َ
 مُرْت

ٌ
ُ مَنْ هُوَ مُسْرِف لِک یضِلُّ َّاللَّه

َ
ابٌ«)غافر:28(؛ همچنین آیه: »کذ

َّ
 کذ

ٌ
مُسْرِف

یــا آنجا که خداوند قوم ناپاک و همجنس باز حضرت لوط )ع( را به‌عنوان اســراف‌کار نکوهش 
بْذِیرًا«)اسراء:26(؛ آیه بعد نیز 

َ
رْ ت

ّ
بَذِ

ُ
 ت

َ
«)اعراف: 81(؛ و آیه: »...وَلَا

َ
ون

ُ
وْمٌ مُسْرِف

َ
مْ ق

ُ
ت

ْ
ن

َ
نماید: »بَلْ أ

 
َ

یاطِینِ وَ کان
َّ

 الش
َ

وَان
ْ

وا إِخ
ُ
رِینَ کان

ّ
بَذِ

ُ ْ
کیدی بر نهی از تبذیر می‌فرماید: »إِنَّ الْم به‌منزله استدلال و تأ

ورًا«)اسراء: 27(؛ اینکه شیطان کفران نعمت‌های پروردگار را کرد برای آن بود 
ُ

هِ کف  لِرَبِّ
ُ

ان
َ
یط

َّ
الش

که خداوند نیرو و اســتعداد فوق‌العاده‌ای بــه او داد اما او این‌همه نیروها را در غیر موردش، یعنی 
در طریق گمراهی مردم صرف کرد. تبذیر کنندگان برادران شــیطان‌اند؛ زیرا آن‌ها نیز نعمت‌های 

خداوند را کفران می‌کنند و در غیر مورد قابل‌استفاده صرف می‌کنند.
ا 

َ
ذِینَ إِذ

َّ
 ازنظر قرآن عمل اســراف از مذموم‌ترین و زیان‌بارترین اعمال انســان اســت: »وَال

ــرُوا ...«)فرقــان: 67(؛ صرف مال و انفاق در راه معصیت خداوند هم 
ُ
ت

ْ
ــمْ یق

َ
وا وَل

ُ
ــمْ یسْــرِف

َ
ــوا ل

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ
أ

گناه و نوعی اســراف و تعدی از حدود شــرعی و الهی اســت. رســول‌الله می‌فرماید: »هرکس 
نابجــا انفاق کند اســراف کــرده و هر کس در جای خــود از انفاق روی گردانــد بخل ورزیده 
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است.«)طبرســی،1365، 17: ۲۸۰( در آیــه دیگر پــس از بیان جواز اســتفاده از ثمره زراعت و 
هُ یوْمَ 

َّ
وا حَق

ُ
آت مَرَ وَ

ْ
ث

َ
ا أ

َ
مَرِهِ إِذ

َ
وا مِنْ ث

ُ
وجوب پرداخت حق مســتحقان، از اسراف نهی می‌دارد: »کل

«)انعام:141(؛ برخی مســلمانان بیش‌ازحد لازم به انفاق 
َ

سْــرِفِین
ُ ْ
 یحِبُّ الْم

َ
هُ لَا

َّ
وا إِن

ُ
سْــرِف

ُ
 ت

َ
حَصَادِهِ وَلَا

می‌پرداختند و خود در امرارمعاش با مشکل مواجه می‌شدند. ازاین‌رو خداوند زیاده‌روی در انفاق 
را نهی و نکوهش می‌کند.

خْلَاقِ وَ اعْصِمْنِی مِنَ الْفَخْرِ«
َ
ه( پرهیز از تفاخر: »وَ هَبْ لِی مَعَالِیَ الْْأ

یکی از آفت‌هایی که مانع از رسیدن انسان به کمال می‌شود و ازجمله رذیله اخلاقی محسوب 
می‌شــود، تفاخر اســت. تفاخر از ریشــه فخر به معنای فخرفروشــی و مباهات به اشــیاء در امور 
خارج از ذات انســان مانند: مال، جاه، اولاد و ... اســت. امام سجاد )ع( در فراز دیگری از دعا 
می‌فرماید: »خداوندا به من معالی الاخلاق عطا بفرما و مرا از فقر مصون بدار«. فخرفروشــی از 
سبک‌ســری و کوته‌بینی سرچشمه می‌گیرد، کسی که به کوچک‌ترین داشته خود فخر می‌کند، 

دارایی گران‌قیمت دیگران را نمی‌بیند، چنین فردی دارای جهالت است.
دِ«)حدید: 

َ
وْلَا

َ ْ
مْوَالِ وَالْأ

َ ْ
رٌ فِی الْأ

ُ
کاث

َ
کمْ وَت

َ
رٌ بَین

ُ
اخ

َ
ف

َ
واژه تفاخر یک‌بار در قرآن به‌کاررفته است: »وَت

ورًا«)نساء: 
ُ

خ
َ
 ف

ً
الًا

َ
ت

ْ
 یحِبُّ مَنْ کانَ مُخ

َ
َ لَا 20(؛ اما مشتقاتش ۶ بار در قرآن آمده است: »إِنَّ َّاللَّه

قَ 
َ
ل

َ
ورٍ«)لقمان:18؛ حدید:23(؛ از جمله: »خ

ُ
خ

َ
الٍ ف

َ
ت

ْ
 یحِبُّ کلَّ مُخ

َ
َ لَا 36(؛ همچنین آیه »إِنَّ َّاللَّه

ابِر«)تکاثر: 1-2(؛ 
َ

ق
َ ْ
مُ الْم

ُ
ی زُرْت رُ. حَتَّ

ُ
کاث

َّ
هَاکمُ الت

ْ
ل

َ
ارِ«)رحمن: 14(؛ »أ

َّ
خ

َ
ف

ْ
صَالٍ کال

ْ
 مِنْ صَل

َ
سَان

ْ
ن ِ

ْ
الْإ

در این آیات فخور به معنای کسی است که مناقب و محاسن خود را به خاطر کمبود و خودنمایی 
می‌شــمارد و به خود زیاد افتخار و مباهات می‌کند. مختال کسی است که دست‌خوش خیالات 
خود گشته و خیالش او را در نظرش شخصی بزرگ جلوه داده و درنتیجه دچار تکبّر شده و از راه 
رِ«)آمدی،1410، 

ْ
خ

َ
ف

ْ
مُ مِــنَ ال

َ
عْظ

َ
حُمْقَ ا

َ
صــواب گمراه می‌گردد. امیرالمؤمنین )ع( می‌فرماید: »لَا

298: ح ۱۰۶55(؛ حماقتی بزرگ‌تر از فخرفروشی نیست. معمولًا کثرت مال و فرزندان و فراوانی 
آبــا و اجداد و هــواداران و عزت اجتماعی که فرد در بین دیگــران دارد، عامل اصلی ایجاد فخر 
می‌شــود که کثرت مال و عزت اجتماعی به‌دست‌آمده مهم‌ترین ارزش دنیاپرستان و فخرفروشان 
می‌گردد. این‌گونه افراد کم‌کم دچار غفلت می‌شوند و جهل و نادانی خود آنان را تسخیر می‌کند 
تا حدی که نه کمالات را می‌شناســند و نه علّت و سرمنشــأ کمال و رفته‌رفته دچار خدا فراموشی 

می‌گردند.
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قَهَ« لَاحِ الثِّ هْلِ الصَّ
َ

هِ أ و( پرهیز از سوءظن: »وَمِنْ ظِنَّ
ســوءظن یعنی انسان نسبت به دیگران با بدگمانی نگاه کند. پذیرش گمان بد در دل و تبعیت 
از آن در گفتار و رفتار معنای اصطلاحی سوءظن است )طباطبایی،1417، 18: ۳۲۳( این ویژگی 
منفــی روحی، آخرت فرد، روان و اخلاق او و ســامت جامعه را هدف قــرار داده، و پیوندهای 
اجتماعی را آســیب‌پذیر می‌ســازد. امام ســجاد )ع( در فراز دیگری از دعــای مکارم‌الاخلاق از 
خداوند می‌خواهد: »بارالها، گمان بد مردم صالح و درســتکار نســبت به من را به وثوق و اعتماد 
مبدّل نما.« برای حضرت ســجاد )ع( سوءظن افراد ناصالح و کسانی که افکار و اعمالشان طبق 
دین و رعایت تعالیم دینی نیست اهمیت ندارد. بلکه آنچه در نظر امام از جهت دینی اهمیت دارد 
این است که افراد صالح و عناصر درستکار به آن حضرت گمان بد ببرند. سوءظن این قبیل افراد 
که مردم به آنان حســن ظن دارند اگر در جامعه شــایع شود، رفته‌رفته مسلمانان نسبت به دین حق 
و مردم الهی بدگمان می‌شــوند و شــیوع چنین طرز تفکری بین مردم به اســام و مسلمین ضربه 
می‌زنــد. لذا امام ســجاد )ع( در دعای خود گمان بد افراد صالح را موردتوجه قرار داده اســت. 
سوءظن یکی رذایل و بیماری‌های خطرناک اخلاقی است که زیان معنوی و مادی جبران‌ناپذیری 
به دنبال خواهد داشت. قران کریم اصل را بر خوش‌گمانی قرار داده و می‌تواند نشانه‌ای از اهمیت 
و قدرت تأثیرپذیری آن در اجتماع باشد. زیرا بدگمانی نوعی تحقیر شخصیت انسان‌ها است: »یا 
مْ 

ُ
ت

ْ
ن

َ
ن

َ
مٌ...«)حجرات:12(؛ و آیه: »...َ ظ

ْ
نِّ إِث

َّ
نِّ إِنَّ بَعْضَ الظ

َّ
نِبُوا کثِیرًا مِنَ الظ

َ
وا اجْت

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
یهَا ال

َ
أ

بَإٍ 
َ
اسِــقٌ بِن

َ
 جَاءَکمْ ف

ْ
وا إِن

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
یهَا ال

َ
وْمًا بُورًا«)فتح:12(، همچنین آیه: »یا أ

َ
مْ ق

ُ
ت

ْ
ــوْءِ وَکن نَّ السَّ

َ
ظ

وا«)حجرات:6(؛ ظن و گمان خیر نه‌تنها بد و ممنوع نیســت، بلکه بســیار پسندیده و نیکو 
ُ
بَین

َ
ت

َ
ف

است. در موردی که ظن انسان مطابق واقع و حقیقت است، باید به آن عمل شود و نادیده گرفتن 
و توجه نکردن به این گمان‌ها باعث فریب انسان می‌شود. اما گمان‌هایی که انسان از روی نادانی 
و به باطل در مورد انسان‌های صالح و نیکوکار دارد باید از ذهن دور بریزد و تا یقین کامل به دست 
نیاورده به آن‌ها عمل نکند. این روحیه موجب می‌شــود شــخص بدبین همواره در رعب و هراس 
و نگرانی به ســر برد. زیرا افراد بدبین نمی‌توانند اعمال دیگران را خالی از سوءنیت تصور نمایند. 
ن یردی مصاحبهُ«)آمدی،1410:263(؛ بدبینی صاحب خود 

َّ
امیرالمؤمنین )ع( فرمود: »سُوءُالظ

نّ لم 
َّ
بَ علیه سُوءُ الظ

َ
ل

َ
را هلاک می‌کند یا در موضع دیگر حضرت علی )ع( می‌فرماید: »من غ

لیلٍ صلحا«)آمدی،1410:228(؛ بر هر کس بدگمانی غلبه کند هرگونه صلح و 
َ

ه و بین خ
َ
رک بین

ْ
یت

صفا میان او و دوســتانش از بین می‌رود. از زیان‌بارترین نتایج سوءظن این است که رشته الفت و 
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مودت را از هم می‌گسلد و موجب تفرقه و جدایی می‌شود.

ز( پرهیز از مکر و حیله: »وَ هَبْ لِی مَکْراً عَلَی مَنْ کَایَدَنِی«
مکر به معنای تدبیر برای ضرر رســاندن یا حیله‌گری در نهان و منصرف کردن غیر از تصمیم 
خودش به‌وســیله نیرنگ است. حضرت زین‌العابدین )ع( در فراز دیگری از دعای مکارم اخلاق 
از خداونــد می‌خواهــد: »بار الها هرکس با مــن از در خدعه و کید وارد شــد، تو به من مکری 
عطــا فرما کــه خدعه او را دفع کنم«. واژه مکر با مشــتقاتش جمعاً ۴۳ مرتبه در قرآن اســتعمال 
در معانــی گوناگونی به‌کاررفته اســت. در قرآن نیز ســخن از مکر مذمــوم و مکر ممدوح آمده 
اســت. دراین‌باره خداوند فرموده است: »پروردگار بهترین مکر کنندگان است.« منظور از مکر 
خداوند آن اســت که خداوند مالک تدبیر جهان اســت و تدبیر دیگران در مقابل تدبیر خداوند 
هیچ اســت. درخواســت امام سجاد )ع( از پیشــگاه خداوند در اعطای مکر، همان مکر ممدوح 
و پســندیده است. مکر پســندیده زمانی است که دشمن حیله و کیدی طرح کرده است که اگر 
آن حیله خائنانه با خدعه و مکری درهم‌شکســته نشــود، عوارض و آفــات بزرگی به بار می‌آورد 
 ُ ُ وََّاللَّه )طبرسی،1372، ۱: ۵۳۹( در قرآن گاهی مکر با کلمه خیر ذکرشده است: »وَمَکرُوا وَمَکرَ َّاللَّه
اکرِینَ«)آل‌عمران:54(؛ یعنی خداوند صاحب کلیه تدابیر است و هیچ تدبیری نمی‌تواند از 

َ ْ
یرُ الْم

َ
خ

حیطه قدرت خداوند خارج شــود و به همین علت فوق هر تدبیر کننده اســت. هنگامی‌که کلمه 
مکر در مورد خداوند به کار می‌رود، مراد از آن به مجازات رســاندن تبهکاران اســت. گاهی نیز 
هْلِهِ«)فاطر:43(؛ اگر قرار باشد 

َ
 بِأ

َّلَّا
ــیئُ إِ کرُ السَّ

َ ْ
 یحِیقُ الْم

َ
مکر با کلمه »ســیء« آمده است: » وَلَا

کافران و بدکاران رها و لجام‌گســیخته به‌ســامت و امنیت اجتماعی به مردم صدمه بزنند کیفر و 
عقوبــت آنان برای مجموعه پیکره یک اجتماع سراســر خیر و صلاح خواهد بود )جوادی آملی، 
۱۳۸۶: 215(. قرآن پس‌ازآنکه به بیان عاقبت شــوم خلاف‌کار می‌پردازد این را هشــدار می‌دهد 
که هرکس با مکر و حیله نقشــه شــیطانی تدارک ببیند، باید اطمینان داشــته باشد که نتیجه عمل 
او روزی گریبــان خودش را خواهد گرفت و اثــر عمل پلید خود را در دنیا و آخرت خواهد دید. 
کسِــبُ 

َ
مُ مَا ت

َ
کرُ جَمِیعًا یعْل

َ ْ
هِ الْم

َّ
لِل

َ
بْلِهِمْ ف

َ
ذِینَ مِنْ ق

َّ
دْ مَکرَ ال

َ
خداوند درجایی دیگر می‌فرماید: »ق

ارِ«)رعد:42(؛ در این آیه هر دو نوع مکر بیان‌شــده است.  بَی الدَّ
ْ

نْ عُق
َ
ارُ لِِم

َّ
کف

ْ
مُ ال

َ
سٍ وَسَــیعْل

ْ
ف

َ
کلُّ ن

منظــور از مکر در قســمت اول آیه مکر کافران اســت کــه قبل از عصر پیامبــر )ص( بودند که 
مکر انســان یعنی نیرنگ و خدعه‌ای که برای رســیدن به مطامع دنیوی و هواهای نفسانی به کار 
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می‌رود؛ مکر دوم در آیه تدبیر کلی خداوند اســت که تدبیر دیگران در مقابل تقدیر خداوند هیچ 
ارزشــی ندارد و همان قهر، انتقام، عذاب و عقوبت الهی اســت که جزای عمل است. در آیاتی 
خداوند مکر و خدعه مکاران را خودفریبی دانسته و بازگشت آن به خود مکار بیان نموده است: 
«)بقره:9(؛ قرآن کریم از مکر 

َ
عُرُون

ْ
سَهُمْ وَمَا یش

ُ
ف

ْ
ن

َ
 أ

َّلَّا
 إِ

َ
دَعُون

ْ
وا وَمَا یخ

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
َ وَال  َّاللَّه

َ
ادِعُون

َ
»یخ

و خدعه بسیاری از مکاران یادکرده و این مکر را شکست‌خورده دانسته که در مورد مکر کافران 
لٍ«)غافر: 25( یا درباره مکر فرعون می‌فرماید: »وَمَا 

َ
لَا

َ
 فِی ض

َّلَّا
کافِرِینَ إِ

ْ
می‌فرماید: »وَمَا کیدُ ال

بَابٍ«)غافر: 36(؛ دلیل شکســت مکاران در برابر حق این است که خداوند 
َ
 فِی ت

َّلَّا
 إِ

َ
کیدُ فِرْعَوْن

 
ْ
دْ مَکرُوا

َ
عالم و محیط بر همه‌چیز است و مکر و نیرنگ در برابر چنین شخصی امکان ندارد: »وَ ق

هُ الجبَالُ«)ابراهیم: 46(. امیرالمؤمنین )ع( 
ْ
ولَ مِن

َ
 مَکرُهُمْ لِتز

َ
ن

َ
ِ مَکرُهُمْ وَ إِن کا

مَکرَهُمْ وَ عِندََّاللَّه

 
ُ

ت
ْ
کن

َ
ارِ ل

ّ
 فی الن

َ
ــة

َ
 وَالخِیان

َ
دیعَة

َ
خ

ْ
کرَ وَال

َ ْ
ــولُ: انَّ الْم

ُ
 رســولُ اللَّهَّ )ص( یق

ُ
ی سَــمِعْت

ّ
وْ لاان

َ
می‌فرمایند: »ل

امْکرَ العَرَبِ«)مجلسی،1379، 75: 285( اگر از رسول خدا )ص( نمی‌شنیدم که مکر و خدعه 

و خیانت در آتش است. من مکارترین عرب بودم. جامعه اسلامی همیشه و به‌خصوص امروزه با 
مکر دشمنان مواجه است. لذا مسلمانان باید با هوشیاری خود مکر آنان را دفع نمایند.

5. نتیجه‌گیری
اســام دین اجتماعی اســت و حتی احکام فردی در جهت اصــاح روابط اجتماعی بوده و 
مجمــوع احکام فردی و اجتماعی مورد تأیید و حمایت قرآن اســت. ازاین‌رو هدف دین اســام 
تنها ســاختن و هدایت فرد دین‌دار نیســت؛ بلکه هدف والاتر و مقدس‌تر اســام آماده ساختن و 
بسترسازی جامعه‌ای است که روابط اخلاقی اجتماعی آن بر اساس مستندات قرآنی و احکام دین 

بناشده است. نتایج و یافته‌های پژوهشی تحقیق حاضر عبارت است از:
الف( خَلق انســان بــه نیکوترین صورت قوام‌یافته، و خُلق و چگونگی تربیت و شــکل‌گیری 
ســیرت و هویت وی بر اســاس خواســت و تلاش خود انســان تحقق می‌یابد. یکی از مهم‌ترین 
محورهای برقراری موازنه در زندگی اجتماعی انســان، اخلاق است. اگر اخلاق به شیوه مطلوب 
بین افراد جامعه حاکم نباشــد زندگی اجتماعی از حالت طبیعی خارج‌شــده و به سمت انحراف 

کشیده می‌شود.
ب( امــام ســجاد )ع( با ظرافتی خاص در لابه‌لای نیایش‌هــا و مناجات خود در دعای مکارم 
اخلاق به حیطه فضایل اخلاق اجتماعی پرداخته و افراد جامعه را به‌سوی درک و شناخت هر چه 
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بیشتر و رعایت آن‌ها فراخوانده است.
ج( حضــرت زین‌العابدیــن )ع( در فرازهایی از دعای مکارم اخلاق، فضائلی چون: حســن 
معاشرت، نصیحت و خیرخواهی در حق دیگران، مسئولیت‌پذیری، خدمتگزار به مردم، دوستی و 
برادری، سبقت در خیرات، الگوپذیری را بر اساس مستندات قرآنی افراد را بدان تشویق می‌دارد.

د( پرهیز از حســد، پرهیز از ناســزاگویی، پرهیز از حرص و طمع، پرهیز از اســراف، پرهیز از 
تفاخر، پرهیز از ســوءظن، پرهیز از مکر و حیله ازجمله رذایل اخلاق اجتماعی است که حضرت 
ســجاد )ع( بــا بهره‌مندی از آیات متعدد قرآن، در قالب دعا افــراد را به دوری از آن‌ها فراخوانده 

است.
ه( حضــرت زین‌العابدین )ع( با احاطــه کافی و وافی خود به قرآن، مســئولیت هدایت‌گری 

خویش را به‌صورت مناجات و دعا، و بر اساس آیات قرآن جاری به بهترین نحو انجام داده‌اند.
ز( امام ســجاد )ع( بابیان فضائل و رذایل اخلاق اجتماعی در دعای مکارم اخلاق، علاوه بر 
آشــنا نمودن مردم با فضائل و رذایل اخلاق اجتماعی، ســجایای عالی انسانی را در افراد پرورش 
داده و ایشان را از کرامت و انسانیت برخوردار نموده و با طرح روابط اجتماعی جلب منافع مادی 
و چگونگی معاشرت با مردم، تلاش مداوم جهت بهبود زندگی دنیوی و هدایت و کمال اخروی 

افراد داشتند.
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ABSTRACT
The emergence and growth of Islamic civilization has its roots in the social 
and political teachings derived from the Qur'anic contents. These teachings 
are comprehensive and maximal and belong to all times. Even today, in ex-
plaining the requirements of modern Islamic civilization, it is necessary for 
thinkers and policy makers in Islamic societies to pay attention and care to 
identify these distinctive and responsive civilizational elements that originate 
from divine revelations. 
This research, using a descriptive-analytical method, seeks to answer the 
basic question, which is: What are the social and political beliefs that can 
play a role in explaining the requirements of modern Islamic civilization from 
the perspective of the Holy Quran? Based on the divine verses and referring 
to the library resources, the results showed that the social teachings of the 
Qur'an such as the recommendation for solidarity, preserving the unity of 
the Islamic Ummah, moral orientation, and the need to achieve justice and 
social security are educational requirements in explaining modern Islamic 
civilization. 
Also, by relying on the teachings of political education in the Qur’an, achieve-
ments such as strengthening the spirit of self-respecting, commitment to the 
stability of good rulers, attention to economic and industrial development, as 
well as strengthening military and defense equipments can help in realization 
of modern Islamic civilization. 
KEYWORDS: Social Teachings, Political Teachings, Divine Verses, Modern 
Islamic Civilization.
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آموزه‌‏های اجتماعی و سیاسی در آیات الهی، راهکار تبیین الزامات تمدن 
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چکیده
پیدایی و بالندگی تمدن اسلامی، ریشه در اساس آموزه‌های اجتماعی و سیاسی 
برگرفته از مضامین قرآنی دارد. آموزه‌هایی که جامع، حداکثری و متعلق به همه 
متفکران  اهتمام  اسلامی،  نوین  تمدن  الزامات  تبیین  در  نیز  امروزه  زمان‌هاست. 
متمایز  سازِ  تمدن  ارکان  این  شناساندن  در  اسلامی  جوامع  سیاست‌گذاران  و 
نظر  به  امری ضروری  و  اجتناب‌ناپذیر  الهی‌اند،  آیات  از  منبعث  که  پاسخگو  و 
می‌رسد؛ بنابراین این پژوهش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال اصلی 
است که از منظر قرآن کریم، کدام‌یک از آموزه‌های اجتماعی و سیاسی می‌توانند 
در تبیین الزامات تمدن نوین اسلامی نقش‌آفرینی نمایند؟ به استناد آیات الهی و 
مراجعه به منابع کتابخانه‌ای نتایج نشان می‌دهد آموزه‌های اجتماعیِ قرآن همچون 
لزوم حصول  امت اسلامی، اخلاق‌مداری،  به همبستگی، حفظ وحدت  تواصی 
عدالت و امنیت اجتماعی از الزامات تربیتی در تبیین تمدن نوین اسلامی محسوب 
دستاوردهایی  قرآن،  در  سیاسی  تربیت  آموزه‌های  به  اتکا  با  همچنین  می‌گردند. 
نظیر تقویت روحیه عزت طلبانه، التزام استقرار حاکمان صالح، توجه به توسعه‌های 
اقتصادی و صنعتی و نیز تقویت تجهیزات نظامی و دفاعی باعث تحقق تمدن نوین 

اسلامی خواهند شد.

تمدن  الهی،  آیات  سیاسی،  آموزه‌های  اجتماعی،  آموزه‌های  واژگان کلیدی: 
نوین اسلامی.
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مقدمه
در دنیای امروز هر نوع ترقی و پیشرفتی صرفاً در بعد مادی و گرچه همراه با ظلم و انحطاط، بدون 
توجه به قوانین الهی، جزئی از توســعه و پیشرفت جوامع انسانی محسوب می‌گردد. لیکن در فرهنگ 
جامع قرآنی، قوانین اجتماعی و سیاســی نظام‌منــد خداوند، مکمل قوانین تکوینی آفرینش و خلقت 
بوده و جزء الزامات1 هر جامعه و هر نوع توسعه‌ای به شمار می‌رود. به‌طوری‌که به استناد آیات آسمانی 
چنانچه هر جامعه انسانی برنامه عملی‌اش منطبق با دستورات الهی نباشد و فرهنگ پذیرش نسبت به 
قوانین الهی نداشته باشد، علاوه بر آنکه در مسیر تمدن2 سازی توفیقی کسب نخواهد کرد، آن مناسبات 

انسانی3 درنهایت به‌سوی انحطاط و نابودی می‌انجامد )انعام:70؛ نازعات: 37؛ یونس: 88(.
 اهمیــت این موضوع تا بدانجاســت کــه آیات الهی در تقســیم‌بندی تمدن‌هــا، هیچ‌گاه از 
امپراتوری‌ها ســخنی به میان نیاورده اســت، بلکه ذکر نام انبیا و تبیین منظومه نگرشی از حضرت 
آدم تا پیامبر خاتم )ص(، به‌مثابه تنها لوح تمدن ســازانه بشــریت معرفــی می‌گردد. چراکه معیار 
تمدن‌ها و شــاخصه‌های تمدن سازانه قرآن، وجوب فرهنگ دینی و التزام جوامع انسانی در ارتباط 
با قوانین الهی است؛ بنابراین واضح است که قرآن تمدن اسلامی را کامل‌ترین تمدن بشری بداند، 

چراکه حرکت اجتماعی و سیاسی آن با برنامه مدون الهی همگام و همساز است.
این تمدن که با گذر از پیچ‌وخم‌های بســیار توانسته همچنان ماندگاری خود را تضمین نماید، 
یقیناً از عناصر و مقوم هایی برخوردار اســت که به‌واســطه آن‌ها امروزه می‌تواند در عرصه جهان، 
تمدنی نو، پویا و مؤثر به منصه ظهور برســاند. به‌طوری‌که ‌بایســت اذعان نمود که توانایی اسلام 
در ارائه تمدن باشــکوه گذشــته، بیانگر قابلیت آن در ایجاد تمدن نوین اسلامی است. دراین‌بین 
جهان‌بینی قرآنی با راهبردهای بینشــی و رفتاری، منظومه‌ای روشــن را برای جوامع انســانی ارائه 
نموده اســت؛ به‌ویژه الزامات اجتماعی و سیاســی نهفته در آیات الهــی، به‌عنوان منبعی مولّد در 

راستای ایجاد جامعه‌ای متمدن است که ‌بایست کانون توجه قرار گیرد )بقره:142(.
بنابرایــن بهره‌گیری از معارف قرآن در راســتای تمدن ســازی، وامدار نگرشــی منســجم و 
به‌هم‌پیوســته به تعالیم ناب آسمانی است و استخراج و استنتاج آن دسته از الزامات مدنی قرآن در 
تحقق مفاهیم امروزی همچون تمدن نوین اســامی4 امری ضروری است. در همین راستا مطالعه 

1- Obligations
2- Civilization
3- Humman Releations
4-New Islamic Civilization
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و بررسی آیات الهی بیانگر این نکته است که یک‌رشته ارزش‌های اجتماعی و سیاسی سبب تأمین 
انتظام اجتماعی و اقتدار سیاسی1 جوامع اسلامی‌شده و می‌تواند مسیر گفتمان2 تمدن سازانه امت 
واحده اسلام را قوام و دوام بخشد. به‌طوری‌که این اصول اجتماعی و سیاسی از شاخص‌های یک 
جامعه آرمانی و مطلوب قرآنی اســت. لذا پژوهش حاضر به دنبال معرفی آن دســته از آموزه‌های 
اجتماعی و سیاســی است که به استناد مضامین قرآنی و به‌عنوان الگویی مکتوم و مصرح، قادرند 

ضمن تبیین الزامات تمدن نوین اسلامی، سعادت پایدار جوامع اسلامی را تضمین نمایند.

پیشینه پژوهش
در حوزه شــاخصه‌های تمدن اســامی، کتــب مختلفی نگارش یافتــه و همایش‌های علمی 
برگزارشــده است که نشان از اهمیت مباحث در این عرصه دارد. به‌علاوه پژوهشگران متناسب با 

اندیشه‌شان تلاش نموده‌اند تا مقالاتی را به جامعه علمی عرضه نمایند.
مقاله »تبیین عوامل ایجاد تمدن نوین اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری«)فرزانه و همکاران،1397( 
نمونه‌ای در این زمینه است. در این پژوهش اندیشه رهبری مبنی بر تمدن نوین اسلامی تبیین و ایجاد 
این تمدن به‌عنوان غایت انقلاب اســامی معرفی‌شــده اســت. »زمینه‌ها و بایسته‌های تحقق تمدن 
نوین اســامی از منظر تمدن گرایان«)غفاری هشــجین و خاکی،1395( عنوان مقاله‌ای اســت که 
نویســندگان به دنبال شناخت زمینه‌های شکل‌گیری و بیان بایسته‌های تحقق تمدن نوین اسلامی از 
منظر اندیشمندان حوزه تاریخ فرهنگ و تمدن بوده‌اند. در مقاله »واکاوی نقش راهبری دانشمندان 
و حاکمان در بالندگی تمدن اسلامی«)رضایی و همکاران،1397( تلاش شده است فرهنگ متعالی 
اســام، دانشــمندان حاذق و حاکمان کارآمد از عوامل محوری در بالندگی تمدن اسلامی معرفی 
گردد. ضمناً در مقاله »مؤلفه‌های فرا مادی تمدن ساز از منظر قرآن«)تبریزی زاده اصفهانی،1399( 
نقش‌آفرینی صفات انسانی و اخلاقی در تمدن سازی توحیدی مدنظر قرارگرفته است. پایان‌نامه‌ای 
با موضوع »بررســی مؤلفه‌های تمدن سازی اســامی در نهج‌البلاغه و آموزه‌های علوی«)ناصریان 
خلیل‌آباد،1393( به تبیین مبانی اســتقرار پایدار تمدن اسلامی از منظر امام علی )ع( پرداخته است. 
آنچه این مطالعه را از ســایرین متمایز نموده آن اســت که در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به 

استناد آموزه‌های تربیتیِ اجتماعی و سیاسی، الزامات تمدن نوین اسلامی مورد بازبینی قرار گیرد.

1-Political Authority
2-Discourse
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روش پژوهش
ایــن پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی قرار 
دارد. بنابراین ضمن گردآوری و اســتخراج اطلاعات اولیه که با مراجعه به اســناد قرآنی صورت 
گرفته اســت، این پژوهش توصیفــی و تحلیلی تلاش نموده تا در چارچــوب آموزه‌های قرآنی به 
تحلیــل محتوا بپردازد. لذا با تجزیه‌وتحلیل مفاهیم و گزاره‌هــای مرتبط با آموزه‌های قرآنی تلاش 
گردیده با نگاه تفسیری، آیات مرتبط با ابعاد اجتماعی و سیاسی استخراج و نقش هریک در تبیین 

الزامات تمدن نوین اسلامی بررسی گردد.

1. مفهوم شناسی
تمدن: »تمدن«1 مصدر ثلاثی مزید از باب تفعّل اســت. به باور برخی واژه پژوهان، ریشــه 
»م د ن« معنای ســکونت و اقامت درجایی را می‌رســاند و واژه »مدینه« نیز برگرفته از آن اســت 
)ابن‌منظور، 1414ق: 137(. واژه شناســان قرآنی، پس از اشاره به مفهوم اقامت در ریشه »مدن«، 
»تمــدن« را به معنای تخلّق به اخلاق اهل مدینه دانســته و اشــتقاق آن از واژه »مدینه« را انتزاع 
گرفته‌انــد )مصطفوی،11:1360(؛ امــا به باور برخی متفکران معاصــر، اصطلاح تمدن به معنای 
تشکل هماهنگ انسان‌ها در حیات معقول همراه با روابط عادلانه و اشتراک همه افراد و گروه‌ها، 
جهت پیشــبرد اهداف مادی و معنوی و دیگر ابعاد مثبت است. )جعفری،5:1362؛ ر.ک: مرکز 
فرهنگ و معارف قرآن،1389: 125(. برخی محققان غربی نیز در تعریف تمدن نوشته‌اند: »تمدن 
به معنای نظمی اجتماعی است که خلاقیت فرهنگی را به ارمغان می‌آورد« )ویل دورانت،1378، 
1: 65(. به نظر می‌رســد که وجود ســازمان و نظم اجتماعی برای پیشــرفت مادی و معنوی در 
جوامع بشــری، نقطه مشــترک تعاریف بســیاری از دانشــمندان در زمینه بیان مفهوم تمدن است 

)ساروخانی،96-95:1370(.
تمدن اســامی: در خصوص وجود تاریخی تمدن اســامی و نقــش آن در تمدن جهانی 
نمی‌تــوان تردید کرد. پژوهندگان حوزه تمدن برانند که تمدن نوظهور در جزیره العرب، با ســرعت 
چشمگیری توانست همه تمدن‌های کهن را در خود جمع کند و در فرآیندی معقول، آن‌ها را در قالب 
تمــدن جدید و متفاوت عرضه نماید )ویل دورانت،57:1373( به‌طوری‌که این تمدن شــکل‌گرفته 

فرجی،  وارد عرصه مکتوبات علمی جهان گردید )ر.ک:  بربریت  برابر  در  میلادی  میانه سده هجدهم  در  واژه  این   -1
مهدی، )1395(، نوربرت الیاس و تحلیل تمدنی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات(.
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به‌حکم ریشــه‌های هویتی‌اش تمدن اسلامی نام گرفت )المسایح، 1410ق: 122( و دنیای جدید را 
مرهون نقش‌آفرینی خود ساخت. تمدن اسلامی لزوماً برآمده از دیانت انسانی یا برساخته مسلمانان 
نیست، بلکه محصولی است که ذیل چتر اسلام، در جامعه مسلمانی شکل‌گرفته است؛ بنابراین اگر 
اسلام نبود و مسلمانان کنش‌های خود را با آن منطبق نمی‌ساختند، چنین تمدنی هرگز رخ نمی‌کرد 
)زرین‌کوب،36:1376(. در این راستا ‌بایست افزود که »تمدن اسلامی با نگرش توحیدی، تمدنی 
است ایدئولوژیک با مجموعه‌ای از ساخته‌ها و اندوخته‌های معنوی و مادی جامعه اسلامی که انسان 

را به‌سوی کمال معنوی و مادی سوق می‌دهد« )جان احمدی،51:1396(.
به‌علاوه لازم اســت اشــاره نمود ازآنجاکه اصلی‌ترین معنای موردتوافق محققان در تبیین واژه 
تمدن شهرنشــینی و اقامت اســت، لذا عواملی چون حفظ وحدت، امنیت و آرامش، همبستگی 
ملی، همکاری و تعاون، اخلاق و دین‌مداری و تســاهل و تســامح از عوامل زایش تمدن اسلامی 
خواهد بود )ولایتی، 1392: 27( بنابراین جامعه‌ای مدنی که در مدار اســام محوری، نظم نوین 
اجتماعی را فراهم نموده و بتواند مدنیت و قانون‌گرایی، مشارکت جمعی، عزت و سلطه ناپذیری 
را به‌عنوان عناصر کارســاز به اجتماع مسلمانان ارمغان آورد، موفق به تبیین الزامات تمدن اسلامی 

خواهد شد.
تمدن نوین اســامی: تمدن نوین اســامی نه احیای همان تمدن مســلمانان است و نه 
بازســازی آن تمدن؛ بلکه تمدنی اســت مبتنی بر افکار، باورها و فرهنگ اســامی که از ساختار 
علمی و منطقی برخوردار اســت. چنانچه روابط بین فردی، ملی و بین‌المللی آن، بر محور نظم و 

قانون و اخلاقِ مبتنی بر فطرت الهی متکی است.
به بیان رهبری، تمدن نوین اســامی همانند تمدن غرب امروزی نیست که فقط جنبه ابزاری 
و ســخت‌افزاری داشته و نتوانسته نیازهای حقیقی انســان به‌مانند سعادت، امنیت، آرامش روانی 
و هدفمنــدی زندگی را بــرای جامعه غرب بــه همــراه آورد )بیانات رهبری با جوانان خراســان 
شــمالی،1391/7/23(. به تعبیر ایشــان، تمدن غرب1 بر اومانیسم استوار اســت؛ اما تمدن نوین 
اســامی بر خدا گرایی اتکا دارد. تمدن غرب بر نیازهای مــادی می‌پردازد و از برآوردن نیازهای 
معنوی بی‌بهره اســت؛ لیکن محور اساســی تمدن نوین اســامی معنویت است. در تمدن نوین 
اســامی همه نیازهای مادی و معنوی آدمی برآورده می‌گردد و روابط چهارگانه انســان با خود، 

1- Western Civilization



 130  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال دوم/ شماره 3 / پاییز 1401/ پیاپی 7

خدا، جامعه و هســتی مدنظر است. عزت و کرامت انســان در کنار برخورداری از دستاوردهای 
علمی و فنّاوری احیاشــده و پیشــرفت همه‌جانبه و حرکت در همــه عرصه‌ها و جنبه‌های زندگی 

مادی و معنوی تحقق می‌یابد )همان(.
تربیت اجتماعی: با اســتفاده از مباحث مطرح‌شده در جامعه‌شناسی1 و بهره‌مندی از مسائل 
تربیتی، تربیت اجتماعی را چنین تعریف کرده‌اند: »تربیت اجتماعی عبارت است از تأمین تمهیدات 
لازم جهــت متجلی ســاختن ارزش‌ها و ضوابط مطلــوب اجتماعی در فرد به‌منظــور مؤثر بودن در 
برخوردهــای اجتماعی اعم از هدایت دیگران، مخالفت با نظرات غیرمنطقی، توافق و ســازگاری و 
امور نظیر آن‌ها« )ایمانی، 1366: 37( ضمناً روش‌های تربیت اجتماعی همان ابزارهایی است که به 

کمک آن‌ها مسئله اجتماعی شدن افراد جامعه تحقق می‌یابد )افخمی اردکانی،17:1386(.
تربیت سیاسی: با توجه به اختلاف در مفهوم تربیت و سیاست، تعاریف متفاوتی از تربیت 
سیاســی شده اســت. جان الیاس در بیان مفهوم تربیت سیاسی می‌نویسد: تربیت سیاسی پرورش 
فضائل، دانش و مهارت‌های موردنیاز برای مشــارکت سیاســی و آماده کردن افراد برای مشارکت 
گاهانه جامعه خود اســت )الیــاس،1385: 180(. یکی از محققان معتقد  گاهانه در بازســازی آ آ
است الگوی تربیت سیاسی برآمده از متون دینی، برخوردار از اصولی است که رعایت آن‌ها تحقق 
تربیت سیاســی را ممکن می‌ســازد و با خروج از این اصول دســتیابی به اهداف موردنظر ممکن 
نخواهد بود. از دیدگاه او اصول وفاداری، حق مداری، عدالت محوری، عقل‌گرایی، مشــارکت 
طلبی و مسئولیت‌پذیری اصولی هستند که تشکیل‌دهنده جهت‌گیری تربیت سیاسی در منابع دینی 

محسوب می‌گردد )محمد طحان،91:1388(.

2. آموزه‌های اجتماعی و سیاسی
جایگاه فرد در جامعه و ارتباط متقابل وی با مبادی سیاسی حاکم، مسائلی است که از دیرباز 
موردبحث بوده اســت. ازآنجاکه تمدن اسلام دارای همه ویژگی‌های تمدن متعالی در چارچوب 
آموزه‌های قرآنی است؛ لذا برای تبیین تمدن نوین اسلامی، بایست با تأسی به مبادی الهی و قوانین 

مدنی، آموزه‌های تربیت اجتماعی و سیاسی قرآن بازکاوی گردد.
الف( آموزه‌های اجتماعی: ازآنجایی‌که وجه تمدنی و ســازوکار کمال‌جویی انســان 
در ابعــاد مادی و معنوی ارتباط تنگاتنگی با حیــات اجتماعی وی دارد، لذا پرداختن بدین حوزه 
1- Sociolog
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حائز اهمیت بوده و ‌بایست از منظر قرآن بازنمایی گردد. بررسی آیات مختلف در این زمینه نشان 
می‌دهد که آرمان الهی، تأســیس نوعی نظام اجتماعی اســت که نمونه کامل اعتدال و استقامت 

باشد و از هر افراط و تفریطی بپرهیزد )بقره: 143(.
منظومــه اجتماعــی در قرآن به‌عنوان پیشــران مدنیت در یک جامعه مطلوب اســامی، تمایز 
بخش تمدن اسلامی با سایر میراث‌های انسانی است. دراین‌بین پویایی جوامع اسلامی در ادراک 
عمیق از مبادی مناســبات انسانی از شــاخص‌های تبیین تمدن نوین اسلامی و مورد توصیه آیات 
الهی اســت. چنانچه علامه طباطبایی در المیزان، شــهید مطهری در پاورقی اصول فلسفه و روش 
رئالیسم، مصباح یزدی در کتاب جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن و علامه جعفری در ترجمه و شرح 

نهج‌البلاغه، بحث‌هایی را مطرح کرده‌اند که به‌نوعی به نظم اجتماعی مربوط می‌گردد.
ب( تواصی به همبســتگی اجتماعی: تحکیم پیوند اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین عامل 
زایش تمدن‌ها در دســتورکار جوامع اسلامی است. عاملی که می‌تواند با ایجاد انتظام اجتماعی بر 

مدنیت و اتقان ابعاد تمدن اسلامی بیانجامد.
چنانچه آیه پایانی آل‌عمران که از ســوره‌های مدنی و از آیات مربوط به کنش‌های اجتماعی 
لِحُونَ« 

ْ
ف

ُ
کمْ ت

َّ
عَل

َ
َ ل وا اللَّهَّ

ُ
ق

َّ
ات وا وَ

ُ
وا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِط

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
یهَا ال

َ
اســت، می‌فرماید: »یا أ

)آل‌عمران:200(.
ســید محمود طالقانی در تفسیر آیه آورده اســت: »وَ صابِروُا« ایجاد و تحکیم و توسعه روابط 
وا« که سراســر احکام عبادی و اقتصادی و اجتماعی، 

ُ
اجتماعی مرتبط در همه شــئون و »وَرابِط

برای ســاختن مجتمع توحیدی یکسان و تبادل روابط است. رابطه با خدا و خلق و خود و جهان، 
رابطــه با یکدیگــر در صفوف عبادت و جهاد، رابطــه با خدا، رابطه با امــام و رهبر-چنانکه در 
روایات آمده- استحکام اجتماع با استحکام روابط است که در اسلام به‌صورت معنوی و تشریعی 
درآمده است. دین جز رابطه نیست و بی‌دینی جز گسستن از خدا و خلق و جهان نیست. این سه 
« تقوا که نگهبان این روابط اجتماعی اســت و همه  َ ّ

وا اللّه
ُ

ق
َّ
گاهی تقوایی دوام می‌یابد. »وَالت بــا آ

کُم تُفلِحُونَ  این‌ها محرک و بیرون برنده و رســتن از تنگناها و گذشــتن از گردنه‌های حیــات لَعَلَّ
)طالقانی، 1362، 5: 464(.

بر اساس این بیان باید اشاره نمود آیات مشابه به دنبال تجلی اصل همزیستی در جوامع اسلامی 
هســتند. اساســی که با هجرت نبوی )ص( به منصه ظهور رســید؛ لیکن تا قرن‌ها توانسته به‌عنوان 

بارزترین نماد جامعه مدنی، قانون‌گرایی و مسئولیت‌پذیری را در بین امت واحده فراهم نماید.
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در معناشناســی ایــن مفهوم قرآنی یورگن هابرماس نیز نتوانســته کارکرد دیــن را در ایجاد این 
همگرایــی انکار نماید. به‌طوری‌که بیان داشــت: آشــکارا یک مجموعه از بــاور دینی بوده که 
مناســبات جماعت بدوی را در مقابل تنش‌های داخل گروهی اســتحکام بخشــیده است. توجه 
جامعه شناســان کلاسیک همیشــه بر شیوه رفتار آیینی و روایات اســاطیری متمرکز بوده تا آن را 

گاهی و همبستگی اجتماعی ارزیابی کنند )رسولی،77:1393(. همچون منبع معیار ساز آ
در حقیقت می‌توان گفت که همبســتگی امت اســام از نخستین مؤلفه‌های تمدنی است که 
در بخش فرا مادی موردتوجه قرارگرفته اســت. چراکــه رعایت این اصل با زایش مبادی همچون 
وحدت‌گرایی یا همان همدلی بخش نرم‌افزاری تمدن اسلامی بوده1 و اهرم اقتدار جامعه مطلوب 
قرآنی است. چراکه سهم عناصر فرا مادی و نرم‌افزاری تمدنی در قرآن، به‌مراتب فراتر از مؤلفه‌های 

مادی بوده است. هرچند بُعد سخت‌افزاری تمدن و پیشرفت نیز به‌هیچ‌روی مغفول نیست.
ج( لزوم وحدت امت اسلامی: نقش تجلی وحدت به‌عنوان کارسازترین عنصر تمدن ساز 
در پیشبرد اهداف جوامع بشری واضح است. چراکه با اتحاد بین طبقات اجتماعی، ضمن بهره‌مندی 
از امکانات، تبدیل استعدادهای بالقوه به بالفعل به‌عنوان مظاهر بهره‌وری از منابع تبیین می‌گردد. ضمناً 
تمدن و مدنیت در سایه اجتماعِ پایبند به قوانین مشترک مدنی محقق می‌گردد. ویل دورانت نیز بر عامل 

وحدت به‌عنوان عنصر شکل‌دهنده تمدن تصریح دارد )دورانت،1378، 1: 66(.
قرآن مســلمانان را با چنگ زدن به ریســمان الهی از تفرقه می‌رهانــد. الفت و اخوت را قوام 
وحدت مؤمنان و از نعمات خاص الهی می‌داند که ســبب رهایی از پرتگاه هلاکت و خُســرانی 
 

َ
کرُوا نِعْمَت

ْ
وا وَاذ

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 ت

َ
ِ جَمِیعًا وَلَا

صِمُوا بِحَبْلِ اللَّهَّ
َ
که قبل اسلام بدان گرفتار بودند گردید: »وَاعْت

رَةٍ مِنَ 
ْ

ا حُف
َ

ف
َ

ی ش
َ

مْ عَل
ُ
ت

ْ
ا وَکن

ً
ان وَ

ْ
مْ بِنِعْمَتِهِ إِخ

ُ
صْبَحْت

َ
أ

َ
وبِکمْ ف

ُ
ل

ُ
 ق

َ
 بَین

َ
ف

َّ
ل

َ
أ

َ
عْدَاءً ف

َ
مْ أ

ُ
ت

ْ
 کن

ْ
یکمْ إِذ

َ
ِ عَل

اللَّهَّ

کمْ مِنْهَا« )آل‌عمران:103(.
َ

ذ
َ

ق
ْ
ن

َ
أ

َ
ارِ ف

َّ
الن

ابن عاشــور ضمن اشــاره به مصادیق وحدت، در مقام تفسیر این آیه استناد می‌کند که هدف 
اصلی آیه ســامان‌دهی امت و بِه ســازی و نگاه داشــت نظام آن برای تکوین جامعه اســت )ابن 

عاشور، بی‌تا، 1: 39(.
به‌علاوه قرآن با تصریح این مطلب که ملاک وحدت در جامعه تقوی است و نه رنگ و نژاد 
و زبان، بر معیارهای غیر اسلامی خط بطلان کشیده و اجتماع را مستعد ائتلاف نمود. حصول این 

1- از دیدگاه امام خمینی )ره( مهم‌ترین عنصر تمدن، نه در نمادهای فیزیکی آن، بلکه در توان انسان‌سازی آن یعنی بُعد 
معنوی و دینی آن نهفته است )موسوی خمینی، 1368، 8 : 368(.
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همگرایی گسســت‌ها را مهار نموده و نظم اجتماعی را در مدار اتحاد تضمین می‌نماید. چراکه: 
م« )حجرات:10( برادری پایه استوار زندگی جمعی 

ُ
وَیک

َ
خ

َ
صلِحُوا بَینَ أ

َ
أ

َ
 ف

ٌ
 إِخوَة

َ
ون

ُ
ؤمِن

ُ
مَا الم

َّ
»إِن

مسلمانان اســت. این بنیاد باید با سازوکارهای شایسته و پیوسته استوار گردد. به‌طوری‌که راه‌های 
نگاه داشــت این دســتاورد ایمانی، صلح‌طلبی و پیگیری اصلاح در فرآینــد اختلافات احتمالی 

است.
در تفســیر الفرقان آمده است: »برادری ایمانی بر پایه شریعت است و واقعیتی به انگیزه ایمان 
که مؤمن وظیفه دارد در زندگی اجتماعی چندان بدان دســت یازد که میان مؤمنان جز به برادری 
نباشــد و این نه برادری آفرینشــی میان مردم و نه خویشــاوندی که ازدواج را ناروا می‌ســازد و نه 
بومی و نژادی یا حزبی؛ زیرا میان اینان دوستی و مهربانی بایسته نیست و مناسبات آن‌ها به برادری 

محدود نیست« )صادقی تهرانی،1365، 2: 239(.
رهیافت قرآن به ساماندهی پیوندهای درونی مسلمانان از بنیان‌های استواری وحدت اجتماعی 
میان آنان اســت. هریک از مؤمنان فارغ از وابســتگی نژادی، رنگ، ســرزمین و خانوادگی، در 
درون جامعه فراگیر اســامی بر پایه اصل اخوت در حاشیه پشتیبانی حقوقی و امنیتی قرار دارند. 
کید ورزیده،  اخوت مفهومی ارزشــی اســت که قرآن نه‌تنها در روابط مسلمانان بر بایستگی آن تأ
بلکه پیامبران را هم برادر مردم دانســته است )شعرا:124-123(. چنانچه قوم عاد وقتی فرستادگان 
را تکذیــب کردند، هنگامی‌که برادرشــان هود به آنان گفت: »آیا خــود نگه‌داری نمی‌کنید؟«. 
قرآن نوح، صالح و لوط را با تعابیر یکســان، برادر مردم می‌خواند )شــعرا: 161،142،124،106(. 
برخی آیات نیز تنازع و اختلاف را مایه سســتی و زوال شــوکت جامعه اســامی برشمرده و از آن 
 مَعَ 

َ هَبَ رِیحُکــمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَّ
ْ

ذ
َ
وا وَت

ُ
ــل

َ
ش

ْ
ف

َ
ت

َ
عُوا ف َ

از
َ
ن

َ
 ت

َ
هُ وَلَا

َ
َ وَرَسُــول طِیعُوا اللَّهَّ

َ
بر حذر می‌دارد: »وَأ

ابِرِینَ« )انفال:46(. الصَّ

ضمناً تجلی وحدت در جامعه اسلامی و گفتمان میان امت، موجب عزت مسلمین می‌گردد؛ 
به‌طوری‌کــه خاســتگاه تمدن نوین اســامی به میزان وحــدت و ضریب اقتدار بســتگی دارد. 
اندیشمندان حوزه قرآنی ضمن بررسی علل اجتماعی بروز تمدن‌ها، به تأثیر اقتدار یا فقدان آن در 
ذِینَ 

َّ
 ال

ُ
 عَاقِبَة

َ
 کان

َ
رُوا کیف

ُ
ظ

ْ
ین

َ
رْضِ ف

َ ْ
مْ یسِیرُوا فِی الْأ

َ
وَل

َ
سیر تحولات تمدن اسلامی پرداخته‌اند: »أ

 ِ
هُمْ مِنَ اللَّهَّ

َ
 ل

َ
وبِهِمْ وَمَا کان

ُ
ن

ُ
ُ بِذ هُمُ اللَّهَّ

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
رْضِ ف

َ ْ
ارًا فِی الْأ

َ
آث  وَ

ً
ة وَّ

ُ
دَّ مِنْهُمْ ق

َ
ش

َ
وا هُمْ أ

ُ
بْلِهِمْ کان

َ
وا مِنْ ق

ُ
کان

مِنْ وَاقٍ« )غافر: 21(.

در حقیقت از دیدگاه مفســران، قدرت، ثروت و شوکت به‌تنهایی عامل تداوم اجتماع نیست. 
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چه بســیار تمدن‌ها کــه از جهات مادی قوی بودنــد، اما به علت اختلافات درونــی، این اقتدار 
عُوا  َ

از
َ
ن

َ
 ت

َ
هُ وَ لَا

َ
َ وَ رَسُــول ّ

طِیعُــوا اللّه
َ
ظاهری مانع نابودی آنان نشــد. بــرای نمونه در توضیح آیــه »وَ أ

م« )انفال:46( آورده‌اند اختلاف و تنازع موجب ضعف مردم و از بین 
ُ

ذهَبَ رِیحُک
َ
وا وَت

ُ
ل

َ
فش

َ
ت

َ
ف

رفتن اعتماد اجتماعی اســت و لذا موجب از بین رفتن شــوکت اسلام و تمدن اسلامی می‌گردد 
هَا 

ُ
هَرَ بَاطِل

َ
 ظ

َّ
بِیهَا إِلَّا

َ
 بَعدَ ن

ً
ة مَّ

ُ
 أ

َ
لِف

ُ
)بیضاوی،1418ق، 5: 16(. علامه مجلسی در تفسیر آیه »مَا اخت

« آورده از منظر پیامبر )ص( تفرقه موجب پیروزی باطل بر حق در جوامع  ُ ّ
اءَ اللّه

َ
 مَا ش

َّ
هَا إِلَّا

َّ
ی حَق

َ
عَل

می‌گردد )مجلسی،1403ق، 74: 394(.
د( ضــرورت اصل جهان‌وطنی اســام: واژه »امت« در مطالعــات اجتماعی قرآن، 
از اصطلاحات پرمعنا و هویت‌بخش اســت که تا حــد بالایی با اصطلاح تمدن برابری می‌کند و 
چه‌بســا آن را به معنای انسانی نزدیک‌تر می‌ســازد. مراد از »امت« مجموعه انسان‌های هم‌کیش 
و دارای افق فکری و اعتقادی هماهنگ هســتند که نیازمندی‌های اساسی خویش را در سایه آن 
آیین برآورده می‌سازد و به طبع نوع خاصی از زندگی اجتماعی و سیاسی را شکل می‌دهد. اسلام 
به‌عنوان دین برتر و همه‌زمانی، دارای توان بالایی در طراحی امت اســت. ازنظر آموزه‌های قرآنی 
همه انســان‌های معتقد به اسلام یک امت هستند، هرچند در نقطه‌های جغرافیایی مختلف باشند. 
ازاین‌رو همه جهان برای فرد مســلمان وطن شمرده می‌شــود و هیچ‌چیزی جزء دیانت اسلامی با 
محوریت قرآن نمی‌تواند وی را محدود ســازد. برای جامعه اســامی بدیهی است که دیانت برتر 
و مقبول خداوندی، دین اســام اســت که هیچ دینی با آن قابل‌مقایســه نیست. چنانچه خداوند 
به‌صراحت فرمود )آل‌عمران: 85( زیرا آنچه بر پیامبر )ص( وحی‌شــده دین خالص آدم و ابراهیم 
و تجدید یک توحید فطری و اصیل است )نصر،2:1384( و اگر تمام آدمیان و پریان گرد آیند تا 
کتابی فراتر از قرآن آورند نمی‌توانند؛ حتی اگر همگان به پشتیبانی یکدیگر برخیزند )اسراء: 88(.

ایــن رویکــرد البته مایه تشــجیع و ایمان به خویشــتن جوامع اســامی می‌گــردد.1 امری که 
دنیــای امروز مســلمانان بدان نیاز دارد، زیرا بزرگ‌ترین مشــکل جهان اســام، خودباختگی در 
برابر اجتماع دیگران اســت و اگر ایمان به خویشتن موردتوجه باشــد، تحولی عظیم پدید می‌آید 

)شریعتی،79:1371(.
ه( نیل به عدالت اجتماعی: در آموزه‌های پیشــوایان دینی، عدالت اهمیت بســزایی در 
1- سید جمال‌الدین اسدآبادی یکی از دردهای بزرگ مسلمانان را باور نداشتن خویشتن و درمان آن را ایمان و اعتقاد به 

مکتب و داشته‌های خویش می‌دانست )مطهری،24:1376(.
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رشــد و پویایی و نیز دوام و پایایی جوامع انســانی دارد. به‌طوری‌که در برخی آیات اهداف کلی 
رســالت پیامبران درگذر تاریخ، برپایی عدل و گســترش داد اعلام‌شده است. انبیا با ارائه اسلوب 
تربیتی مردم را به برپایی عدالت فراخوانده‌اند تا جوامع انســانی در پرتو رهنمودهای وحیانی پرچم 
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عدل و داد را بر فراز تمدن انسانی بگسترانند. چنانچه فرمود: »ل
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َ
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ْ
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وِی عَزِیزٌ« )حدید: 25(. نکته برجسته این آیه آن 
َ
َ ق یبِ إِنَّ اللَّهَّ
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ْ
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ْ
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َ
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است که پیامبران در سامان‌دهی جامعه شایسته و عدالت محور نقش راهنما دارند و مردمان خود 
باید با پیروی از آیین دیانت، جامعه را انسانی سازند.

اســتاد مصباح یزدی در شــمارش اهداف نزول قرآن در دسته‌بندی سه‌گانه بینشی، گرایشی و 
عمل، کارکرد قرآن را در برپایی عدالت اجتماعی چنین توضیح می‌دهد: »عدالت و قســط، هر 
دو با رعایت حقوق دیگران و دســتیابی هر کس به‌حق خویش مرتبط اســت؛ اما قسط بیشتر ناظر 
به پیاده کردن قوانین عادلانه اســت. قرآن هدف نزول کتاب‌های آســمانی و ازجمله قرآن را اقامه 
قسط می‌داند، آن‌هم قسط عمومی که به دست مردم برپا گردد؛ بدین معنا که هدف، رشد دادن 
جوامع است تا آنجا که مردم، خود انگیزه اجرای عدالت پیدا کنند و آن را اجرا نمایند« )مصباح 

یزدی،1386، 2: 36(.
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ْ
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َّ
ایشان ضمن اشاره به آیه »إِن

صِیمًا« )نسا: 105( بیان می‌دارد عدالتِ موردنظر قرآن و اجرای آن فقط در سایه 
َ

 خ
َ

ائِنِین
َ

خ
ْ

کنْ لِل
َ
ت

قوانین الهی ممکن است. لذا در این آیه هدف از نزول قرآن حکم کردن پیامبر در بین مردم طبق 
دســتور و رأی خداوند می‌داند. اجرای احکام دینی از یکسو، بر اساس قوانین عادلانه است و از 
دیگر ســو، به دســت عادل‌ترین انسان‌ها اجرا می‌شــود. درنتیجه در مراحل قانون‌گذاری، ضامن 

عدالت اجتماعی است )همان: 41(.
ه« 

َّ
 منهم حق

َ
 لا یُعطفون الضعیف

ً
عَالی لا یقدّس أمّة

َ
 ت

ّ
اگر پیامبر )ص( فرمودند: »إِنَّ اللّه

)نهج الفصاحه،301:1361(؛ به اســتناد این بیان امت و حکومتی که حق ضعیفان را پایمال کند، 
روی توســعه را نخواهد دید و ســعادتمند نخواهد بود. حضرت )ص( در ضرورت گستره عدل و 
دادورزی در ابعاد اجتماعی فرمودند: »من عاملَ الناسَفلم یَظلمهم وحدّثهم فلم یَکذِبهم ووعدهم 
ه«)صدوق، 

ُ
ه و حرُمت غیبت

ُ
ه و وجبت أخوّت

ُ
ه و ظهرت عدالت

ُ
ت مروءَت

َ
فلم یُخلِفهم فهو ممّن کمَل

1403ق، 1: 654(.
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هر کس در دادوستد با مردم، ستم روا ندارد و در گفتار با آنان دروغ نگوید و در وعده‌هایش 
مخالفت نکند، از جوانمردان کامل است؛ عدالتش آشکار و برادری با او واجب و بدگویی درباره 
وی حرام است. حتی گسترش عدالت در حکومت‌های اسلامی و نقش آن در ایجاد توازن مدنی 
م« 
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ُ
چنان مهم اســت که پیامبر )ص( خود را مأمور برقراری عدالت می‌داند: »وَ أ

)شوری: 15(.
موضوع عدالت چنان در سرنوشــت تمدن‌های بشــری تعیین‌کننده اســت کــه از منظر قرآن 
ا بَعْدَهَا 

َ
ن

ْ
ــأ

َ
ش

ْ
ن

َ
أ  وَ

ً
ة

َ
الِِم

َ
 ظ

ْ
ت

َ
رْیةٍ کان

َ
ا مِنْ ق

َ
صَمْن

َ
فقدان عدل و داد ســبب زوال جوامع گردد: »وَکمْ ق

رِینَ« )انبیاء: 11(. سید محمدحســین فضل‌الله بر آن اســت که هدف قرآن آن است 
َ

وْمًا آخ
َ
ق

که مرزهای اشــیاء و شــیوه رویدادها را روشن نماید و دشــواری‌ها را بگشاید و در کشمکش و 
اختلافــات، خطوط روشــنگر حق از باطل معین کنــد و با داوری دادگرانه جامعــه را با عدالت 
بــه وحدت نائل کند )فضل‌اللــه،1419ق، 4: 145(. دراین‌بین فارابــی مهم‌ترین وظیفه حاکم و 
حکومت را اجرای عدالت می‌داند؛ از دیدگاه وی رســیدن به مدینه فاضله فقط در ســایه عدالت 
میســر اســت )فارابی،22:1995( بنابراین تلاش در جهت اجرای عدالت و تأمین حقوق مردم بر 
اساس شایستگی‌ها، بهره‌مندی از نظام عدل و قسط و پرهیز از ظلم و تعدی، از ارکان تبیین تمدن 

اسلامی و از عوامل شکوفایی جامعه اسلامی به شمار می‌رود.1
ز( اصل برابری: برابری همگان و امکان برتری اکتسابی با پایبندی به ارزش‌های متعالی از 
آموزه‌های قرآنی اســت. اینکه قرآن فرمود: »ما شــما را از جنسیت مختلف آفریدیم و به گروه‌ها 
درآوردیم که هیچ‌یک موجب برتری شــما نمی‌شود«، تصریحی بر برابری آدمیان است که تنها با 

تقواپیشگی و پارسائی نزد خدا ارج و منزلت می‌یابد )حجرات: 13(.
برابری و برادری انســان‌ها با یکدیگر در برابر خداوند و برتری نداشــتن کســی بر دیگری و 
برخورداری همگان از حقوق مســاوی، نگاه انسان شناسانه قرآن است که امکان زندگی متمدنانه 
را فراهم می‌سازد. نائینی با توجه بدین اصل که آن را در عصر کنونی نشان تمدن می‌داند، اظهار 
شادمانی می‌کند که پس از قرن‌ها، عموم اسلامیان به حقوق مشروع ملی و مشارکت و مساواتشان 
در جمیع امور با جائرین پی بردند و در خلع طوق بندگی جباران و اســتفاده حقوق غصب شــده 
پیــش رفتند )نائینــی،37:1334( ضمن اینکه این اصل امکان گفتگو و تعامل بدون خشــونت و 

است«  اسلامی  قسط  و  اجتماعی  عدالت  استقرار  اسلامی،  نظام  تشکیل  هدف  »فوری‌ترین  فرمودند:  معظم  1-رهبری 
)بیانات،79/7/14(.
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اســتعلا را پدید می‌آورد که ضروری‌ترین شرط پیشرفت تمدنی و نشانه جامعه متمدن است؛ زیرا 
جامعه متمدن جامعه‌ای است که در آن تنبیه و زور که زبان نابرابری است، حتی‌الامکان کاهش 

می‌یابد )وایتهد،224:1371(.
تأمیــن امنیت اجتماعــی: حصول امنیت در جامعه و تأمین ایمنــی جان و آبروی مردم 
از هرگونه آســیب و زیان، در زمره نخستین رســالت‌های جامعه‌ای متمدن و درحال‌توسعه است. 
همچنین ضرورت حفظ کرامت انســانی، صیانت از حریم اسلام، لزوم بهره‌مندی از منابع طبیعی 
و ده‌ها دلیل دیگر، سرنوشــت تمدن اســامی را بیش از ســایرین با مقوله امنیت گره‌زده است. 
به‌طوری‌که قرآن وجود امنیت اجتماعی و نبود ترس و وحشــت را از شاخص‌های جامعه مطلوب 
وفٍ« )قریش: 4(. بر 

َ
طعَمَهُم مِن جُوعٍ وَ آمَنَهُم مِن خ

َ
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َّ
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َ
و از نعمت‌های الهی می‌داند: »ا

اســاس تمثیل قرآنی در بیان یک جامعه الگو، استقرار امنیت و آرامش همگانی، نشانه آشکار در 
بلوغ و کمال مدنی جامعه اســت و برعکس، زوال و سلب امنیت، نشانه سراشیبی و سقوط تمدن 
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همچنین هنگام یادآوری نعمت‌های فراوان قوم ســبأ به‌عنوان جامعه دارای تمدن در شبه‌جزیره 
عربستان، پس از بیان عمران و آبادی سرزمین آنان، به ویژگی برتر این قوم در بهره‌مندی از امنیت 
ا 
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کامل در شب و روز اشاره می‌کند: »وَجَعَل

« )سبأ: 18(. َ
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َ
أ یالِی وَ

َ
یرَ سِیرُوا فی‌ها ل فی‌ها السَّ

دعای ابراهیم خلیل‌الله )ع( در ســرزمین ســوزان و لم‌یزرع مکه و پیشی دادن به امنیت نسبت 
به ســایر نیازها، بیانگر این اســت که امنیت و آرامش، پیش‌شرط هرگونه آبادانی و پیشرفت مادی 
مَرَاتِ« 
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هُ مِنَ الث
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َ
و معنوی در جامعه است: »وَإِذ ق

)بقره: 126(.
 ایــن پیامبــر الهی اصلی‌ترین نیاز اجتمــاع را پیش از هر تقاضای دیگری درخواســت امنیت 
می‌دانــد. چراکه تحقق راهبردها و راهکارهای خُــرد و کلان در برخورداری از زندگی مطلوب، 
بدون امنیت ناممکن اســت و اصولًا تمدن‌هایی که نعمت امنیت را از دست دهند، سایر نعمت‌ها 
را نیز از دســت خواهند داد. لذا ضــرورت امنیت اجتماعی با ابعاد گســترده‌ای که دارد بر هیچ 

شخص و مکتبی پوشیده نیست
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3. آموزه‌های تربیت سیاسی
عــاوه بــر آموزه‌های اجتماعی، تربیت سیاســی نیــز در تبیین الزامات تمدن نوین اســامی 
نقش‌آفرین خواهند بود. به‌طوری‌که به علت رابطه جهت‌دار اجتماع و سیاست، آن دسته از آیات 
الهی که شاخصه‌های تمدن اسلامی را طرح می‌نمایند، در متن خود از مؤلفه‌های سیاسیِ اثرگذار 
فروگذار نیستند. لذا مسلمانان بایستی با بهره‌مندی از شاخصه‌های تربیت سیاسی، استقلال جامعه 

اسلامی را تأمین نمایند.
الــف( خوداتکایی با روحیه عزت طلبانــه: در فرهنگ قرآن، جلوه‌گر نمودن اقتدار 
امت اســامی و برخوردار شدن مسلمین از تمکّن مادی در جهت تأمین عزتمندی و حفظ منافع 
مشترک1 از بایسته‌های مسلم تمدن نوین اسلامی است. چراکه وابستگی به دیگران، در حوزه‌های 
متنوع اقتصادی، صنعت و ...زمینه‌ســاز وابستگی‌های فکری و فرهنگی جوامع اسلامی‌شده، از 
اقتدار سیاسی2 کاسته و موجب استیلای ارزش‌های فرهنگی بیگانگان بر مسلمانان می‌گردد. لذا 
قرآن با صراحت نســبت بدین مســئله موضع‌گیری نموده و به تعبیری اصل عزت را به‌عنوان یک 
اصل راهبردی معرفی نموده اســت. چراکه از دیدگاه قرآن پیشرفت همه‌جانبه و الگو بودن تمدن 
نوین اسلامی زمانی محقق خواهد شد که امت اسلامی در همه جهات دارای سرافرازی و برتری 

« )منافقون: 8(. َ
 وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلمُؤمِنِین

ُ
ة ِ العِزَّ

ّ
باشد. پس فرمود: »وَ لِِلّه

به‌علاوه بر مسلمانان واجب است که در مسیر تقویت تمدن نوین اسلامی وابسته به بیگانگان 
نباشــند و هیچ‌گاه ســلطه‌طلبی آنان را نپذیرند. به‌طوری‌که قرآن اصل نفی سلطه را مطرح نموده 
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ولِیَآءَ« )مائده: 51(. بیانگر این نکته اســت که دوستی با سایر 
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دولت‌های غیرمســلمان، البته درصورتی‌که اقتدار جوامع اســامی را در صحنه سیاســت جهانی 
مخدوش نماید، به تقویت تمدن اســامی نمی‌انجامد. قرآن هشدار می‌دهد که یهود و نصارا جز 
بِعَ 
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به پیروی مسلمانان از آیین آنان راضی نمی‌شوند: »وَل

1-Common Interests
2-Political Authority
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تَهُمْ« )بقره:120(.
َّ
مِل

پس دوســتی با اســتکبار و نیز ایجاد روابط بدون رعایت مبــادی دیپلماتیک1 چنانچه به روح 
عزتمندی و اقتدار جامعه اســامی آسیب برساند مذموم اســت. تاریخ سیاسی نشان می‌دهد که 
بحران‌های بنیادین2 در اثر نفوذ مســتکبرانه غرب، منطقــه خاورمیانه3 را به کانون چالش‌ها تبدیل 
نموده اســت؛ بنابراین سیاســتمداران اســامی در روابط بین‌الملل4 بیش از گذشته مکلف‌اند تا 
راه‌های نفوذ را بر بیگانه و سلطه غرب ببندند و با اتکا به دستاوردهای اقتصادی، صنعتی و نظامیِ 

ممالک اسلامی در صیانت از تمدن نوین اسلامی گام بردارند.
ب( اســتقرار رهبران مصلح: افزون بر پایبندی امت بــه قوانین الهی، دقت نظر رهبران 
جوامــع بدین مبادی، نقــش تعیین‌کننده در آهنگ کلی حرکت و یا افــول و انحطاط تمدن‌های 
انســانی دارد. لذا قرآن به‌ضرورت مدیریت صالحان به جهت توسعه و تعالی امت اسلامی و رشد 
ا 
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مدیریت جامعه را بر اســاس آموزه‌های الهی از راهبردهای قرآن معرفی می‌نماید. این مسئله چنان 
 ُ مَا وَلِیکمُ اللَّهَّ
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دارای اهمیت است که قرآن شرایط رهبر جامعه ایمانی را این‌چنین بیان می‌دارد: »إِن
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« )مائده: 56-55(. َ
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الزام سیاســی بر حاکمیــت حاکم صالح از دیــدگاه قرآن چنان واضح اســت که فخر رازی 
در تفســیر آیاتی از ســوره بقره )207-204( می‌نویسد: »و انســان چون به زمامداری رسید بسان 
زمامداران نابکار به نابودگری کشــاورزی و نســل‌ها در زمین رفتــار می‌کند« )رازی،1420، 5: 
375(. همچنین بیضاوی نیز بر پایه یک دیدگاه چنین رفتاری را از آن کارگزاران سیاســی می‌داند 

)بیضاوی،1418ق، 1: 133(.
درواقع این‌گونه رفتارها در عرصه قدرت از سوی قرآن با هشداری استوار بر پیشگیری از تباهی 
روابط اجتماعی روبه‌رو شــده که می‌تواند نابودی چهره انســانی و اقتصادی و فروپاشی نسلی را 
در پی داشــته باشــد. البته قرآن به چهره‌های درخشــان از حاکمان حق‌گرا نیز که با بهره‌مندی از 
1- Diplomatic
2- Fundamental Crisis
3- Middle -East
4- International Relation
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ابزارهای سیاسی، در بِه ســازی روابط اجتماعی برآمده و رهنمون‌های قرآنی را هدف دستیابی به 
 
َ
ة

َ
لَا امُوا الصَّ

َ
ق

َ
رْضِ أ

َ ْ
اهُمْ فِی الْأ

َّ
 مَکن

ْ
ذِینَ إِن

َّ
قدرت قرار داده‌اند اشــاره دارد. چنانچه می‌فرماید: »ال

مُــورِ« )حج: 41(. فخر رازی مراد از 
ُ ْ
 الْأ

ُ
ِ عَاقِبَــة

کــرِ وَلِِلَّهَّ
ْ
ن
ُ ْ
هَــوْا عَــنِ الْم

َ
عْــرُوفِ وَن

َ ْ
مَــرُوا بِالْم

َ
 وَأ

َ
کاة ــوُا الــزَّ

َ
آت وَ

این تمکن را فرمانروایی و اعمال‌نفوذ در میان مردم معرفی می‌نماید )رازی، 1420، 23: 230(.
ابن کثیر نیز به کارکرد قدرت سیاســی در اصلاح روابط اجتماعی اشاره‌کرده و آیه یادشده را 
مانند آیه 55 ســوره نور دانسته اســت )ابن کثیر، 1419ق، 5: 383( وی می‌نویسد: »در حقیقت 
در قرآن پس از هر حکمی و در پی تشــکیل هر نهادی حکمت و آموزه‌ای نهفته اســت که توجه 
بــدان می‌تواند به بهبود روابط اجتماعی کمک کند، به‌ویژه اگر این توجه عمومی از ســوی همه 
شــهروندان مؤمن به اصالت آموزه‌های وحیانی باشد« )همان(. از دیدگاه قرآن رهبر امت اسلامی 
گاهی علمی و فضائل ایمانی و اخلاقی کافی نیز برخوردار باشد تا بتواند جامعه اسلامی  باید از آ
ی 

َ
ل

َ
را به‌سوی کمالات سوق دهد. خداوند در پاسخ به سؤال حضرت ابراهیم )ع( فرمود: »وَ إِذِ ابْت

الُ عَهْدِی 
َ
 ین

َ
الَ لَا

َ
رِّیتِی ق

ُ
الَ وَمِنْ ذ

َ
اسِ إِمَامًا ق

َّ
ک لِلن

ُ
ی جَاعِل ِ

ّ
الَ إِن

َ
هُنَّ ق مَّ

َ
ت

َ
أ

َ
هُ بِکلِمَاتٍ ف إِبْرَاهِیمَ رَبُّ

« )بقره: 124(. اینکه تنها فرزندان پاک ابراهیم )ع( شایستگی مقام اداره جامعه و امامت  َ
ین الِِمِ

َّ
الظ

امت را دارند، نه صرفاً یک تذکر لســانی، بلکه تبیین خط‌مشــی راهبردی در یک جامعه متمدن 
اسلامی و توحیدی است.

در حقیقت قرآن ضمن معرفی خصوصیات رهبران برای رســاندن جوامع اســامی به اهداف 
مطلوب، امامان و حکمرانانی را می‌ســتاید که هنگام رســیدن به قدرتِ حکومت، اعمالی چون 
نماز و زکات و امربه‌معروف و نهی از منکر را ]به‌عنوان تجســم ارزش‌های الهی در زمین[ احیاء 
هَوْا عَنِ 

َ
عْرُوفِ وَن

َ ْ
مَرُوا بِالْم

َ
 وَأ

َ
کاة وُا الزَّ

َ
آت  وَ

َ
ة

َ
لَا امُوا الصَّ

َ
ق

َ
رْضِ أ

َ ْ
اهُمْ فِی الْأ

َّ
 مَکن

ْ
ذِینَ إِن

َّ
می‌کننــد: »ال

مُورِ« )حج: 41( این نکته از منظر قرآن آن‌چنان بنیادین اســت که در راستای 
ُ ْ
 الْأ

ُ
ِ عَاقِبَة

کرِ وَلِِلَّهَّ
ْ
ن
ُ ْ
الْم

تقویــت تمدن نوین اســامی صراحتاً به فقدان رهبران شایســته و خیراندیش در جامعه هشــدار 
نْ   مِمَّ

ً
لِیلًا

َ
 ق

َّ
رْضِ إِلَّا

َ ْ
سَادِ فِی الْأ

َ
ف

ْ
 عَنِ ال

َ
و بَقِیةٍ ینْهَوْن

ُ
ول

ُ
بْلِکمْ أ

َ
رُونِ مِنْ ق

ُ
ق

ْ
 مِنَ ال

َ
 کان

َ
وْلَا

َ
ل

َ
می‌دهد: »ف

«)هود: 116(. با این اوصاف ایجاد 
َ

وا مُجْرِمِین
ُ
وا فِیهِ وَکان

ُ
رِف

ْ
ت

ُ
مُــوا مَــا أ

َ
ل
َ
ذِیــنَ ظ

َّ
بَــعَ ال

َّ
ات ــا مِنْهُــمْ وَ

َ
جَین

ْ
ن

َ
أ

تمدنِ الگو به دســت حکمرانان شایسته، از الزامات ممالک اسلامی بوده و به برکت نظام مقدس 
جمهوری اســامی ایران، سیمای تمدن نوین اسلامی بیش از گذشته در جهان اسلام تجلی یافته 

است.
ج( ضــرورت تقویــت حوزه‌های اقتصادی: پیش‌تر گذشــت کــه حیات مطلوب 
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ایمانی، جنبه‌های گوناگون وجود انسان را به‌طور متوازن در نظر داشته و در پی تأمین خاستگاه‌های 
وجود مادی و معنوی انسان به‌صورت واقع‌بینانه است. به‌طوری‌که زندگی آخرتی انسان مؤمن، از 
دل زندگی دنیایی او شــکل‌گرفته و حیات معنوی وی در متن زندگی مادی ســاخته می‌شود. لذا 
نیَــا« )قصص: 77(. از همین رو بهره‌مندی از ظرفیت‌های  صِیبَکَ مِــنَ الدُّ

َ
نــسَ ن

َ
 ت

َ
می‌فرمایــد: »وَ لَا

اقتصــادی در جهــت نهادینه نمودن عزت و اســتقلال همه‌جانبه مؤمنان امری قطعی اســت. لذا 
اســتقلال مالی با بهره‌مندی از منابع طبیعی عدم وابستگی مسلمانان به بیگانگان را به دنبال داشته 
م فِیهَا مَعَایِشَ« 

ُ
ک

َ
ا ل

َ
رضِ وَ جَعَلن

َ
م فِی الأ

ُ
اک

َّ
ن

َّ
د مَک

َ
ق

َ
و این ساختار مورد سفارش قرآن است: »وَ ل

)اعراف: 10(.
درنتیجه مســلمانان مکلف‌اند در مســیر توسعه تمدن اســامی از امور دنیوی و توسعه حوزه 
اقتصاد کشــورهای اســامی غافل نگردند. اهمیت این نکته زمانی افــزون می‌گردد که تقویت 
بهره‌مندی از امکانات ملی با مؤلفه‌هایی چون تولید، اشتغال و. منجر به تبدیل استعدادهای بالقوه 
بلاد اســامی به بالفعل شــود. اصلی که عمران و پیشــرفت را به ارمغان خواهــد آورد. چنانچه 
کمْ مِنَ 

َ
ــأ

َ
ش

ْ
ن

َ
یرُهُ هُوَ أ

َ
هٍ غ

َ
کمْ مِنْ إِل

َ
َ مَا ل وْمِ اعْبُدُوا اللَّهَّ

َ
الَ یا ق

َ
اهُمْ صَالِحًا ق

َ
خ

َ
مُودَ أ

َ
ــی ث

َ
می‌فرمایــد: »وَإِل

رِیبٌ مُجِیبٌ« )هود: 61(.
َ
ی ق یهِ إِنَّ رَبِّ

َ
وبُوا إِل

ُ
مَّ ت

ُ
فِرُوهُ ث

ْ
غ

َ
اسْت

َ
عْمَرَکمْ فی‌ها ف

َ
رْضِ وَاسْت

َ ْ
الْأ

در حقیقــت قرآن با یادکرد نیک و با نگاهی ارزشــمند، از امت‌های دارای تمدن پیشــین نام 
می‌بــرد؛ آنان که برخوردار از تمکن بودند، همه‌چیز ]امکانات[ داشــتند. پس خداوند ســرزمین 
انِ عَنْ 

َ
ت

َّ
 جَن

ٌ
دْ کانَ لِسَبَإٍ فِی مَسْکنِهِمْ آیة

َ
ق

َ
آنان ]و جامعه آنان[ را پاک و پاکیزه می‌خواند: »ل

ورٌ« )سبأ: 15(. البته در تربیت 
ُ

ف
َ
 وَرَبٌّ غ

ٌ
یبَة

َ
 ط

ٌ
دَة

ْ
هُ بَل

َ
کرُوا ل

ْ
کمْ وَاش وا مِنْ رِزْقِ رَبِّ

ُ
یمِینٍ وَشِمَالٍ کل

مَ  لُ مَا حَرَّ
ْ
ت

َ
وْا أ

َ
عَال

َ
لْ ت

ُ
ایمانی قرآن این توجه به شــکوفایی اقتصادی دارای صبغه توحیدی بوده: »ق

کمْ 
ُ
رْزُق

َ
حْنُ ن

َ
قٍ ن

َ
دَکمْ مِنْ إِمْلَا

َ
وْلَا

َ
وا أ

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
 ت

َ
ا وَلَا

ً
وَالِدَینِ إِحْسَان

ْ
ا وَبِال

ً
یئ

َ
رِکوا بِهِ ش

ْ
ش

ُ
 ت

َّ
لَّا

َ
یکمْ أ

َ
کمْ عَل رَبُّ

لِکمْ 
َ
حَقِّ ذ

ْ
 بِال

َّ
ُ إِلَّا مَ اللَّهَّ تِی حَرَّ

َّ
سَ ال

ْ
ف

َّ
وا الن

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
 ت

َ
نَ وَلَا

َ
هَرَ مِنْهَا وَمَا بَط

َ
وَاحِشَ مَا ظ

َ
ف

ْ
رَبُوا ال

ْ
ق

َ
 ت

َ
إِیاهُمْ وَلَا وَ

ونَ« )انعام: 151( و هر فعالیت اقتصادی درگرو بایسته‌هایی چون ابزاری 
ُ
عْقِل

َ
کمْ ت

َّ
عَل

َ
اکمْ بِهِ ل وَصَّ

بودن )آل‌عمران: 14(؛ مشــروعیت )نســاء: 29( و عدالت )حشــر: 7( به روابط سالم پولی منجر 
می‌شــود. با رعایت این موازین، فعالیت‌های اقتصادی در اســام برخــاف روابط بی‌ضابطه در 

جوامع سرمایه‌داری، باعث توسعه متوازن و سازندگی می‌گردد.
د( اهتمــام بــه توســعه صنعتــی: صنعت و فــن‌آوری در برتری و کمال تمدن بشــری 
جایگاهی ویژه دارد. چراکه توســعه صنعت خاستگاه و عامل تفوق اقتصادی، نظامی، سیاسی و 
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فرهنگی جوامع انسانی است؛ بنابراین نباید ممالک اسلامی نیز از این اصل مهمِ تمدن ساز غفلت 
ة« را مطرح می‌کند، در  وَّ

ُ
ن ق م مِّ

ُ
عت

َ
ط

َ
ا است هُم مَّ

َ
وا ل نمایند. اینکه قرآن در آیه 60 سوره انفال »وَ أعِدُّ

تفاسیر »قوّه« که کلمه کوچک و پرمعنایی است نه‌تنها وسایل جنگی و سلاح‌های مدرن اعصار 
را دربردارد، بلکه تمام نیروها و قدرت‌هایی که باعث توســعه و غلبه بر بیگانگان اســت را شامل 

می‌گردد؛ اعم از مادی و معنوی، فنون و صنعت )مکارم شیرازی،1353، 7: 222(.
 در نگاه دینی، همه پدیده‌های جهان هســتی و نعمت‌های آشــکار و پنهان الهی در تســخیر 
انســان قرار دارد. تا با کاوش علمی و بکار بســتن اندیشه به فن‌آوری دســت یابد و بتواند از این 
کمْ مَا فِی 

َ
رَ ل

َّ
َ سَخ نَّ اللَّهَّ

َ
مْ تروآ أ

َ
ل

َ
منابع خدادادی در جهت شکوفایی تمدن خویش بهره جوید: »أ

مٍ 
ْ
یرِ عِل

َ
ِ بِغ

اسِ مَنْ یجَادِلُ فِی اللَّهَّ
َّ
 وَمِنَ الن

ً
ة

َ
 وَبَاطِن

ً
اهِرَة

َ
یکمْ نِعَمَهُ ظ

َ
 عَل

َ
سْبَغ

َ
رْضِ وَأ

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِی الْأ السَّ

ابٍ مُنِیرٍ« )لقمان:20(.
َ
 کت

َ
 هُدًی وَلَا

َ
وَلَا

قرآن نیز با طرح الگوهای تاریخی در بین پیشینیان و با اشاره به قصص الانبیا، بی‌اعتنایی جوامع 
توحیــدی را بدین واقعیت اجتناب‌ناپذیر باعث عقب‌ماندگی می‌داند. آیات الهی با بیان داســتان 
مصلحــان و خداجویان، ]مثل ذوالقرنین[ به توانمندی بالای او در زمین و بهره‌مندی از ابزارهای 
هُ فِی 

َ
ا ل

َّ
ا مَکن

َّ
طبیعت در سدسازی ]که از مصادیق تمدن‌های گذشته است[ اشاره می‌نماید: »إِن

اهُ مِنْ کلِّ �شَــیءٍ سَــبَبًا« )کهف: 84( به‌علاوه قرآن با یادآوری اشــتغال حضرت داوود 
َ
ین

َ
آت رْضِ وَ

َ ْ
الْأ

)ع( به حرفه زره بافی، تلاش دارد ســایر تمدن‌های بشــری را با نقش‌آفرینی فنون و صنایع آشــنا 
نموده، آن‌ها را به توســعه فن آورانه و دانش‌بنیان ترغیب نماید و کارایی اهل حِرَف را در تقویت 
کمْ 

َ
حْصِن

ُ
کمْ لِت

َ
بُوسٍ ل

َ
 ل

َ
عَة

ْ
اهُ صَن

َ
مْن

َّ
کید قرار دهد. چنانچه فرمود: »وَعَل عناصر تمدن ســاز مورد تأ

« )انبیاء:80(. ضمناً اهتمام حضرت نوح )ع( به گردآوری ابزار و  َ
ــاکرُون

َ
ــمْ ش

ُ
ت

ْ
ن

َ
هَــلْ أ

َ
سِــکمْ ف

ْ
مِــنْ بَأ

شــیوه‌ها و گردآوری اطلاعات روز، در جهت صنعت کشتی‌سازی، فن‌آوری ایشان را به یکی از 
ذِینَ 

َّ
اطِبْنِی فِی ال

َ
خ

ُ
 ت

َ
ا وَلَا

َ
ا وَوَحْین

َ
عْینِن

َ
ک بِأ

ْ
ل

ُ
ف

ْ
عِ ال

َ
الگوهای مصرح قرآن تبدیل نموده اســت: »وَاصْن

« )هود: 37(. َ
ون

ُ
رَق

ْ
هُمْ مُغ مُوا إِنَّ

َ
ل
َ
ظ

بی‌تردید پیشرفت در صنایع تولیدی، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد مراکز تولیدی و...، 
خودکفایی امت اســامی را در عرصه روابط بین‌الملل رقم خواهد زد. ضمناً این دستاورد مهم به 
عزتمندی امت اســامی خواهد انجامید و سرانجام استحکام تمدن نوین اسلامی در سایه رشد و 

توسعه فنّاوری به منصه ظهور خواهد رسید.
ه( افزایش قدرت تجهیزات دفاعی: در اثر مناســبات نظام‌های سیاســی و تمایلات 
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ســودجویانه غربیان همچــون نژادپرســتی، برتری‌جویی، اســتثمار منابع ملت‌ها و ...متأســفانه 
جنگ‌افروزی در طول تاریخ، از روش‌های لاینفک قلدرمآبانه و ســتیزه جویان اســت. از سویی 
دیگــر منازعه باطل گرایان با حــق مداران در حیات اجتماعی امری اجتناب‌ناپذیر اســت. لیکن 
مکتب حیات‌بخش اســام برای بنای جامعه‌ای صالح و پیشــرفته ‌بایســت با تدابیر مستحکم، در 
برخورد با معاندان و زیاده‌طلبی طاغوت ثبات قدم نماید، لذا ارتقا توانمندی امت اســام در ابعاد 
کید اســام اســت. لذا قرآن به موضوع  دفاعی و تجهیزات نظامی از واجبات شــرعی و مورد تأ
قدرت دفاعی جامعه اســامی در پاسخ قاطع در برابر هجمه‌های بیگانگان توجه ویژه داشته و آن 

را به‌عنوان عامل اقتدار تمدن اسلامی از صدر اسلام مورد توصیه قرار داده است.
در آیه 84 ســوره نســاء فرمان پیکار در راه خدا به‌عنوان دستوری حکومتی برای رهبران آمده 
است. به دنبال این دستور امید بر قدرت الهی و مافوق بودن قدرت و مجازات الهی بیان می‌گردد 
)مــکارم شــیرازی، 1353، 4: 34(. به‌علاوه برای مصونیت بخشــی به جامعه اســامی در برابر 
دشــمنان، مســلمانان از سستی پرهیز شــده و دســتور آمادگی همه‌جانبه در بعد دفاعی داده‌شده 
رِینَ 

َ
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)انفال:60( در آیه‌ای دیگر مسلمانان را به حفظ آمادگی نظامی در برابر دشمنان دین که تلاش در 
ذِینَ آمَنُوا خُذُوا  یهَا الَّ

َ
جهت ضربه زدن به زیرساخت‌های تمدن اسلامی دارند دعوت می‌کند: »یا أ

وِ انْفِرُوا جَمِیعًا« )نساء: 71(.
َ
حِذْرَکمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أ

اساساً آموزه‌های تمدن ساز قرآن، بارها امت اسلامی را خطاب قرار داده و خواسته چنان رفتار 
وا 

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
یهَا ال

َ
کنند که اسلام‌ســتیزان، صلابت و اقتدار و توسعه تمدن اسلامی را دریابند: »یا أ
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در ایــن میان وعده‌ها و نصرت الهی در جبهه‌ها تقویت مســلمین را به دنبال دارد؛ بنابراین قرآن با 
توجــه به لزوم آمادگی روانی و معنوی، رزمندگان را به مددهای غیبی که همراه مؤمنانِ شــکیبا و 
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قانونمند از ارزشمندترین تلاش یکتاپرستان برای حفظ کیان فرهنگی و اعتقادی به شمار می‌رود. 
دِیرٌ« )حج: 39(.
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به اســتناد این آیات، مســلمانان که از سوی ســلطه‌طلبان به جنگ وادار شده‌اند، نه‌تنها برای 
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جهاد و دفاع از حریم تمدن اســامی اجازه دارند، بلکه کارزار با دشــمنان اســام جز تکالیف 
الهی اســت. با این اوصاف توانمندی دفاعی مســلمین فراهم‌کننــده مؤلفه‌های زندگی قدرتمند، 
توأم با تأمین امنیت برای امت اســامی است. بایسته‌هایی که موجب اعتلای تمدن نوین اسلامی 

می‌گردد.

نتیجه‌گیری
رســیدن به یک تمدن مطلوب و مدینه فاضله هدف آرمانی یک نظام اجتماعی بالنده است. 
لیکن حل این مســئله که آیا در قرآن کریم به الزامات سیاسی و اجتماعی این مسئله پرداخت‌شده 
پرسشــی است که در پژوهش حاضر ســعی گردید بدان پاسخ داده شود. چراکه طراحی الگویی 
برای تمدن جدید اســامی بدون توجه به ظرفیت‌های قرآنی امری کم ثمر و گاهی بی‌اثر خواهد 

بود.
 بازکاوی آیات الهی به‌عنوان منبع اصلیِ »تمدن ســازی در اســام« گواه این واقعیت اســت 
کــه نقطه آغازین در این فرآیند تمدن ســازی نیل بــه انتظام اجتماعی و حصول اقتدار سیاســی 
اســت. به‌طوری‌که قرآن در کنار تصویرسازی روشن از نظام اجتماعی و سیاسی اسلام، پیوسته با 

کید دارد. بهره‌مندی از اصولی همچون مدنیت و قانون‌گرایی به تثبیت نظام متمایز تأ
همچنین عدم جدایی دین از سیاســت، لزوم حاکمیت اسلام و اجرای قوانین الهی، مشارکت 
اجتماعی آحاد مسلمین در تحقق تمدن نوین اسلامی، اعتدال و میانه‌روی و عدم تقلید و وابستگی 
به تمدن غرب، از مهم‌ترین شــاخصه‌های تمدن ســازی نوین اســامی اســت. از ســویی دیگر 
نهادینه‌ســازی مؤلفه‌های اجتماعی و سیاسی در قرآن، اتحاد و انسجام اسلامی، عدالت‌گستری و 
ظلم‌ســتیزی، تحقق اقتصاد اسلامی با رویکرد توســعه همه‌جانبه، پیشرفت در فنّاوری و صنعت و 
نیز ارتقا توانمندی‌های نظامی از مهم‌ترین الزامات تمدن نوین اسلامی از منظر آیات الهی است.
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